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یـک کلیـک فاصلـه
تا سقف و دیوار دلخواه شمـا

سامانه خدمات

برای اجرای انواع سقف های کاذب و دیوارهای داخلی با استفاده از پنل 

های گچـی کـی پلاس می توانید هرکجا که هستید پــروژه خود را در 

سـایت سامانه خدمات کی پلاس ثبت کنـید و تامین محصـول و 

اجــرای آن را به عهده نصاب های متخصص بگذارید.

www.service.kplusi.ir
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فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه ی چهارمین دوره ی
کتاب ســال معمــاری معاصــر ایــران 1400 

کتاب سال معماری معاصر ایران پنجره ای است به معماری امروز ایران. هنر معماری پس از گذشت 1۸ سال از 
فعالیت خود در عرصه ی مطبوعات تخصصی )60 شماره از فصلنامه ی هنر معماری( و انتشار بیش از 140 عنوان 
کتاب معماری، شهرسازی و طراحی داخلی جریان ساز، تاثیرگذار و ماندگاری چون هوشنگ سیحون )شهریار خانی زاد(، 
معماری معاصر ایران )امیر بانی مسعود(، معماری غرب )امیر بانی مسعود(، تار و پود و هنوز )دکتر علی اکبر صارمی(، 
کامران دیبا و معماری انسان دوستانه )شهریار خانی زاد(، پنج معمار، رنگ مدرن، رنگ های دکوراتیو، مغز معمار 
)دکتر کریم مردمی( و سه دوره )مجلد( از کتاب سال معماری معاصر ایران )1397-139۸-1399( چهارمین دوره 

)1400( از کتاب سال معماری معاصر ایران را در دست انتشار دارد.
کتاب سال معماری معاصر ایران با بررسی و انتخاب آثار رسیده به دبیرخانه ی کتاب سال و انتشار آن سعی در 
مستندسازی، الگو سازی، جریان سازی و معرفی پروژه های حرفه ای و با کیفیت و همچنین معرفی معماران خلاق و 
تاثیرگذار به جامعه و کارفرمایان در جهت ارتقا و گستردگی هرچه بیشتر جامعه ی معماری کشور دارد. با اطمینان 
خاطر و افتخار اعلام می داریم در سه مجلد پیشین توانستیم با معماران بسیار توانمند و اهل حرفه و پیشکسوتان این 
عرصه همکاری داشته و با معماران جوان شهرهای مختلف و آینده سازان ایران عزیز آشنا و به معرفی آنان بپردازیم.
باید خاطر نشان سازیم این کتاب شاهکارهای معماری معاصر ایران نیست، بلکه مجموعه ای از اتفاقات خوب و 
تاثیرگذار و الگوساز برای معماری و عموم مردم ایران است. این کتاب گزارشی است از تلاش های قابل تقدیر معماران 
عزیز کشور برای ارتقا و هرچه بالاتر بردن سطح فرهنگ، زندگی، آسایش، رفاه و امید مردم خوب این سرزمین. 
ضمنا از مجلد سوم، پروژه های معماران ایرانی که در سطح بین الملل به فعالیت مشغول هستند نیز امکان حضور 

خواهند داشت.
با این مقدمه از کلیه ی شرکت های مهندسان مشاور، دفاتر معماری و معماران مستقل جهت حضور در این کتاب 

که پنجره ای است از معماری امروز ایران برای آیندگان دعوت به  عمل می آید.

Website: aoa.ir
Email: aoaholding@gmail.com
Tell: 88342960- 88342961





هـیـئـت داوران

نهمیـــن جایــــــــزه 

ملی طراحی داخلی

 ایران معاصـــــر

از بالا راست: مهندس شیوا آقا بابایی )مدیر عامل مهندسین مشاور طرح و آفرینش(، دکتر امیر حسین 

اشعری )مدیر عامل گروه معماری اشعری و همکاران(، مهندس شهرام حدادی ابیانه )مدیر عامل شرکت 

توسعه ی سرمایه گذاری آرمیتاژ( 

وسط راست: مهندس گیسو حریری )مدیر عامل دفتر معماری حریری و حریری(

مهندس افشین خسرویان )مدیر عامل مهندسین مشاور فرا طرح شرق(، 

دکتر مریم دربندی )استاد دانشگاه هنر(

پایین راست: مهندس حمید گازر )مدیر عامل دفتر معماری گازر(، 

دکتر عبدالرضا محسنی )استاد دانشگاه هنر(

اسامی به ترتیب از سمت راست: دبیر علمی: مهندس علی خادم زاده )مدیرعامل شرکت آرتاژ(، دبیران اجرایی: رکسانا خانی زاد، آرین خانی زاد

1400

دبیران علمی و اجرایی

نهمیـــن جایــــــــزه 

ملی طراحی داخلی

1400 ایران معاصـــــر
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DESIGN 
نهــــــــــــــمین

جایـــــــــــــــزه 
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طراحـی داخـــلی
ایـران معاصــــــر

تلفن های تماس: 021-۸۸342960-1

هنر معماری برگزار می کند..
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حامیان مالی

نهـــمین جایــــــــــزه ی ملــــی
 طراحی داخلی ایران معاصرطراحی داخلی ایران معاصر

14001400

ELEGANCE
COMFORT
TRANQUIL IT Y

Rona Light

حامیان رسانه ای نهـمین جایزه ی ملی
 طراحی داخلی ایران معاصر طراحی داخلی ایران معاصر 14001400

موسس و بنیان گذار

با مشارکت جوایز و رویدادهای بین المللی ...







نقــد، نظریه پــردازی و پـــژوهش در مرمــت و احیــا 
معماری و طراحی داخلی با رویکرد انسان دوســتانه
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داستان راه   آهن سراسری برای من از مجله ی معمار و نوشتن مقاله  ای برای بخش ایران شماره ی 
فروردین و اردیبهشت سال ۸9 آغاز شد که موضوع آن شماره، معماری ایستگاه های راه  آهن 
در نظر گرفته شده بود. به روال معمول کار را با مطالعات تاریخی آغاز کردم و دریافتم طرح 
پروژه ی   راه  آهن سراسری متعلق به اواخر قاجار بوده که به پیشنهاد صنیع  الدوله پس از به دست 
آمدن تجربه ی احداث حدود 400 کیلومتر    راه  آهن در نقاط مختلف ایران در دستور کار قرار 
گرفته بود. در دوره ی رضاشاه با تغییراتی در مسیر   راه  آهن سراسری، پروژه مجددا آغاز گشته و 
تا سال 1317 راه  آهن سراسری با همکاری چندین کشور و با مدیریت شرکت کانسکس اتریش 
سازه  های  تونل ها،  پل  ها،  شامل  متعدد  سازه  های  با ساخت  و  گوناگون  اقلیم  های  از  عبور  با 
حفاظتی و از همه مهم تر ایستگاه های راه  آهن، در مسیری از بندر شاهپور تا بندر ترکمن و 
البته مسیرهای فرعی به سمت مشهد و زنجان به بهره  برداری می  رسد و علاوه بر ایجاد یک 
زیرساخت توسعه ی بسیار مهم برای کشور در تعیین سرنوشت جنگ جهانی دوم نقشی استثنایی 

ایفا می  کند.
در این مقاله سعی شد بر نقشی که معماری ایستگاه های راه  آهن بر معماری شهرها و 
روستای مجاور از خود برجای نهاده تاکید شود. همچنین ایستگاه های راه  آهن نه تنها رقیبی 
برای دروازه  های ورودی تاریخی شهرها معرفی شدند بلکه به عنوان دروازه  های ورود مدرنیته 

نیز مطرح شدند.
تا دریای خزر به طول 1۸00  از خلیج فارس  پیاده  روی  از  تا 92 بخش هایی  در سال 90 
کیلومتر را در کنار خط آهن انجام دادم. مخصوصا مرحله ی آخر این پیاده  روی از گرمسار تا 

فیروزکوه از کنار خط آهن جنوب به شمال انجام شد.
ایده ی مستندسازی و حفظ و احیای ایستگاه های راه  آهن و در نهایت ثبت ملی آن در 
این سفر شکل گرفت و در پاییز سال 92 برای انجام مطالعاتی مقدماتی و نوشتن پروپوزالی به 
منظور انجام مستندسازی، بودجه    ای محدود را در مشاور عمارت خورشید به این کار اختصاص 
دادم و تیمی دونفره به سرپرستی خانم مرضیه ابراهیمیان و نفر دوم خانم مریم محمدی برای 
عکاسی و تهیه ی شناسنامه ی اولیه ی ایستگاه های راه  آهن سراسری پهلوی اول از بندر ماهشهر 
تا بندرترکمن مامور شدند. حاصل کار تهیه ی پروپوزالی بود با مضامینی که در مقاله ی سال ۸9 
نوشته شده بود به علاوه یک آسیب  شناسی عمومی و تاکید بر نقش ایستگاه های راه  آهن در 
توسعه ی شهری پهلوی اول و همچنین تاکید بر ارزش های معماری و اجتماعی ایستگاه ها و در 

نهایت پتانسیل گردشگری راه آهن.
استقبال  با  و  ارائه  راه و شهرسازی  ایزدی معاونت وزارت  به دکتر سعید  پروپوزال فوق 
مستندسازی  قرارداد  انعقاد  دستور  شهرسازی  و  راه  وقت  وزیر  آخوندی  دکتر  تائید  و  ایشان 
ایستگاه های راه  آهن دوره ی قاجار و پهلوی داده شد. اگر چه انعقاد قرارداد یک سال به طول 
انجامید در نهایت با پشتیبانی دکتر ایزدی و همراهی همه جانبه ی مهندس قارداشی مدیر کل 
دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی راه  آهن قرارداد تغییراتی که ایستگاه های راه  آهن را 
به لحاظ اهمیت و ارزش در سه سطح طبقه  بندی کرده و حجم اطلاعات برداشتی را تابع این 

سه سطح نمودند منعقد شد.
تیم مشاور از این زمان با مدیریت آقای یونس قهرمانی و حضور افراد کلیدی پروژه شامل 
آیسان چاوش  نژاد، هانیه شهرابی، مهری مداح، فاطمه ارژمند، حسین پوراحمد و خورشید پارسی 
آغاز به کار نمود. در نهایت با ارائه ی نتایج پروژه به میراث فرهنگی و حمایت و استقبال همه 
جانبه ی دکتر محمدحسن طالبیان، معاونت حفظ و احیای میراث فرهنگی، نه تنها مسیر راه  آهن 
ثبت ملی شد بلکه به پیشنهاد ایشان و استقبال راه  آهن، تیمی متشکل از سرکار خانم مهندس 
فیروزه سالاری و حمید بینایی از میراث فرهنگی و یونس قهرمانی، ملیکا خسروجردی و سحر 
بنار، از مشاور عمارت خورشید و خانم حریر صدرایی و محمد نیک  آئین از راه  آهن به مدت 
6 ماه پرونده ی ثبت جهانی را زیر نظر دکتر طالبیان تهیه کردند که در اولین ارائه به یونسکو 
پرونده برای تکمیل بخش هایی که از طرف این نهاد ضروری بود بازگشت داده شد. برای تکمیل 
پرونده، راه  آهن جمهوری اسلامی و میراث فرهنگی از خدمات مشاور طرح و ساخت طراد به 
سرپرستی حسین علوی  زاده و سیمین فرهنگی )مدیر پروژه(، مجید پور میرعلی و زهرا اکبری و 
سایر همکاران این مشاور استفاده نمود و با راهنمایی دکتر طالبیان و تیم میراث فرهنگی پرونده 
آماده و مجددا به یونسکو ارسال شده که در نهایت در تاریخ سوم مرداد 1400، به لیست آثار 
ثبت شده ی کشورمان در میراث جهانی یونسکو افزوده شد. امروز کشور ما مفتخر به ثبت 
جهانی یکی از بزرگترین پروژه  های عمرانی تاریخ معاصر ایران است که به عنوان میراث صنعتی 
تاثیراتی همه جانبه بر ابعاد مختلف توسعه ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور از خود بر 
جای نهاده است که بررسی ابعاد این تاثیرات مستلزم مطالعاتی گسترده می  باشد و باید اذعان 
نمود برای انجام این مهم هنوز در آغاز راه هستیم و ثبت این اثر با ارزش، شروعی است برای 
پیمودن این راه طولانی و امید فراوان وجود دارد که با توجه به ارزش های گردشگری راه  آهن، 
ایستگاه ها و ابنیه ی فنی متروک این مسیر مورد مرمت و احیا قرار گیرند و با دادن کاربری 
متناسب با گردشگری، ضمن حفظ و احیای آنها، راه  آهن این بار نقشی جدید در توسعه ی کشور 

از طریق توسعه ی گردشگری نیز به عهده گیرد.

منبع عکس های این دو صفحه: 

Axel Von Graefe. Iran: Das Neue Persien. Berln/Zurich, Atlantis-verlag, 1957        آرشیو هنرمعماری

فرامرز پارسی 

ثـبت جهانی راه آهن سراسری ایران، یکی از بزرگترین پروژه های 
عمرانی تاریخ معاصر کشور

)میـراث جهــانی یونسکـــو( 
            

سرمقالـه

خط  آهن در نزدیکی گدوک راه آهن به وسیله ی تونل های مختلف از کوه بالا می رود

سوم مرداد 1400

ایستگاه راه آهن در صالح آباد، خوزستان پل راه آهن روی کارون نزدیک اهواز



از نیمه  ی دوم قرن نوزدهم میلادی که مراودت ایران با اروپا بیشتر شد، نخستین چیزی که از 
مظاهر تمدن اروپایی جلب توجه اندیشمندان ایران را نمود راه  آهن، به   عنوان وسیله  ی مدرن، 
و فوائد بی  شمار آن در پیشرفت ترقی و تمدن بود. سابقه و گذشته  ی راه  آهن در ایران به زمان 
ناصرالدین شاه برمی  گردد. ناصرالدین شاه تحت تاثیر اندیشه  های امیرکبیر و پیش از آنکه به 
سفر اروپا رفته و راه  آهن را به چشم دیده باشد، به ایجاد راه  آهن در ایران، بسیار علاقمند بود. 
یوسف  خان  میرزا  همچون  کسانی  به  می  توان  شاه،  ناصرالدین  و  امیرکبیر  از  بعد 
از  اشاره نمود. مستشارالدوله حاصل مشاهدات خود  مستشارالدوله و محمد کاشف  السلطنه 
دوران حضور در روسیه پیرامون خطوط راه  آهن و نقش آن در پیشبرد صنعتی کشور را در کتابی 
به عنوان کتابچه ی بنفش یا رساله ی راه  آهن به رشته  ی تحریر درآورد. آنچه در این کتاب مهم 
می  نماید، تلفیق مبانی نظری اسلام با فناوری غربی است. او در ایجاد راه  آهن تهران به حضرت 
»پروژه  ی  نام  به  ]تهران-قم[  او  نخستین طرح  وافر نمود.  قم، تلاش  به  آنجا  از  و  عبدالعظیم 
ناصری راه  آهن قم« تهیه شد و او لایحه  ی آن را در 13 آبان سال 1253 خورشیدی نوشت. وی 
برای محکم  کاری و جلب حمایت حکومت و برای آنکه نشان دهد طرح یاد شده   مورد مخالفت 
روحانیون قرار نخواهد گرفت، رای حاجی ملاصادق، مجتهد بزرگ قم را جویا شد و مجتهد 
رای موافقی به نفع طرح او و منافع کلی ایجاد راه  آهن صادر کرد )رک. آدمیت، 1351: 32۸(. 
بعد از مستشارلدوله، محمد کاشف  السلطنه با نوشتن رساله  ی فواید راه  آهن سعی نمود تا فواید 
وجود راه آهن سراسری را تشریح نماید. از منظر وی راه  آهن عامل تحول در زمینه  های اقتصادی 

و دگرگونی در عرصه  ی صنعت و کشاورزی بود )رک. کاشف، 1372(. 
ملل مختلف  از  کثیری  عده  ی  پیوسته  بعد  به  میلادی(   1۸65( از سال 1244 خورشیدی 
ایران را  اروپایی به تهران آمده و هر یک سعی می  نمودند امتیاز قسمتی از خطوط راه  آهن   
بگیرند. از میان آنها دولت  های فرانسه، آلمان، روسیه و اتریش بیشترین تلاش را نمودند، ولی 
دولت انگلستان موفق  تر عمل کرد. در سال 1251 خورشیدی )1۸72 میلادی( دولت انگلیس 

تصمیم گرفت راه آهن هندوستان را به عراق و ایران وصل نماید. طرح راه  آهن مزبور قرار بود 
از دریای مدیترانه شروع شده از عراق عبور نموده و از جنوب ایران بگذرد و از راه مکران به 
کراجی در هندوستان منتهی گردد. برای انجام این امر کمسیون مخصوص در پارلمان انگلستان 
تشکیل شد و مطالعه  ی آن به عهده  ی هیئتی از متخصصین به ریاست بارون جولیوس رویتر که 
امتیاز احداث بانک شاهنشاهی را نیز بعدا به دست آورد، واگذار گردید. رویتر امتیاز کشیدن 
راه  آهن ایران را در زمان صدارت میرزا حسنخان سپهسالار به دست آورد. این امتیاز منحصر 
به راه  آهن سراسری )از غرب به شرق( نبود بلکه امتیاز کشیدن راه  آهن از دریای خزر به خلیج 
فارس و امتیاز ترامواهای شهری را به مدت هفتاد سال شامل می  شد. با مخالفت دولت روسیه 
و با نظر به اینکه روسیه تعهد کرد که در امور افعانستان دخالت ننماید، انگلستان اجرای طرح 
را در سال 1252 خورشیدی )1۸73 میلادی( یک طرفه و بدون مشورت با ایران لغو نمود )رک. 
راه  آهن سراسری ایران، 1317(. در سال 1253 خورشیدی )1۸74 میلادی( شخصی به نام بارون 
فالکنهاین که درگیر ساخت راه  آهن گرجستان بود، به تهران سفر کرد به امید این  که بتواند امتیاز 
راه  آهن جلفا به تبریز را از دولت ایران بگیرد. البته فالکنهاین تا حدودی موفق شده بود که این 
امتیاز را کسب نماید ولی در آخرین مراحل قرارداد، دولت ایران متوجه گردید که این شخص، 
عامل اصلی دولت روسیه است و هدف از کسب امتیاز این است که بعدها دولت روسیه بتواند 
راه  آهن تبریز را به بغداد وصل کرده و آن را علیه  ی دولت عثمانی استفاده نماید. لذا با تلاش  های 
زیادی که بارون فالکنهاین برای گرفتن امتیاز انجام داد، در نهایت نتوانست رضایت ایران را 
جلب نماید )رک. راه  آهن سراسری ایران، 1317(. در سال 1261 خورشیدی )1۸۸2 میلادی( مسیو 
بواتال که قبلا نیز پاره ا  ی امتیازات از قبیل کارخانه  ی گاز و برق تهران را از دولت ایران گرفته 
بود امتیاز ساخت راه  آهن رشت به تهران را گرفت. در سال 1264 خورشیدی )1۸۸5 میلادی( 
عملیات اجرای طرح آغاز گردید ولی بعد از مدت کوتاهی عملیات از طرف ایران متوقف شد و 

قرارداد بواتال نیز فسخ گردید. 

راه  آهن سراسـری ایران و تکنولـوژی مـدرن 
امیــر بانی  مسعــود

میدان و ایستگاه راه  آهن تهران

تصویر روبرو: پل ورسک )یا پل پیروزی(. مازندران



در پی اعتراض و پیگیری  های بواتال، ایران اجازه ی کشیدن راه  آهن تهران به حضرت عبدالعظیم 
را به او واگذار نمود. بواتال که اعتمادش از دولت ایران سلب شده بود و امید به ادامه ی کار 
نداشت، امتیاز خود را به یک شرکت بلژیکی واگذار نمود و این شرکت با سرمایه  ی دو میلیون 
فرانک راه  آهن شاهزاده عبدالعظیم به تهران را به اتمام رساند و به   طور رسمی در سال 1267 
خورشیدی )1۸۸۸ میلادی( افتتاح نمود. یک سال بعد، در سال 126۸ خورشیدی )1۸۸9 میلادی(، 
به دست آورد. در سال 126۸  نیز  را  تهران  تراموای شهری  امتیاز 9 کیلومتری  همین کمپانی 
خورشیدی )1۸۸9 میلادی( حاج محمدحسین، معروف به امین  الضرب با سرمایه  ی خود و جمعی 
از تجار ایرانی قصد داشت راه  آهنی از دریای مازندران به تهران بکشید. اولین مرحله  ی ساخت، 
شامل خطی به طول 1۸ کیلومتر بین بندر محمودآباد در ساحل دریای مازندران و شهر آمل 
بود. برای این منظور چند مهندس از کشور بلژیک استخدام شدند و ریل  های لازم را نیز از 
همان کشور خریداری نمودند. هزینه ی بالای آن باعث شد که این خط فقط در بین این دو 
منطقه  ی مزبور باقی بماند و ادامه نیافت. عمارت مفصلی هم که امین الضرب به عنوان ایستگاه 
و مهمان  خانه در آمل ساخته بود، به خاطر عدم رسیدگی به تعمیرات آن، به تدریج تخریب شد 
و از بین رفت و چند سال بعد از افتتاحیه  ی آن، ریل  های مسیر نیز به  کلی تخریب شد و خط 
از کار افتاد. در سال 1291 خورشیدی )1912 میلادی( امتیاز ساخت راه  آهن از جلفا تا تبریز به 
بانک استقراضی روسی واگذار شد. این خط که در اصل سومین راه  آهن ایران بود، 147 کیلومتر 
مسافت داشت و بعدها توسط روس  ها خط دیگری هم از صوفیان در نزدیکی تبریز تا شرفخانه 
در ساحل دریاچه  ی ارومیه به طول 53 کیلومتر ساخته شد. این خطوط از حیث عرض خط 
)1524 میلی  متر( و سایر مشخصات فنی شبیه راه  آهن  های روسیه بود و به قصد این ساخته شده 
بود که این خطوط در نهایت به خطوط راه  آهن قفقاز متصل شود و رابط مستقیم ریلی بین 
آذربایجان و قفقاز باشد. در سال 129۸ خورشیدی )1919 میلادی( راه  آهنی به طول 50 کیلومتر 
از بوشهر تا برازجان توسط انگلستان ساخته شد که تا مدتی هم هر روز یک قطار مسافری از 
بوشهر به برازجان حرکت می  کرد. این خط بعدها متروک گردید و از بین رفت )رک. راه  آهن 

سراسری ایران، 1317(.
با شکل  گیری انقلاب مشروطه در سال 12۸5 خورشیدی، بسیاری از رجال ترقی  خواه، تاسیس 
راه  آهن سراسری را به عنوان یک ابزار مورد نیاز برای پیشرفت جامعه مطرح نمودند. مرتضی   
قلی  خان   صنیع  الدوله که در سال 12۸6 خورشیدی ریاست وزارت فوائد عامه را به عهده داشت 
از مدافعان سرسخت تاسیس راه  آهن سراسری در ایران بود. صنیع  الدوله راه  آهن را یگانه وسیله  ی 
ترقی ایران می  دانست و فواید و محسنات آن را در کتاب راه نجات بیان نمود. وی در این کتاب، 
امنیت را لازمه  ی جامعه دانست و برای رسیدن به این خواسته چند چیز را برشمرده است؛ دو 
مورد آنها مستقیم و بی  واسطه هستند که با ایجاد قوای نظامی و ایجاد قوای عدلیه حاصل 
می  گردند. دو رکن دیگر با واسطه، امنیت را امکان  پذیر می  کنند که آنها توسعه و گسترش تعلیم 
و تربیت و ایجاد راه  ها و کشیدن جاده  ها هستند )رک. صنیع  الدوله، 1364(. صنیع  الدوله که 
در مدرسه  ی صنعتی برلین در رشته  ی مهندسی معدن درس خوانده بود به عنوان وزیر مالیه 
پیش بینی کرده  او  برد.  به مجلس  را  راه  آهن سراسری  اجرای  نظام  السلطنه، طرح  کابینه  ی  در 
بود که اگر دولت فقط چهار کرور تومان بر گمرک قند و چای بیفزاید و شصت یا هفتاد کرور 
تومان قرض از دولت  های خارجی بگیرد، به راحتی می  تواند راه آهن سراسری ایران را اجرا نماید. 
مالیات بر قند و شکر با مفاد قرارداد ترکمانچای که ایران حق دخالت در عوارض گمرک ها به 
ضرر روسیه را نداشت در تضاد بود و روس  ها یکی از مخالفین سرسخت این طرح بودند. قند و 
شکر یکی از عمده اقلام مصرفی مردم ایران بود که حجم اعظمی از آن از طریق روسیه تامین 
می  شد. صنیع  الدوله تلاش کرد که این عوارض را بر نمک مقرر کند، ماده  ای غیرسیاسی که بر سر 
آن دعوایی نبود. او تا حدودی هم موفق شد و حتی طرح مورد استقبال مجلس اول مشروطیت 
واقع گردید. اما به دلیل مخالفت شدید و کارشکنی روس  ها و در نهایت با قتل او )به تحریک 
روس  ها و به دست یک گرجی  تبار( این طرح امکان تحقق نیافت )محبوبی اردکانی، 1370: 71(. 
از روی نقشه  ی هانری کیپرت آلمانی کشیده شده بود؛  را  صنیع الدوله طرح راه  آهن سراسری 
نقشه  ای که در سال 1262 خورشیدی )1۸۸3 میلادی( در برلین با مقیاس 1/1000000 تهیه، و 
طرح راه  آهن و خطوط شوسه  ی ایران در آن پیش  بینی شده بود )رک. مکملی، 1379، ج 2: ۸(. 
همان  گونه که بیان گردید، با استقرار حکومت مشروطه، برای جنبش تجددخواه ایران، رشد 
صنعت یکی از آرمان  های اصلی دولتمردان بود. از آنجاییکه این جریان روند منسجمی و دولت 
مشروطه توان مالی نداشت، لذا بسیاری از برنامه  ها فرصت مطرح شدن نیافت. با روی کار آمدن 
دولت پهلوی، روند صنعتی شدن ایران و سیاست  گذاری در این زمینه وارد مرحله  ی جدید شد و 
برای شخص رضاشاه، صنعتی شدن تا حدودی به استقرار راه  آهن بستگی داشت. دولت پهلوی با 
در نظر گرفتن نظام   برنامه  ریزی، به  صورت رسمی به سیاست  گذاری در زمینه ی صنعت پرداخت 
و مراکز و نهادهایی همچون اداره  ی طریق و شوارع، اداره  ی کل صناعت و اداره  ی کل معادن را 
به منظور برنامه  ریزی صنعتی تشکیل داد. در این بین، وزارت طرق و شوارع )وزارت فواید عامه( 
به سرپرستی علی  اکبر داور مسئولیت بررسی زمینه  های استقرار راه  آهن و برنامه  ریزی در این 
خصوص را برعهده گرفت. این وزارتخانه در سال 1304 خورشیدی طرح راه  آهن سراسری ایران 
بدون منبع مالی خارجی را به مجلس ارایه کرد. در همان سال مجلس طرح راه  آهن سراسری 
ایران را با موافقت اکثریت تصویب نمود و به دولت اجازه داد تا برای برنامه  ریزی و ساخت 

آن، نیروهای متخصص لازم را از کشورهای غربی استخدام نماید. برای انجام این منظور مهندس 
آمریکایی، پولند، به همراه یازده کارشناس آمریکایی دیگر استخدام دولت ایران شدند و دولت 
نیز اداره  ی راه  آهن را جهت نظارت بر ساخت راه  آهن تاسیس نمود. عملیات ساخت راه  آهن 
سراسری ایران در روز 23 مهرماه سال 1306 خورشیدی رسما در محلی نزدیک ایستگاه راه  آهن 
فعلی تهران با کلنگ زنی رضاشاه آغاز شد و بلافاصله ساخت راه  آهن سراسری در سه نقطه  ی 
شمال و مرکز و جنوب ایران آغاز گردید. پس از بررسی  های متعدد با مهندسان آمریکایی، چنین 
تصمیم گرفته شد که مرحله  ی نخست راه آهن از شمال مرکزی به جنوب   غربی به طول 1394 
کیلومتر تحقق یابد و هزینه  ی آن از محل دریافت مالیات ویژه بر چای و قند و شکر تامین 
شود، لذا راه  آهن سراسری ایران به شیو  ی آمریکایی ساخته شد. یعنی از دو دریا شروع شد تا 
حمل مصالح و ماشین  های سنگین و قطعات ماشین آلات، سهل  تر باشد. از سویی در احداث 
راه  آهن سراسری ایران ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از همه ذهن رضاشاه را مشغول داشته 
بود، به طوریکه رضاشاه تصمیم گرفت، راه  آهن مورد نظر خود را، بر این اساس قرار دهد که 
حتی  المکان به خنثی کردن مزایای احتمالی دولت  های خارجی بیانجامد. راه  آهن او، از نوع ریل 
استاندارد بود، در حالیکه راه  آهن روسیه از نوع ریل عریض، و راه  آهن انگلیس در عراق، از نوع 
ریل باریک بود. به منظور اینکه راه  آهن ایران را حتی  الامکان دور از راه  آهن عراق قرار دهند، 
بندر جدیدی به نام بندر شاهپور )بندر امام خمینی فعلی، در تنگه  ی خلیج فارس موسوم به 
خورموسی( ساخته شد. از طرفی، برای اینکه روس  ها نتوانند به  آسانی داخل ایران رخنه کنند، 
راه  آهن سراسری را به بندر انزلی متصل نکردند، بلکه بندر جدیدی به نام بندر شاه )بندر ترکمن 
فعلی( ساخته شد. البته این نکته را نیز نباید فراموش نمود که راه  آهن سراسری در آن زمان 
وسیله  ای برای بسط قدرت نظامی حکومت در نقاط مختلف کشور بود؛ کشوری که عمدتا بر 
اساس ملوک  الطوایفی و نیروهای مرکز گریز شکل گرفته بود. از  این   رو تاسیس راه  آهن سراسری 

بیش از آن  که جنبه  ی اقتصادی داشته باشد، سیاسی بود.     
برای تامین مخارج راه  آهن به ترتیبی که پرداخت آن تحمیل سنگینی به   دوش ملت نشود، 
قانون انحصار قند و شکر در تاریخ نهم خرداد ماه سال 1304 خورشیدی وضع گردید. برای اعتبار 
بودجه  ی تاسیس راه  آهن مطابق این قانون از هر سه کیلو قند و شکر و چای که به ایران وارد 
می  شود یا در داخل کشور تهیه می  گردد دو ریال مالیات برای مصرف راه  آهن دریافت می  گردید. 
این مبلغ جزئی که پرداخت آن برای همه افراد تا حدودی نامحسوس بود قسمت اعظم هزینه ی 

راه  آهن را تامین نموده و آنچه هم کسر آمده بود از محل درآمد عمومی کشور جبران شد.  
دولت به منظور برآورد توان اجرایی کمپانی  هایی که به   منظور ساخت راه  آهن سراسری وارد 
ایران شده بودند، به   طور آزمایشی 150 کیلومتر از مسیر خطوط شمال و جنوب را در اختیار 
سه شرکت آلمانی )فیلیپ هُلتسمان، یولیوس برگر و سیمنس باو اونیون( و یک شرکت آمریکایی 
)یولن( قرار داد. شرکت  های آلمانی عملیات را از شمال و شرکت آمریکایی ساخت راه  آهن را 
از جنوب آغاز کردند. عملیات ساخت در جنوب به خوبی شمال پیش نرفت و روی   هم رفته 
رضایت دولت را فراهم نکرد. شرکت آمریکایی در جنوب ریل  ها را مطابق اصول و استاندار 
بین  المللی کار نگذاشته بودند، به  طوریکه در سال 130۸ خورشیدی بر اثر بارندگی  های زیاد و 
طغیان رودخانه  ی کرخه، سیل قسمت اعظم خط را در نواحی اهواز تخریب نمود و از بین برد. 
از طرفی نیز، ساخت راه  آهن در شمال و جنوب از جلگه  ها و اراضی مسطح که عملیات ساخت 
در آنها نسبتا آسان تر بود گذشته و در اوایل سال 1312 خورشیدی در هر دو قسمت وارد نواحی 
کوهستانی شده بود. لذا در عمل شرکت  های مذکور توان فنی و قدرت اجرا در چنین نواحی 
را نداشتند و ساخت راه  آهن سراسری کند و در بعضی مناطق تعطیل شده بود )رک. راه  آهن 
سراسری ایران، 1317(. با تحقیقاتی که عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه، انجام داد، 
متوجه شده بود که کنسرسیوم کامپاکس که قبلا مقاطعه  ی ساخت راه  آهن را در کشور ترکیه 
به   عهده داشته و عملیات خود را در آنجا به نحو رضایت بخشی برای دولت ترکیه انجام داده 
بود، گزینه  ی خوبی برای ادامه کار ساخت راه  آهن سراسری ایران است. در تاریخ اول خرداد 
ماه سال 1312 خورشیدی دولت ایران با کنسرسیوم کامپاکس قراردادی امضا نمود مبنی   بر اینکه 
ایران عملیات ساخت را  اداره  ی راه  آهن سراسری  کامپاکس به   سمت مشاور فنی و نماینده  ی 
ادامه دهد و خط سراسری ایران را در اوایل سال 131۸ خورشیدی به   طور کامل تحویل دولت 
ایران دهد. شرکت کامپاکس انجام کار را به چند پیمانکار اروپایی واگذار نمود. شرکت انگلیسی 
ریچارد کاستین یکی از قسمت  های صعب  العبور کوهستانی در جنوب ایران را تکمیل کرد. سایر 

قسمت  ها، به شرکت  های بلژیکی، ایتالیایی، سوئدی، چکسلواکی و سوئیسی داده شدند. 
شهریور سال 1317 خورشیدی اتصال راه  آهن جنوب-شمال برقرار گردید. دو قسمت شمالی 
و جنوبی راه  آهن سراسری ایران، سرانجام در کوهستان های میان خرم  آباد و اراک به یکدیگر 
رسیدند. رضاشاه، به دست خود، آخرین پیچ ریل را نصب کرد. همان  گونه که الول ساتن می  گوید، 
در  پی یازده سال کار و هزینه  ی سی میلیون لیره  ی انگلیسی طرح بزرگ راه  آهن سراسری با 
کامیابی به پایان رسید و شاید برای نخستین بار پس از سده های میانه، یک کشور شرقی توانسته 

بود بدون کمک مالی غرب، یک طرح بزرگ را به اجرا درآورد )به   نقل   از: آوری، 1360: ۸6(. 
بین سال  های 1314 و 1315 خورشیدی اوج کاری کنسرسیوم کامپاکس بود، به طوریکه 
روزانه متجاوز از 60 هزار نفر در طول تمام خطوط مشغول کار بودند. این افراد در اصل عشایر 
و روستائیان بی  تجربه  ای بودند که زیر نظر تکنسین  های کامپاکس آموزش  های لازم را جهت کار 
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با تکنولوژی و مصالح مدرن دیده بودند. )بخشی از این تکنسین  ها، ایرانیان فارغ  التحصیل 
از کشور روسیه بودند که با کامپاکس همکاری می  کردند.( از سویی نیز، نیاز صنعت و در راس 
آن راه  آهن به نیروهای متخصص، دولت را متوجه لزوم اعزام محصلین به خارج و یا تاسیس مراکز 
آموزشی در داخل کرد. در این زمینه سازمان  های آموزش دولتی، پیشقدم بودند که بیشتر آنها 
زیر نظر وزارت معارف قرار داشتند. در سال 130۸ خورشیدی اولین گروه )39 نفر( از محصلین 
ایرانی جهت کسب تخصص با گرایش کار در راه  آهن عازم اروپا شدند )شفا، 1356، جلد اول: 
79(. اولین آموزشگاه راه  آهن به نام »مدرسه  ی مهندسی« در سال 1310 خورشیدی با برنامه  ای 
که توسط عبدالرزاق  خان مهندس، نیکلای مارکف، مظلومیان مهندس، میرسید فضل الله  خان و 
کریم طاهرزاده بهزاد تهیه و تنظیم شده بود، با ریاست علی  قلی خان مهندس رسما افتتاح شد. 
مدت دوره چهار ساله بود و داشتن تصدیق نامه  ی شش ساله   ی متوسط برای دواطلبان الزامی 
با  نیز  مهندس«  »معاون  دوره  ی  اطلاعات، مورخه  ی 1۸ شهریور 1310(.  روزنامه  ی  )رک.  بود 
هدف پرورش تکنسینِ فنی از بین بنایان باسواد زیر چهل سال سن در همین زمان افتتاح شد. 
مدت این دوره پانزده ماه پیش  بینی شده بود. مهم  ترین اقدام در زمینه  ی آموزش نیروی انسانی، 
تاسیس هنرستان دولتی پسران )1306 خورشیدی( و دانشکده  ی فنی دانشگاه تهران بودند. در 
خرداد ماه سال 1313 خورشیدی، قانون تاسیس دانشگاه تهران به تصویب مجلس شوراری ملی 
رسید و دانشکده ی فنی نیز در مهر ماه همان سال فعالیت خود را آغاز کرد و در بدو تاسیس 
در ساختمان دارالفنون مستقر گردید. در خرداد ماه سال 1315 اداره  ی راه  آهن دومین آموزشگاه 
راه  آهن به نام هنرستان صنعتی راه  آهن را با 20 دانش  آموز افتتاح نمود. مدت تحصیل در این 
آموزشگاه سه ماه پیش  بینی شده، و عمده هدف آن نیز تربیت کادر فنی راه  آهن بود. در سال 
1317 خورشیدی اداره  ی عمران و آبادی وزارت کشور نیز در اقدامی مشابه یک دوره  ی یکساله 
به نام »آموزشگاه کمک مهندس« را تاسیس نمود. کلاس  های این آموزشگاه در دانشکده ی فنی 
دانشگاه تهران تشکیل می  شد ولی از حیث برنامه ی دروس مستقیما زیر نظر اداره  ی جغرافی و 
بررسی  های علمی وزارت کشور بود. در کنار آموزش در داخل برنامه  هایی برای اعزام دانشجویان 
به خارج از کشور با هدف تحصیل نیروهای متخصص در زمینه  ی صنعت و تکنولوژی صورت 
گرفت. به عنوان نمونه، در سال 130۸ خورشیدی، کمیسیون بودجه لایحه  ای راجع به اعزام 30 
نفر دانشجو برای تحصیلات فنی راه  آهن به آلمان مطرح نمود. لازم به یادآوری است که اولین 
اتحادیه  ی مهندسی ایران در سال 1312 خورشیدی آغاز به   کار نمود و در بدو امر نیز هدف آن 
تنظیم نظام  نامه  ی مهندسی و صدور پروانه  ی اشتغال بود. این اتحادیه در سال 1316 خورشیدی 
اولین مجله  ی خود به نام »صنعت در ایران« را منتشر کرد )رک. روزنامه  ی اطلاعات، مورخه  ی 

30 خرداد 1316(. 
راه  آهن، دروازه  ی ورود مصالح جدید )بتن و فولاد و شیشه(، تکنولوژی مدرن و ایده  های 
نیاز  از سیمان مورد  بتواند بخشی  اینکه  برای  بود. دولت  ایران  به  نوآورانه  ی معماری مدرن 
ساخت راه  آهن را تامین نماید، اقدام به تاسیس کارخانه سیمان شهر ری در سال 1312 خورشیدی 
کرد. این کارخانه در سال 1310 خورشیدی با طرح ارایه شده از طرف کمپانی اف. ال. اشمیتِ 
اولین  شد.  ساخته  مهندس  سپاهی  علیقلی  خان  نظارت  با  و  آلمانی  لنبسِ  کمپانی  و  سوئدی 
محصول کارخانه با ظرفیت روزانه 100 تن سیمان در سال 1312 خورشیدی روانه بازار شد. 
ابنیه  ی راه  آهن در پذیرش وسیع  استفاده از مصالح جدید )بتن( در ساخت جاده ها، پل  ها و 
آن در ساختمان  های عمومی و خصوصی بسیار موثر بود. مصالح و تکنولوژی جدید جایگزین 
مصالح و روش  های سنتی شد و اصول اساسی طراحی که قرن  ها متداول بود تغییر کرد )رک. 
اول معماران مدرن  که نسل  بانی  مسعود، 1399: 66-63(. همچنین مصالح جدید سبب شد 
ایرانی بتوانند خانه  های مدرنی از خود به یادگار بگذارند. فرم  های حجمی جسورانه و هماهنگی 

در عین عدم تقارن وجه  ی مشخصه  ی همه  ی این خانه  هاست.  
نسل اول ایستگاه  های راه  آهن سراسری را به  درستی می  توان جزو اولین ساختمان  های مدرن 
ایران دانست. به بیانی دیگر، روند مدرنیزاسیون در معماری ایران از ایستگاه  ها و ساختمان  های 
جنبی راه  آهن آغاز شد؛ ساختمان  های بدون تزئینی که اکثریت با استفاده از تکنولوژی و مصالح 
مدرن و گاه با ایده  های نوآورانه  ی معماری و با رعایت ملاحظات اقلیمی و استاندارهای لازم 
ساخته شده  اند. به عبارتی دیگر، ابنیه و سازه  های راه  آهن به عنوان اولین الگوهای معماری 
صنعتی جدید در کشور ایجاد گردید که به صورت مجموعه بناهایی وابسته به یکدیگر در طول 
مسیرهای مشخص در گستره ی کشور به صورت زنجیره  ای منسجم به   منظور کارکرد خاص و 
هماهنگ  احداث شدند. علاوه   بر ساختمان  هایی نظیر منازل مسکونی، کارخانجات و انبارهای 
وابسته به راه  آهن که دارای ارزش  های ملی و فرهنگی می  باشند، در طول خط از بندرشاه تا 
بندرشاهپور 90 ایستگاه راه  آهن ساخته شده که 31 ایستگاه آن در خط شمال یعنی از بندرشاه 
تا تهران و 59 ایستگاه آن از تهران تا بندرشاهپور واقع است )رک. راه  آهن سراسری ایران، 1317(. 
بسیاری از ایستگاه  های راه  آهن به دلیل شرایط اقلیمی و نوع مصالح به کار رفته که در طول 
این مسیر وجود داشته، بخشی از هویت معماری هر منطقه را در خود دارند )رک. بانی  مسعود، 

 .)63-66 :1399
ساخت  است.  رضاشاهی  راه  آهن  ایستگاه  های  نگین  تهران،  راه  آهن  ایستگاه  ساختمان 
ایستگاه را کمپانی فیلیپ هُلتسمانِ )Philipp Holzmann( آلمانی در یک مسابقه   بین شش 
از نحوه  ی مسابقه و حتی  برنده شد.  اروپایی و آمریکایی در سال 1313 خورشیدی  کمپانی 

نیکلای مارکوف و کریم  آنچه مسلم است  نیست ولی  اطلاعات دقیقی در دست  داروی آن 
طاهرزاده بهزاد جز داوران مسابقه بودند. ساختمان مرکزی ایستگاه در سال 1317 خورشیدی 
همزمان با اتمام عملیات ساخت راه  آهن سراسری  به   صورت صوری افتتاح شد ولی عملیات 
ساخت آن تا سال 1319 خورشیدی ادامه داشت )Pohl, 1999: 190(. طبق اسناد شرکت فیلیپ 
هُلتسمان، طرح آن بر اساس معماری نئوکلاسیک آلمانی طراحی شده و با استفاده از آخرین 
مصالح مدرن آن زمان یعنی بتن  آرمه ساخته شده است )رک. Pohl,1999(. ساختمان ایستگاه که 
اولین ساختمان بتن  آرمه  ی واقعی ایران است، با زیربنای 34000 مترمربع، بنایی متقارن متشکل 
از دوبال است که به بدنه  ی اصلی با ارتفاع بلندتر در مرکز متصل  اند. ساختمان در نما و پلان 
متقارن است. به   کارگیری مصالحی چون سنگ در نما و پنجره  های متعدد با سطوح وسیع با قاب 

فلزی از سایر ویژگی  های این بناست.
از  بود  بلکه نمادی  تنها محبوب  ترین وسیله  ی سفر شمرده می  شد،  نه  راه  آهن  ایران  در 
پیشرفت و ترقی. در اواخر دهه ی 1310 ھ.ش راه آهن سراسری ایران نیز دو پهنه ی آبی در 
شمال و جنوب کشور )یعنی دریای خزر و خلیج فارس( را در مسیری به طول 1394 کیلومتر، به 
یکدیگر متصل ساخت. راه آهن سراسری ایران پای کمپانی  های معظم اروپایی را به ایران گشود 

و بر ارتقای سطحِ نیروی کار در ایران نیز تاثیری ژرف بر جای نهاد.
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جایگاه مرمت های گنبد سلطانیه در تاریخ مرمت علمی-فنی ایـران
فرامرز پارسی*، فاطمه غلامی**

گنبد سلطانیه یکی از مهم ترین بناهای تاریخی ایران و متعلق به دوره ی ایلخانی است. این 

بنا در سال 709 هجری قمری توسط سلطان محمد خدابنده اولجایتو در سلطانیه ساخته 

شده  است. معماری این بنا به دلیل ویژگی های منحصربه فرد آن در تاریخ معماری ایران 

مانند تزیینات، روند شکل گیری و توسعه ی گنبد های آجری دو پوسته و... حائز اهمیت بوده 

و همچنین در سطح بین المللی بارها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، مخصوصا از 

زمانی که سن پائولزی این بنا را الهام بخش ساخت گنبد عظیم سانتاماریا دلفیوره توسط 

برونلسکی می داند. بارها به معماری و تزیینات این بنا در پژوهش های مختلف پرداخته ایم 

لذا در این نوشته به نقش و اهمیت مرمت های این بنا که در سال 13۸4 شمسی به عنوان 

هفتمین میراث معماری ایران به ثبت جهانی  رسیده، پرداخته شده است. در ایران شروع 

مرمت علمی-فنی را از دهه ی 40 شمسی و با حضور و آغاز به کار گروه های ایتالیایی روی 

مهم ترین بناهای تاریخی کشور در اصفهان، شیراز، قزوین و زنجان می دانیم. با توجه به 

اینکه گنبد سلطانیه نیز یکی از این بناهای تاریخی مهم و با ارزشی است که توسط گروهی 

ایتالیایی با سرپرستی پروفسور سن پائولزی در دهه ی 40 شمسی مرمت های علمی-فنی 

در آن آغاز شده است، اهمیت این بنا علاوه بر نقش آن در تاریخ معماری ایران، در تاریخ 

مرمت علمی-فنی نیز قابل تامل و ارزیابی است.  

تاریخچه و وجه تسمیه ی گنبد سلطانیه

در سال 6۸9 ه. ق چهارمین فرمانروای مغول ایران، ارغون خان، به ساختن شهری در ناحیه ی 

شهرویاز واقع در حدود سی کیلومتری جنوب شرقی زنجان که حدودا دو هزار متر از سطح 

دریا بالاتر بود، اقدام کرد. وی تصمیم گرفته  بود که آن را اقامتگاه تابستانی خود قرار دهد. 

آنچه احتمالا نظر او را به این خطه جلب کرده بود خنکای هوا در آن بلندا در فصل گرم، 

همچنین زیبایی محل، تنوع و فراوانی شکار، و غنای مراتعی بود که آن را برای پرورش اسب 

مناسب می ساخت. دیوار این شهر جدید محیطی برابر 12,000 گام داشت و مغولان آن را 

قنغور اولُنگ یعنی »چمنزار اسبان نیکو و آراسته« می نامیدند. )حمدالله مستوفی، ١٣٨١ (

محمد  سلطان  توسط  قمری  هجری   709 سال  در  )السلطانیه(  جدیدالتاسیس  شهر 

نام  به  و  افتتاح  از روسای لشگری و کشوری  کثیری  با حضور جمع  و  اولجایتو  خدابنده 

سلطانیه که به سلطان محمد خدابنده منسوب است، نامگذاری شد. همچنین اولجایتو در 

پای کوه بیستون شهر سلطان آباد چمچمال و در موغان، شهر اولجایتو سلطان آباد را ساخته 

و نام گذاری نموده است )ثبوتی،46-13۸0،44(.

ارائه گردیده، نظر نخست مربوط به  در ارتباط با عملکرد گنبد سلطانیه دو نظریه 

خدابنده  محمد  سلطام  آرامگاه  را  گنبد  بنای  که  است،  متقدم  جغرافی دانان  و  مورخین 

آمده:»...) اولجایتو  چنین  نفایس الفنون  کتاب  در  جمله  آن  از  نموده اند  معرفی  اولجایتو 

سلطان( از جهت مرقد خود، گنبدی بس عالی هشت منار بر سر آن ساخته شده..«

مولف روضه الصفا می نویسد:»...اولجایتو سلطان جهت مضجع خویش گنبدی به اتمام 

رسانید و مسجد و دار الضیافه و دار الشفاء نیز احداث فرمود...«.

نظریه ی دوم، انتساب و اختصاص بنا از طرف اولجایتو به آرامگاه علی بن ابوطالب )ع( 

و حسین بن علی )ع( است. معتقدین بر این نظریه در توجیه این افکار به طور خلاصه بیان 

می کنند که اولجایتو برای ادامه ی حکومت، خود را مسلمانی متعصب جلوه گر ساخت و در 

این رابطه طرحی داد مبنی بر ایجاد بنای با شکوهی که قبور ائمه اطهار را به آن محل انتقال 

دهد و با تبدیل پایتخت به بزرگ ترین مرکز مذهبی تشیع، بتواند خلاء بین خود و توده های 

مردم را پر نماید. محققین وجود کلمات علی)ع( و ترکیبات متنوع آن در تزئینات داخل گنبد 

را، یکی از دلایل محکم بر این نظریه می دانند و معتقدند که این مسئله به لحاظ ممنوعیت 

نبش قبر در اسلام جامعه عمل نپوشیده است )ثبوتی،13۸0، ص 54-52(.

معماری گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه یکی از باشکوه ترین و مهم ترین بناهای تاریخی ایران است. محققان، گنبد 

سلطانیه را سومین گنبد بزرگ جهان می دانند و همچنین سن پائولزی معتقد است که گنبد 

سانتاماریا دلفیوره با الهام از گنبد سلطانیه ساخته شده است. این بنا دارای پلان هشت ضلعی 

بوده و گنبد آجری آن 4۸/5 متر ارتفاع دارد، 25/60 متر قطر دهانه ی آن، عرض جرزها 6/۸7 

-به استثناء جرزهای شمال  غربی و شمال شرقی که به عرض 12/40 متر است- و طول آنها از 

بیرون 17 متر و از داخل ۸/60 متر است. این جرزها در درون علاوه بر راه پله دارای ۸ ایوان 

مرتفع و نزدیک 50 اتاق و حجره هستند. گنبد سلطانیه علاوه بر منحصربه فرد بودن گنبد 

دو پوسته ی آن که نشان دهنده ی نوعی تکامل در معماری گنبد از دوره های پیش از اسلام 

تا سلجوقی که گنبد های دو پوسته را در معماری خود داشته است می باشد، از نظر تزیینات 

نیز حائز اهمیت است، چرا که در دوره های مختلف تزیینات بی نظیری از جمله تزیینات 

گچی، آجری، کاشی، نقاشی، چوب و سنگ و... را می توان در این مجموعه مشاهده کرد.

شاید هیچ چیز به اندازه ی تزئینات سلطانیه رسالت فکری هنرمند را نشان ندهد زیرا 

اگر اسکلت بنا در فرم و روابط تاثیر بسزایی دارد ولی برای عامه ی مردم قابل درک نیست 

نحوه ی  و  می کند  خیره  را  بیننده  اول چشم  وهله ی  در  که  است  تزئینات  همین  تنها  و 

تفکر هنرمند زمان را برای بیننده با روشنی بازگو می کند )جدی، 1355(. »گنبد سلطانیه«، 

حضور  با  شمسی   13۸4 سال  تیر   24 روز  که  جلسه ای  در  جهان  آجری  گنبد  بزرگ ترين 

نمايندگان »کمیته ی میراث جهانی يونسکو« در شهر »دوربان« آفريقای جنوبی برگزار شد با 

اکثريت آرا و بدون هیچ مخالفتی، در فهرست میراث جهانی يونسکو به ثبت رسید. 
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fatemeh.gholami39@yahoo.com       کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر تهران **
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اين گنبد بعد از »زيگورات چغازنبیل«، »ارگ بم«، »تخت 

نقش  »میدان  و  سلیمان«  »تخت  »پاسارگاد«،  جمشید«، 

جهان«، هفتمین اثر تاريخی ايران محسوب می شود که در 

فهرست میراث جهانی يونسکو به ثبت رسیده است.

پیوند  یک  اولجایتو  مقبره ی  یونسکو،  گزارش  بنابر 

در  اسلامی  معماری  توسعه ی  در  اصلی  یادبود  و  اساسی 

آسیای مرکزی و غربی است. شناخت و بررسی کامل بنای 

گنبد سلطانیه نخستین بار به صورت مفصل توسط پروفسور 

سن پائولوزی انجام شده است که در ادامه به فعالیت های 

این گروه ایتالیایی پرداخته خواهد شد.

آغاز مرمت علمی-فنی در ایران

فعالیت های  ایران،  در  علمی  مرمت های  آغاز  از  قبل 

باستان شناختی، حفاری و ثبت مستندات، در سده ی نوزدهم 

آغاز شده که پیشگامان این عملیات، عمدتا، اروپاییان بودند. 

در سال 1925 میلادی اماکن مقدسه را به روی پژوهشگران 

باستان شناختی  گشودند و در سال 192۸، مرکز مطالعات 

ایران به سرپرستی آندره گدار تاسیس شد. در سال 1964 و 

در جریان سازماندهی دوباره ی نظام اداری، مرکز مطالعات 

نظر  زیر  باستان شناسی«  کل  »اداره  نام  با  باستان شناختی 

وزارت فرهنگ قرار گرفت و در سال 1965، وزارت خانه ی 

مذبور اقدام به تاسیس »سازمان ملی حفاظت از یادمان های 

تاریخی« کرد )یوکیلهتو،13۸7،ص 29۸(.

از  نسل  سه  تقریبا  تا  ایرانیان،  است،  مستند  چنانکه 

نسل نوی امروزی، برای بهسازی یا باززنده سازی یا مرمت 

شوند  مکتوب  که  نظریه هایی  بی تدوین  خویش،  بناهای 

تعمیم  قابل  مستند  صورت  به  و  گردد  جمعی  ارزیابی  و 

قلمداد شوند و بخواهند بار تجربی-علمی جهانی پیدا کنند، 

اقدام می کردند. این راه و روال مرمت بناهای تاریخی -که 

میزان  بیشترین  کشورمان  ملی«  آثار  »انجمن  بزرگان  نزد 

شکوفایی خود را داشت- از حدود پنجاه سال پیش، راه و 

رسم علمی و آکادمیک را پذیرفت. نخستین گام ها در این 

باستانی  آثار  حفاظت  ملی  »سازمان  تلاش های  در  را  باب 

ایران« می یابیم که طی همکاری هایی با یونسکو و سپس 

با دانشگاه تهران، زمینه ساز دگرگونی های اساسی می شوند 

)فلامکی، 1395، ص 36(.

را  ایران  در  علمی-فنی  مرمت  آغاز  صورت  بدین 

ایتالیایی  ایزمئو )موسسه ی  با ورود هیئت علمی  می توان 

شرق نزدیک و شرق دور، ISMEO( به سرپرستی پروفسور 

جوزپه توچی و گروه دیگری به سرپرستی سن پائولزی، به 

ایران در اواخر دهه ی 40 و بر عهده گرفتن مرمت مهم ترین 

بعدها  و  شیراز  و  اصفهان  در  ایران  تاریخی  معماری  آثار 

قزوین و زنجان دانست.

نخستین اقدامات مرمتی در گنبد سلطانیه 

تعمیرات  اجرای  و  مرمت  طراحی  چهل  دهه ی  اواخر  از 

ایران  باستانی  آثار  حفاظت  ملی  سازمان  توسط  بنا  این 

مرکز  ملی،  دانشگاه  معماری  دانشکده ی  مشاوره ی  و 

اقدامات  نیز  آن  از  پیش  و  پذیرفت  باستان شناسی صورت 

تعمیراتی توسط اداره کل باستان شناسی صورت گرفته  بود.

محمد  سلطان  آرامگاه  و  مسجد  مرمت  پروژه ی 

طبق  که  زنجان  سلطانیه ی  در  واقع  )الجایتو(  خدابنده 

قراردادی به دانشکده ی معماری دانشگاه ملی ایران واگذار 

شده بود توسط پروفسور پیرو سن پائولزی، مدیر انستیتوی 

مرمت آثار باستانی و متخصص يونسکو، با همکاری دکتر 

رضا کسائی استاد مرمت دانشكده ی معماری دانشگاه ملی 

ایران تهیه و اجرا  گردید.

سن پائولزی گزارش هایی را از روند کار خود و نتایج 

حاصل از مطالعات و اقداماتش در بنا منتشر کرده است 

که در ادامه به شرح و بررسی برخی از موارد این گزارش 

خواهیم پرداخت.

و  اسناد  سازمان  منبع:  پائولزی.  سن  مرمت  های  از  قبل  سلطانیه  گنبد 
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کلیات طرح مرمت گنبد سلطانیه توسط سن پائولزی



کلیات طرح مرمت گنبد سلطانیه، گزارشات سن پائولزی

مرحله ی اول-مطالعات شناخت شامل:

1-تهیه ی نقشه ی بنا با اندازه برداری مستقیم )رولوه( در محل که باعث شناخت کلی بنا 

گردید و اطلاعات لازم جهت شناخت ساختمان از جنبه های مختلف چه از نظر فرم و چه از 

نظر مقاومت ایستایی به دست آمد.

2-نقشه برداری بنا به سیستم عکسبرداری توسط سازمان نقشه برداری ایران. این نقشه ها 

مبین صحت اندازه ها و فرم منحنی گنبد می باشد که در حال حاضر به وسیله ی نقشه برداری 

با دست انجام یافته است.

که  شده  انجام  ماخ  انستیتوی  توسط  خاک  مقاومت  و  زمین شناسی  مطالعات  3-انجام 

راهنمایی دقیق جهت طرح مرمت بنا است و توانستیم با توجه به آن و وضعیت ساختمان 

و چگونگی تقویت پایه ها و هم بستگی آنها تصمیم های لازم را اتخاذ بنماییم.

4-بررسی وضع ایستایی بنا. برای این منظور آزمایش هایی در آزمایشگاه های دانشکده ی 

فنی پیزا توسط سن پائولزی نسبت به تعیین مقاومت اجزای مختلف بنا )ملات ها-آجرها-

اندودها( انجام شده است.

5-بررسی سطوح مختلف داخلی )تزیینات( و طرح تعمیر خطوط و پوشش های کاشی داخل 

توسط پروفسور مارکوگراس متخصص در این زمینه انجام شده است.

6-خواندن و تشخیص خطوط کتیبه ها توسط دکتر ستوده.

7-تهیه ی گزارش تاریخی توسط دکتر زریاب خوئی و صادق صمیمی.

مرحله ی دوم-آسیب شناسی )کیفیت استاتیکی(

فراموشی ساختمان و عدم عملیات حفاظتی و مرور زمان باعث گردید که به تدریج اثرات 

ویرانی و شکستگی در آن ظاهر گردد. علل عمده ی ویرانی بنا عبارتست از عوامل جوی، 

روی  گنبدها  و  طاق ها  تکیه گاه  محل  در  موجود  فشارهای  و  زلزله  حرارت،  درجه  تغییر 

پایه های بنا و پی ها.

شدیدترین ترک ها در روی گنبد ظاهر شده و این ترک ها در امتداد نصف النهارات وارد 

شده و ادامه ی آنها در جهت تقریبا عمودی تا زمین کشیده شده است. ترک های بیشمار 

دیگری در سقف ها و قوس های ایوان های خارجی وجود دارند و در نماهای خارجی درزها و 

شکستگی های متعدد به چشم می خورد. جرزهای بزرگ حمال دارای ترک مهمی نمی باشند. 

از پوشش خارجی گنبد اطلاعات زیادی کسب نمی گردد زیرا اغلب نقاط در حدود 10 سال 

پیش تعمیر گردیده و متاسفانه چگونگی این تعمیرات به  طور واضح شناخته نمی شود ولی 

در هر صورت به نظر می رسد که عملیات انجام شده با اصول صحیحی اجرا شده باشند.

اضافه کردن یک سری  انجام شده می توان  قبل  اقداماتی که در حدود 200 سال  از 

قوس ها در ایوان های خارجی را نام برد که از نقطه نظر استاتیکی عملی انجام نمی دهند و 

چنانچه بعدا تشخیص داده شود می توانند قوس های اخیر را بردارند. ترک ها به نظر ساکن 

می آیند این مطلب از سالم بودن قسمت های اضافه شده در ادوار بعدی نتیجه می گردد 

و تایید آن را می توان از ترک نخوردن قسمت هایی که در 10 سال اخیر مرمت شده اند به 

دست آورد )سن پائولزی، ص 33-35(.

ضمن مطالعات نظری در محل چنین نتیجه گرفته می شود که اختلاف فاحشی بین 

ملات گنبد و ملات بقیه ی اسکلت ساختمان وجود دارد. ملات گنبد خیلی مقاوم است و در 

خمیر آن تکه های مرمر سفید وجود دارد.

زمین پی ساختمان

راجع به این موضوع یک سری آزمایش به وسیله ی موسسه ی فنی مکانیک خاک در تهران 

انجام شد. نتایج حاصل از گزارشات نشان می دهند که نشست عنوان شده در زمان بینهایت 

به مقدار 2 و ۸ سانتی متر ابدا قابل قبول نیست، در حقیقت برای زمین های ماسه ای بدون 

آب میزان نشست به ازای فشار 4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مطمئنا بیشتر از یک یا دو 

سانتی متر نمی باشد )سن پائولزی، ص 37(.

عوامل آسیب رسان  به گنبد:

ا-فقدان هرگونه عملیات حفاظت و تعمیرات که باعث تاثیر عوامل جوی و ايجاد خرابی 

تدریجی در قسمت نازک کاری ها و سطوح خارجی اجزای ساختمان گردیده است.

2-اثرات زلزله

3-فشارهای جانبی گنبد، قوس ها و طاق های مرکب با وجود آنکه نسبتا یکدیگر را خنثی 

می کنند باعث حرکت و چرخش قسمت بالای جرزهای حمال به طرف خارج شده اند. یعنی 

باید چنین تعبیر نمود که در اثر فشارهای جانبی مذکور جرزها حول پایه ی خود به طرف 

خارج دوران نموده اند.

4-نشست های کوچک و احتمالا متفاوت در قسمت های مختلف پی ها.

5-تغییرات درجه حرارت.

به عقیده ی اینجانب مهم ترین عامل ترک خوردگی بنا علل دوم و سوم مذکور در بالا 

می باشند، خصوصا شکل ترک خوردگی ها در گنبد و قوس ها موید علل فوق است ولی در 

هر صورت باید دانست که تمام عوامل نامبرده متحدا در از بین رفتن و ویرانی ساختمان 

موثر بوده اند. 

مرحله ی سوم-طرح مرمت

تدوین طرح کلی نهایی تحت عناوین:

الف-بررسی و مطالعه ی موقعیت گنبد در رابطه با شهر قدیمی سلطانیه

ب-طرح ترمیم بنا از جنبه ی استحکامی

پ-طرح ترمیم تزیینات داخلی بنا

ت-شرح یکایک کارها و برآورد هر یک از آنها

مقطع و پلان گنبد سلطانیه تهیه شده توسط سن پائولزی، منبع: پیسانی، 2020 م.



1-پیشنهادات مربوط به اقدامات موثر در استاتیک ساختمان: در وهله ی اول با تخریب 

برداشتن  عبارت روشن تر  به  و  موافقت می گردد  کاملا  اضافه شده  بعدا  که  قسمت هایی 

ایوان های خارجی )که عملکرد آنها چندان معلوم نیست و می توان  طاق های اضافی در 

هرگونه ارزش استاتیکی را از آنها سلب نمود( بلامانع است.

2-جهت باز کردن راهروهای رابط بین ایوان های داخلی و برداشتن سقف مجددی که جهت 

پوشش تراس دور گنبد اخيرا ساخته شده لازم است اقدام گردد. البته عمل اخیر باید پس از 

مرمت و تقویت طاق ها و قوس های مرکب از پوشش ایوان خارجی که نحو ه ی آن بعدا شرح 

داده خواهد شد انجام گیرد.

بنا لازم است يك سری  ویران  نظر گرفتن وضع  با در  استاتیکی  اقدامات  این  از  قبل 

دخالت ها جهت بهبودی کلی و سالم نمودن ساختمان صورت گیرد، این عملیات را به دو 

دسته تقسیم می کنیم:

ایستایی  بهتر کردن جنبه ی  به منظور  یعنی دخالت های مهم کلی که  اساسی،  ا-عملیات 

آغاز  بردن عوامل موثر در خرابی کلی ساختمان،  میان  از  با  و  ساختمان صورت می گیرد 

خواهد شد، حجم عملیات فوق بسیار زیاد و قابل توجه است.

2-اقدامات موضعی که به منظور مرمت نواقص اجزای مختلف باید انجام شود و هدف 

از این کار ایجاد مقاومت کافی در نقاط مذکور و بهبود وضع اسکلت ساختمان می باشد، 

اقدامات مربوط به دسته ی دوم را نمی توان پیش بینی نمود و یا در مورد حق تقدم در مرمت 

یك جزء نسبت به جزء دیگر تصمیم قاطع گرفت، مگر ضمن اجرای کار.

جزو اقدامات مربوط به دسته ی اول عملیات زیر پیشنهاد می گردد:  

به وجود آوردن یک حلقه از بتن مسلح در پایه ی گنبد برای تحمل فشارهای جانبی 

حاصله از گنبد. در صورت امکان بهتر است حلقه ی مذکور از بتن مسلح پیش فشرده تهیه 

مهم  چندان  موضوع  این  هر صورت  در  گردد،  محدودتر  تغییر شکل  بدینوسیله  تا  شود 

نمی باشد و استفاده از بتن آرمه ی معمولی اشکالی ندارد.

تعمیرات عمومی قوس ها و طاق های مرکب که پوش ایوان های خارجی را تشکیل می دهند 

زیاد  و  عمیق  ترک های  دارای  و  می باشد  ساختمان  اسکلت  از  قسمت هایی  از  عبارت  و 

هستند. تعمیر این قسمت ها باید با برداشتن پوشش تراس شروع گردد، جهت دقت بیشتر 

در اجرا، بهتر است کلیه ی مصالحی را که خاصیت پرکننده دارند برداریم تا اسکلت ساختمان 

از وجود بارها و مواد اضافی عاری گردد و بعدا اقدام به تعمیر اسکلت از لحاظ استاتیکی 

تراس  بالایی  در حوالی حاشیه ی  بتن  از  دیگری  است حلقه ی  این  کار لازم  برای  بنمائیم، 

احداث کنیم و نقاط مختلف آن را به حلقه ی بتنی زیر گنبد متصل نمائیم تا بدینوسیله 

فشارهای جانبی وارد بر قوس ایوان های خارجی را خنثی کنیم.

طرف  به  گنبد  از  که  مهمی  ترک های  گنبد خصوصا  داخلی  پوشش  ترک های  تعمیر 

پایه های حمال سرازیر شده است؛ این اعمال که در هر صورت نباید قبل از دو اقدام ایستائی 

که در بالا ذکر شد انجام گیرد به طریق زیر اجرا می گردد:

تمیز کردن عمقی ترک ها و بیرون آوردن کلیه ی مصالحی که در داخل این ترک ها ریخته 

شده اند مانند آجرها و ملات های خورد شده و بعد پوشاندن و مرمت دقیق و کامل ترک ها 

با آجر و سيمان.

در مورد مرمت قطعه ی جداشده ی قشر داخلی گنبد که حدود 12 مترمربع مساحت 

دارد و قریب 0 تا 9 سانتی متر پائین افتاده باید توجه مخصوص معطوف داریم برگرداندن 

این قطعه به جای خود کار بسیار مشکلی است، زیرا بین ترک های این قطعه مقادیر زیادی 

مصالح خورد شده انباشته شده و چنانچه بخواهیم این قطعه ی بزرگ را با فشار به جای 

خود برگردانیم حتما باعث شکستگی لبه های خود قطعه و یا قطعات مجاور خواهیم شد و 

در نتیجه خسارت بیشتری به قشر داخلی وارد خواهد آمد.

 علاوه بر این دوغاب سیمانی هم که در چند سال اخیر در بین ترک ها ریخته شده عمل 

جدا کردن و جابجا کردن قطعه ی فوق را مشکل تر می نماید، شاید راه حل ساده ی این تعمیر 

را بتوان اینطور پیشنهاد کرد که قشر تزئیناتی قطعه ی فوق را جدا کنیم و سپس قسمت های 

بیرون آمده را بتراشیم و پس از اینکه سطح آن با سطوح مجاور هم تراز شد آن  را محکم 

کرده و سپس قشر تزئینی را دوباره روی آن بچسبانیم. مجموعه عملیات پیشنهادی فوق 

برای تصحیح وضع ایستائی کنونی و اطمینان در حفظ و بقای آتی ساختمانی باید بدون شك 

ترسیم سه بعدی و جزییات گنبد سلطانیه توسط سن پائولزی،  تصاویر و آسیب  های گنبد از نمای داخلی زیر گنبد. منبع: پیسانی، 2020 میلادی

عملیات آرماتوربندی و کمربند بتنی دور گنبد توسط سن پائولزی 
در سال 1351، منبع: پیسانی، 2020م میلادی

اجرا شوند )پائولزی، ص 41-45(. 

و در خلال اجرای تعمیرات در حوزه های مختلف، کمربندی 

از بتن و فولاد بر گرد دایره ی بزرگ گنبد تعبیه شده سپس 

و  انقباض  از  جلوگیری  و  شکل  تغییر  از  حفاظت  برای 

و  زمستان سلطانیه  در سرمای شدید  کمربند  این  انبساط 

کنترل درجه حرارت فضای داخلی گنبد طرح گرمایش بنای 

گنبد مورد مطالعه قرار گرفت و به دنبال آن پس از طراحی 

سیستم گرمایشی، در ضمن فعالیت هایی که برای مکان یابی 

محل احداث موتورخانه ی تاسیسات حرارتی صورت گرفت، 

جنوب  در  قدیم  شهر  ارگ  سنگی  برج  و  بارو  از  بخشی 

باستان شناسی  مرکز  هیئت  توسط  گنبد،  موجود  ساختمان 

کشف گردید. پروژه ی مرمتی مقبره ی الجايتو در سلطانيه 

كه در سال 134۸ به مرحله ی عمل درآمد و جمعا تا شهريور 

ماه 1357 حدود 9 سال و اندی به طول انجاميد يكی از 

خود  نوع  در  مرمتی  كارهای  پيچيده ترين  و  ظريف ترين 

بود كه تا زمان خود در ايران به انجام رسيده است. مدت 

حدود  كه  شد  گرفته  نظر  در   1357 تا   134۸ از  عمليات 

يكسال آن صرف تهيه ی طرح و مقدمات كار و بقيه ی مدت 

صرف عمليات مرمتی شد. 

نتیجه گیری

از طرح  از مطالعه و بررسی گزارش های منتشر شده  پس 

و اجرای مرمت گنبد سلطانیه توسط سن پائولزی، می توان 

در  مرمت هایی  نخستین  از  یکی  را  سلطانیه  گنبد  مرمت 

علمی-فنی  دستوالعمل های  با  آن  طرح  که  دانست  ایران 

مانند  آن زمان  بین المللی موجود در  اساس منشور های  بر 

منشور آتن )1931 میلادی( و منشور ونیز )1964 میلادی( 

از  بندهایی  بنا  این  مرمت  طرح  در  شده  است.  تدوین 

مدرن  مصالح  و  فنون  بردن  کار  به  مانند  منشورها  این 

برای حفاظت  فنون سنتی  -در صورتیكه  بناها،  در مرمت 

فنون  از  بهره گیری  با  می توان  باشند  نامناسب  ساخت  و 

بر  مشروط  پرداخت،  يادمان  استحكام بخشی  به  مدرن 

را  فنون  اين  اثر بخشی  تجربه،  و  علمی  داده های  آنكه 

کردن  پنهان  همچنین  و  باشند-  كرده  تائيد  و  داده  نشان 

اقدامات استحکام بخشی تا به این ترتیب از سیمای ظاهر 

و ویژگی یادمان مرمت شده مراقبت شود و توصیه هایی 

مانند احترام به لایه های دوره های گذشته )حذف لایه هایی 

با قدمت 200 سال و متعلق به دوره ی صفوی طبق گزارش 

سن  مرمت های  است.  شده  نادیده گرفته  پائولزی(  سن 

تاکید  دلیل  به  اما  داشته اند  علمی  روندی  اگرچه  پائولزی 

بیش از اندازه و رویکرد سازه محور آنها و همچنین اهمیت 

استحکام بخشی و پایداری ساختار بنا، باعث شده است که 

برخی از ارزش های کالبدی معماری بنا نادیده گرفته شوند 

و لایه های تاریخی مربوط به دوره ی صفوی به دلیل نداشتن 

توجیه عملکرد سازه ای، در روند مرمت های گروه ایتالیایی 

حذف شده و از بین رفته اند. پس از مرمت های سن پائولزی 

در سلطانیه در دهه های اخیر مرمت ها بیشتر شامل مرمت 

باروی  و  برج  بازخوانی  گنبد،  داخل  و  ایوان ها  تزیینات 

شهر در محوطه و همچنین رویکردی حفاظتی در این بنا 

با  و سازه ای  پایش های محیطی  مانند  است  اجرا  در حال 

برای  رطوبت   پایش  همچنین  و  مختلف  شاهد گذاری های 

محافظت از اندودها و آمودهای بنا که در دستور کار است.

در سال 1397 ه.ش همایشی با همکاری مرکز مستندنگاری 

گنبد سلطانیه حین انجام عملیات مرمتی. منبع: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 



با  و  بهشتی  دانشگاه شهید  دانشکده ی معماری و شهرسازی  ایران،  و مطالعات معماری 

مشارکتِ »اداره ی کل امور پایگاه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری«، 

هنر  تاریخ  »موسسه ی  و  فلورانس«  جامع  دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  »دانشکده ی 

فلورانس« برگزار شده  است و تحقیقات زیادی بیشتر در زمینه ی تزیینات بنا صورت گرفته 

 است. اما پس از گذشت حدود 50 سال از مرمت های گنبد سلطانیه و با وجود قرار گرفتن این 

بنا در فهرست جهانی یونسکو، هیچگونه ارزیابی و نقدی روی اقدامات انجام شده توسط 

سن پائولزی انجام نشده است. لازمه ی این ارزیابی، بررسی و مطالعه ی کامل آسیب های بنا 

قبل از مداخلات سن پائولزی و سپس آسیب شناسی و ارزیابی وضع موجود بنا است که به 

ما این امکان را می دهد که با توجه به نتایج حاصله، درست یا غلط بودن مرمت های مربوط 

به گروه ایتالیایی را نقد و بررسی کنیم. لازم به ذکر است در این پژوهش نگارنده تنها به 

بازخوانی و اشاره به نقش این مرمت ها در تاریخ مرمت علمی-فنی ایران پرداخته است. 

Axel Von Graefe. Iran: Das Neue Persien. Berln/Zurich, Atlantis-verlag, 1957   منبع تصویر روبرو:  آرشیو هنرمعماری
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 بحث در مورد آثار قدیمی فرانک لوید رایت باید با ارجاع به معماری داخلی آمریکایی در ربع 

 )Vincent Scully( پایانی قرن نوزدهم شروع شود که به  واسطه ی نوشته ی وینسنت اسکالی

با نام »سبک شینگل )the Shingle Style(« شناخته می شود. کار رایت در شیکاگو به  \

عنوان کارآموز لیمان سیلزبی )Lyman Silsbee(، نخستین پروژه های او و خانه ی خودش در 

اوک پارک )Oak Park( در سال 1۸۸9 شواهد بصری از ارتباطی با سبک شینگل را فراهم 

کار  به  بسیاری  باید علاقه ی  رایتِ جوان  لوید  فرانک  که  اسکالی گمان می کرد  می آورند. 

بروس پرایس )Bruce Price( داشته باشد که به احتمال زیاد از طریق نشریات در دسترس 

او بود. علاوه  بر این، اسکالی اینگونه می پنداشت که پلان خانه ی کنت )Kent House( اثر 

پرایس، متعلق  به سال های ۸6-1۸۸5، خویشاوندی محکمی را با کار اول رایت در شیکاگو، 

یعنی خانه ی خود رایت نشان می دهد و در نتیجه احتمالا به عنوان منبع الهام به کار گرفته 

شده است که عهده دار شباهت ها هم در پلان و هم در بیان معماری است. این فرضیات 

تا به امروز رواج داشته اند، اما من ادعا می کنم که آنها بسیار سطحی و متکبرانه هستند و 

بیش از آنکه باعث تقویت درک ما از اهمیت مشارکت های فرانک لوید رایت شوند، آن را 

مبهم می سازند.

این اقدامی مرسوم و البته مایه ی تاسف در تاریخ معماری است که به دنبال شاهدی 

پیشرفت  هر  به  و  است  دیگر  نسلی  و  معماران  از  نسل  یک  بین  پیوسته  ارتباطی  برای 

غیرمنتظره ی شخصی مهم یا خلاقیت های آنی مشکوک است. پژوهش های تاریخی با این 

فرض اساسی انجام می شوند که کار هر هنرمند بزرگی حتما به طور مستقیم به مشارکت ها 

و تاثیرات دیگران مربوط است، به  خصوص آنهایی که کارشان در نهایت تحت الشعاع قرار 

به  گرچه  نکنند.  را کسب  درخور  و شناخت  اعتبار  باعث شد  تقدیر  که  آنهایی  و  گرفت 

طور قطع درست است که هیچ معماری در خلأ زندگی نمی کند و آن اقدامات خلاقانه ی 

ناگهانی در درجه ی اول بر پایه ی واکنش هایی قوی به ایده ها و کارهای موجود است، تقریبا 

غیرممکن است که برای ذهن واقعا خلاق، منبع الهام واحد و غالبی وجود داشته باشد. برای 

معمار واقعی، ذهن انباری ژرف از اطلاعات و تاثیرات را شامل می شود که در فرایند ساخت، 

هویتشان را از دست می دهند و به چیزی جدید تبدیل می شوند. برای بحثی انتقادی بر 

پذیرش فرض تاثیر آثار مسکونی سبک شینگل بر توسعه ی خلاقانه ی فرانک لوید رایت جوان، 

مهم است مشخصه های اصلی آن آثار شناسایی شوند.

اگر با قضایای مرتبط با قرارگیری در سایت شروع کنیم، خانه های سبک شینگل عموما مانند 

توده های واحد زیبایی به  صورت جداگانه در چشم انداز قرار می گیرند. باغ های آنها به ندرت 

چیزی بیش از سطوح تزیین شده ی منظر بوده و ارتباط کمی با پلان های خانه ها دارند. سایت 

پلان ابتدایی است و هیچ تمایزی بین قسمت جلو و عقب آن نیست. 

هم  نیرومندند.  بیرونی شان  لبه های  در  و  هستند  جزئیات  دارای  ترکیبشان  در  خانه ها 

پلان و هم حجم، ترکیبی از قطعه های فرمی هستند، حجم هایی با بیرون زدگی  بالکن ها، 

پنجره های شیکاگویی، ایوان ها و کلاه فرنگی ها. مجموعه های پرجزئیاتی از رواق های ورودی 

به حجم خانه پیوسته یا آن را قطع کرده اند. تا جای ممکن از تقارن پرهیز شده است. اگر 

قدرت اتحادبخش کیفیت خارق العاده ی تک مصالحی شان و حضور بصری تقسیمات افقی 

اضافه شده در دنباله هایی از لایه های سازمان دهی شده نبود، این حد از انحلال حجم خانه ها 

تحمل ناپذیر می شد.

اساسا همه ی سطوح بیرونی با مصالح یکسانی پوشیده شده اند؛ توفال  )Shingle(های 

دیوارها،  بودند.  هم  به  شبیه  مقیاس  در  ولی  داشتند  متنوعی  بسیار  الگوهای  که  چوبی 

به قاب های شیشه ای  پنجره ها  سقف ها، کف ها و زیرنما )Soffit(ها یکی می شوند. حتی 

کوچکی تقسیم می شوند که اثر مشابه اما درخشان تری از بافت توفال ها را تولید می کنند. 

دیگر  با سطوح  به دقت  بافت  و  مقیاس  در  و  دودکش های آجری مفصلا طرح ریزی شده  

خانه ترکیب شده اند. این راهبردی ساده در ترکیب بندی است: کیفیت تک مصالحی بودن و 

شباهت در مقیاس همه ی سطوح، حجم های پیچیده ی به  هم  پیوسته و متقاطع ساختمان 

را یکی می کند. به علاوه، لایه بندی افقی یکی از شیوه های ترکیب بندی معمارانه ی قدرتمند 

در سازمان دهی انبوه حجم های مختلف در نظر گرفته می شود، در جاییکه حجمی منفرد 

به ندرت مجاز است که به عنوان شکلی کامل بدون دخالت حجم های دیگر وجود داشته 

باشد و حجم کلی گشتالت ]سازمان[ مشخصی ندارد.

 عناصر خانه با نوارهای افقی متوالی به هم بافته شده اند، که پیش آمدگی لبه ی بام ها، 

یال ها، پنجره ها، سنتوری ها، ورودی ها و بالکن ها را جمع می کند.
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دو خانه از مک کیم )McKim(، مید )Mead( و وایت )White( که خانه های رابرت گوئلت 

ایالت  در   )Newport( نیوپورت  شهر  در   )Isaac Bell( بل  ایزاک  و   )Robert Goelet(

رودآیلند )Rhode Island( هستند، به عنوان نمونه آورده شده اند. اگر از ساحل نگاه کنیم، 

طبقه ی همکف خانه ی گوئلت در درجه ی اول از ایوانی عمیق تشکیل می شود. این ایوان 

تقویت شده  ستون ها  پشت  عمیق  سایه ی  توسط  که  می سازد  را  شاخص  و  اصلی  لایه ی 

است. منطقه یا لایه ی ایوان به دور کل خانه گسترش می یابد. در بالای بنا، لایه ها یکی پس 

از دیگری بخش های مختلف خانه را جمع می کنند -لبه ها و قرنیز سقف ها، بالا و پایین 

پنجره ها، زیرنماها و پنجره های شیکاگویی، کف و نرده  ی بالکن ها. نوارهای الگوهای مختلف 

توفال ها، قالب گیری های یکپارچه و روکشی مسطح لایه بندی را تکمیل می کند.

ترکیب بندی حجمی، پلان های  برای  راهبردی  بخواهیم چنین  اگر  است  زیادی  انتظار 

خوش ترکیبی بیافریند. ماهیت برنامه ریزی نشده ی پلان ها و مشکلات فرمی و فضایی حاصل 

در فضاهای داخلی، نیازمند جزئیات اتصال پیچیده در قاب سازی، قالب گیری و اشیای تزیینی 

که سبک  نیست  تعجب آور  نتیجه  در  است.  داخلی  دکوراسیون  به  وابستگی  و همچنین 

شینگل پلان های به یادماندنی ندارد. 

پلان خانه ی گوئلت نوعی متعارف از این نوع است. یک رواق ورودی که به  صورت 

متقارن بین دو جلوزدگی گرد برج مانند و یک راه پله ی مرکزی قرار گرفته  است، مخاطب 

را به مجموعه ای از اتاق ها راهنمایی می کند که متقابلا ترتیب یافته اند. در عوض متوجه 

می شوید که در ورودی به یک سمت رفته و در وسط قرار ندارد و اینکه یک سالن ورودی 

و محوطه ی پذیرش قسمت آشکارشده در نما را به دو بخش تقسیم می کند. سالن ورودی نه 

تنها هیچ نسبتی با رواق و ستون بندی آن نداشته بلکه با ویژگی های اصلی خانه نیز مطابقت 

ندارد؛ یعنی ایوان ساحلی و ردیف ستون متقارن اصلی آن. پلان به  شکل ناخوشایندی بین 

اتاق  انتظار و راه پله و  اتاق  بازشوی  اتاق غذاخوری، شومینه و  اتاق نقاشی و  بازشوهای 

نشیمن می لغزد و سر می خورد.

خانه  مرکزی  عنصر  عنوان  به  شومینه  با  راهروی خدمتکاران  دلیل مشخصی،  هیچ  بدون 

هم راستا می شود. این را تنها می توان تصادفی عمدی از سوی معمار پنداشت؛ معماری به  طور 

قاطعانه ای صلح آمیز باقی می ماند، نتیجه ی برخوردی تردستانه. عملگرایی آمریکایی بیان 

هنری خود را پیدا می کرد.

پلان خانه ی ایزاک بل نگرش مشابهی را آشکار می کند، گرچه در برخی از فضاها مانند 

اتاق غذاخوری، اتاق نقاشی و اتاق انتظار وضوح بیشتری دارد. گشودگی خارق العاده ی پلان 

طبقه ی همکف به شخص اجازه می دهد تمام فضا و همچنین رواق های گسترده را درک کند؛ 

این چشم انداز تنها با مجموعه ای از عناصر دیواری قطع می شود. درهای کشویی، جزئی 

مهم و کاربردی که در خانه های به سبک معماری یونان شناخته شدند، عنصری چشمگیر در 

کیفیت فضایی خانه های سبک شینگل شدند، به خصوص در خانه ی بل. ایوان، فضای داخلی 

را از نظر بصری فراتر از محدوده اش گسترش می دهد و یک لایه ی پیش زمینه ی فضایی بین 

داخل و پهنای بصری پیوسته ی دریا مهیا می کند.

 گرچه به نظر می رسد خانه ی بل تطابقی در روابط بین فضاهای داخلی و ایوان و بین 

بازشوهای پنجره و فاصله گذاری ستون های رواق ندارد، در قیاس با خانه ی گوئلت و دیگر 

خانه های سبک شینگل بسیار دقیق تر پرداخت شده است. ایوان بیشتر به توزیع عمومی 

و ساختار پلان ربط دارد تا اتاق های انتظار و نقاشی. ایوان مربع شکل با اتاق مطالعه و 

به وضوح  رواق  دارد.  تطابق  اتاق غذاخوری  با  منحنی شکل  پنجره ی شیکاگویی  و  هشتی، 

گسترش اتاق غذاخوری است، خوانشی که با جزئیات داخلی بیشتر تقویت می شود.

 پلان خانه ی ایزاک بل به  لحاظ ایده های فضایی و فرمی پیشگویانه است. آیا فرانک 

لوید رایت پلان را دیده بود یا حتی گمان می کرد که ارزش توجه داشته باشد؟ این فرضیه 

از گزاره ای که می گفت ایده های آثار اولیه ی رایت از خانه ها ی بروس پرایس نشات گرفته 

قابل حمایت تر نیست.

خانه ی رابرت گوئلت، مک کیم، مید و وایت، نیوپورت، رودآیلند، 1882

خانه ی ایزاک بل، مک کیم، مید و وایت، نیوپرت، ردآیلند، 1881

خانه ی چندلر، بروس پرایس، تاکسیدو پارک، نیویورک، 1885خانه ی فرانک لوید رایت، اوک  پارک، ایلینویز، 1889؛ تجزیه وتحلیل نماها 

خانه ی فرانک لوید رایت، آنالیز پلان

را  اوک  پارک  در  خودش  خانه ی  وقتی  رایت  لوید  فرانک 

طراحی کرد و ساخت، 22 سال سن داشت و در دفتر آدلر 

)Adler( و سالیوان )Sullivan( کار می کرد. گرچه خانه ای 

شگفت آور نیست، ممکن است گمان کنیم از آنجاییکه این 

خانه برای خودش ساخته شده، بر آن است تا بیانیه ای برای 

ایده ها و اهداف معمارانه اش باشد. از آنجا که این خانه با 

توفال پوشیده شده است، ممکن است به  عنوان نمونه ای از 

سبک شینگل در نظر گرفته شود.

خانه در پوشش یک سنتوری بزرگ قرار دارد؛ سنتوری ای 

روی طبقه ی همکف عقب نشسته با دو پنجره ی شیکاگویی 

قرینه. یکی از این پنجره ها در ورودی و دو تراس باغی را 

که با زاویه ی قائمه نسبت به هم قرار دارند در خود جای 

به یادماندنی  از شگفتی های  یکی  اثر سنتوری  است.  داده 

بیانیه ای  عنوان  به   به وضوح  که  است  اراده  قاطعیت  و 

معمارانه در نظر گرفته شده است. تناسبات سنتوری ساده 

نیستند؛ آنها نسبت های فشرده شده و سنگینی هستند که 

با خانه ی  بارها در کار رایت تکرار شده اند. تضاد  بارها و 

خانه ی  در  است.  آموزنده ترین  پرایس،  بروس  اثر  چندلر، 

یافته  تمایز  همکف  طبقه ی  از  قویا  سنتوری  حجم  رایت، 

است. سطح سنتوری خشن و یکپارچه، غیرقابل انعطاف و 

تنها دارای یک بافت است. قالب گیری ها در اطراف لبه ها 

در حالت حداقلی نگاه داشته شده است تا تمرکز بر قدرت 

رسای فرم باقی بماند. پنجره ی سه جانبه عنصری در سنتوری 

خانه ی  در  است.  شده  بیان  تصویری  صورت  به  که  است 

چندلر شیب سنتوری بیشتر بوده و به دو قسمت تقسیم 

 )Half-timber( شده است؛ پایینی یا چارچوبی نیمه چوبی

و بالایی با توفال پوشیده شده که تاثیر معمارانه ی سنتوری 

سرلیان  پنجره ی  چهره ی  این،  علاوه بر  می برد.  بین  از  را 

)Serlian Window( را بی اهمیت می سازد.

دو پنجره ی شیکاگویی در طبقه ی همکف خانه ی رایت 

می کنند.  تولید  زیرنما  زیر  سطح  از  خمیری شکل  تغییری 

سنتوری  جلوی  با  شیکاگویی  پنجره های  جلویی  سطوح 

جداکننده  مسطح  و  صیقلی  نوار  یک  با  و  شده اند  تراز 

به  مفهومی  به  صورت  همچنین  که  شده اند  مفصل بندی 

عنوان قابی )Architrave( بالای درها و پنجره ها نیز عمل 

تخته ای  رایت  سنتوری،  بیرونی  گوشه ی  دو  در  می کند. 

این شیوه ای  توفال می کند.  از  ردیفی  را جایگزین  مسطح 

پیش آمدگی  می دهد  اجازه  که  است  اثربخش  اما  معمول 

پنجره های  و  کند  پیدا  ادامه  جلویی  سطح  تا  بام  لبه ی 

شیکاگویی و سنتوری را به هم گره می زند. در مقایسه با 

ترکیب بندی خانه ی چندلر، خانه ی رایت سطح بسیار بالاتری 

از کمال را در مفصل بندی و تفکیک عناصر افقی از عمودی، 

از دیوارهای پایه تا زیرنماها و سقف نشان داده شده است.

اگر شباهتی بین پلان های خانه های سبک شینگل و خانه ی 

خود رایت وجود داشته باشد، باید گشودگی اشتراکی باشد. 

باشیم  داشته  ذهن  در  باید  مقایسه ای،  چنین  انجام  )در 

کار معمارانی  با  که  است  فردی 22 ساله  از  این خانه  که 

بالغ در اوج دوره ی حرفه ای شان مقایسه می شود.( گذشته 

در  فراگیری  و  متفاوت  بسیار  نگرش  وسعت سرتاسری،  از 

پلان رایت وجود دارد. این نگرش آغشته با حسی از نظم و 

انضباط است که حتی با پلان خانه ی بل بسیار تفاوت دارد.

نمای ورودی خانه ی رایت طرحی سه بخشی را نمایش 

می دهد که منطقا یک ورودی در مرکز را لازم دارد. تغییر 

را  مجدد  پیکربندی  پلان،  راست  سمت  به  ورودی  مکان 

اجتناب ناپذیر می کند. جابه جایی مکانی محل ورود می تواند 

اعمال  شی  یک  گوشه ی  به  که  شود  مقایسه  نیرویی  با 

می شود تا آن را بچرخاند. رایت این را به عنوان منطق ذاتی 

ترکیب می پذیرد و مشخصه های ضمنی را با قرار دادن یک 

شومینه ی دیواری در مرکز یا محور چرخش تحکیم می کند. 

و  پشتی  رواق  و  باغ   )Pinwheel( چرخ دنده ای  دیوارهای 

پله ها در رقصی مفهومی به  دور هسته به هم می پیوندند. 

ناسازگاری ظاهری بین تقارن بیان شده و تقسیم سه بخشی 

جلوی خانه و نامتقارن بودن ورودی، پایداری یک عنصر و 

حرکت دیگری، به وضوح عمدی است. )پلان مورد بحث پلان 

طبقه ی اصلی است، چون پلان طبقه ی دوم متقارن است.( 

هم زیستی دو جنبه ی پلان تنها از طریق جدایی آشکار حجم 

سنتوری و پایه ممکن است. این پایه بخشی منحصربه فرد 

است، تنها بخش از سازمان فرمی که قابلیت پذیرش تغییر 

شکل را دارد.

در  ورودی  در  است.  شده  تنظیم  به دقت  خانه  پلان 

بازشوی  است.  قرار گرفته  مرکز سالن ورودی و کف پله ها 

در  و  پلکان  با  یک سمت  در  نشیمن  اتاق  و  ورودی  بین 

سمت دیگر با دیوار اصلی اتاق نشیمن تطابق دارد. پنجره ی 

اتاق  به  نشیمن  اتاق  بازشوی  با  نشیمن  اتاق  شیکاگویی 

غذاخوری هم تراز است، در حالیکه لوله ی بخاری به بخش 

صلب دیوار جلویی و اتاق غذاخوری که به  صورت متقارن 

سازمان دهی شده پاسخ می دهد.

فضای داخلی خانه در تضاد با دیگر خانه های آن زمان 

است. داخل خانه، با دیوارهای گچی ساده، صاف و آراسته 

در لبه ها، در قیاس باید خشن به نظر بیایند. هیچ تزیینی در 

داخل خانه نیست که جزو ذات بافت نباشد. همانند فضای 

بیرون، فضای داخل نیز قویا ترکیبی خطی دارد. دنباله ای از 

قالب های چوبی دیواری )Wainscot(، کابینت ها، شومینه 

و نرده های پله ها را سازمان دهی می کند. بازشوهای اتاق با 

قالب گیری های متوالی و یک نوار گچی صاف بدون تزیین، 

شبیه به یک قاب سازمان دهی شده اند. 



بیرون زدگی های شعاع مانند که با یک قالب  کنگره دار متوالی 

تارتان  شبکه ی  به  را  سقف  شده اند،  جدا  طاقچه  این  از 

تقسیم می کند.

بالای  در  قاب مانند  بزرگ  نوار  که  است  مشخص 

پنجره ی  فراز  بر  خارجی  خالی  با سطح  داخلی  بازشوهای 

جای  کنگره دار  قالب گیری  و  دارد  تطابق  شیکاگویی 

می گیرد.  را  است  زیرنما  در  مستقیما  که  را  قالب گیری ای 

شبکه ی تیرهای سقفی در اتاق نشیمن با تخته های صافی 

در گوشه ی سنتوری نمایان می شوند. این رابطه ی مستقیم 

بین درون و بیرون به ندرت در خانه های سبک شینگل پیدا 

به  مربوط   یکی  مشابه،  ظاهرا  پلان  دو  می شود.مقایسه ی 

 Far( راک اوِی  فار  در   )Wave Crest( کرست  ویو  خانه ی 

از مک کیم،   )Long Island( آیلند  لانگ  در   )Rockaway

خانه ی  به  مربوط   دیگری  و   1۸۸5 سال  در  وایت  و  مید 

در   )LaGrange( لاگرانژ  در  رایت   )Cooper( کوپر 

نگرش  تفاوت  یا 1۸90،  )Illinois( در سال 1۸۸7  ایلینویز 

بین طرف داران سبک شینگل و فرانک لوید رایت را نشان 

رایت  آیا  که  کنیم  ثابت  بتوانیم  است  غیرممکن  می دهد. 

)یا  نه  یا  است  می شناخته  را  کرست  ویو  خانه ی  هیچگاه 

در   )Lenox( لنوکس  در   )Appleton( آپلتون  خانه ی 

ماساچوست )Massachusetts( اثر همان معماران(؛ با این 

حال، در مقایسه ی دو پلان، یکی از آنها سخت گیری فرمی 

پلان رایت را داراست. با در نظر گرفتن مشکلات آشکار در 

غیرمعمول  پیچیدگی  کنیم  است گمان  حل مسئله، ممکن 

نشان  را  جوان  معمار  مهارت  از  بیشتر  مشکلاتی  برنامه 

می دهد.

در خانه ی کوپر، ورودی که نیم سطح پایین تر از طبقه ی 

 )Porte Cochere( از ورودی سواره  داشت،  قرار  همکف 

بود. پس از بالا رفتن از یک رشته پلکان کوتاه، به هشتی 

مربعی کوچکی می رسید که روی محوری با سالن مربعی 

بزرگی قرار دارد. سالن دو سر دارد که به  عنوان نقاط توزیع 

به کار می روند. هر اتاق در پلان تمامیت فرمی خود را حفظ 

می کند. سالن مرکزی مربعی با دو بازو از اتاق های اصلی 

توسعه می یابد و فضاهای کوچک باغ را در بر می گیرد. به 

نظر می رسد سراسر پلان، به  استثنای آشپزخانه، ترکیبی باشد 

که در آن هر اتاق محصول شکل هندسی پایه ای ساده ای 

است که به ساختار هندسی کلی مرتبط می شود که شامل 

رابطه ی خانه و سایت است. تنها نیاز است که رابطه ی اتاق 

غذاخوری، سالن و اتاق نشیمن با همین فضاها در خانه ی 

مک کیم، مید و وایت مقایسه شود تا تفاوت فهمیده شود؛ 

دومی با مقایسه رنگ می بازد.

ساخته   1۸91 سال  در   )Charnley( چارنلی  خانه ی 

شد و به  طور رسمی به  عنوان پروژه ای از آدلر و سالیوان 

رایت  لوید  فرانک  توسط  احتمالا  گرچه  است.  شده  ثبت 

خانه ی جیمز چارنلی، پلان

خانه ی هنری کوپر، فرانک لوید رایت، لاگرانژ، ایلینویز، 1890

خانه ی جیمز چارنلی، فرانک لوید رایت برای آدلر و سالیوان، شیکاگو، 
ایلینویز، 1892؛ تجزیه وتحلیل نماها

طراحی شده است، باید اینگونه گمان کرد که طراحی بدون 

هر  برای  که  همانطور  است،  نبوده  سالیوان  تاثیرگذاری 

است.  اینگونه  دارد  طراحی  قوی  دو شخصیت  که  شرکتی 

خانه ی چارنلی عمارتی )Palazzo( کوچک است که از یک 

بلوک مستطیلی ساده ساخته شده و به  تبعیت از پیشینه ی 

کلاسیک سنتی به یک پایه، یک بخش مرکزی و یک راس یا 

فضای زیر شیروانی تقسیم شده است. نمای اصلی به خیابان 

با تاکید ویژه به  آستور )Astor( از یک تقسیم سه بخشی 

ساده ی  توصیف   با  نما  است.  شده  تشکیل  مرکزی  بخش 

و  نظم  این  آنسوی  گرچه  دارد،  مطابقت  پلان  در  مشابه 

سادگی ظاهری، پیچیدگی حیرت آوری قرار گرفته است.

بادبر  سنگ  از  سنگی  پایه ی  یک  بر  خانه  بدنه ی 

ترکیب  مرکز  در  پایه  است.  گرفته  قرار  مسطح   )Ashlar(

سه بخشی بالا می آید تا چارچوبی برای درگاه فراهم کند. 

وارونه ی  عنصر  می کنند،  احاطه  را  درگاه  که  قابی  و  پایه 

تی شکلی را در نما به نمایش می گذارند. مرکز پایه با حجم 

اصلی خانه احاطه شده است، توده ی وارونه ی یو شکلی از 

سازه ی آجری که بر پایه قرار می گیرد. این توده نه  تنها به 

قسمت مرکزی پایه می پیوندد، بلکه در طبقه ی دوم عقب 

با  پرجزئیات   )Loggia( سرپوشیده  ایوان  یک  تا  می رود 

تزیینات سالیوانی را در خود جای دهد.

تمام بخش ها به هم وابسته اند و مانند نازک کاری های 

ژاپنی به هم پیوسته اند. پایه با توده ی آجری خانه متناسب 

است و هر یک به نوبه ی خود ایوان سرپوشیده را در جای 

درست حفظ می کنند. این موضوع یک نمایش قدرتمند در 

و  حجم  از  تضادی  است؛  بصری  نیروهای  از  ترکیب بندی 

فضای خالی از مسیر و تناسبات مخالف. حجم بیرون زده ی 

رو به  جلوی ایوان سرپوشیده مسیری مخالف حفره ی حجم 

آجری را نشان می دهد؛ مسیر رو به  بالای پایه یک نیروی 

مقابله با مسیر رو به  پایین در تامین می کند؛ شکل افقی 

ایوان سرپوشیده با جناحین عمودی آجری تضاد دارند؛ و... .

پایه ی اندکی بیرون زده بسیار مسطح و بدون جزئیات 

است. قالب  ظریفی توده ی آجر خانه را از پایه مفصل بندی 

آجرهای  رایت  آثار  در  معمولا  آجری  حجم های  می کند. 

رومی هستند که در نرم ترین شکل ممکن چیده می شوند. 

جزئیاتی  هیچ  شیروانی،  زیر  در  جز  پنجره ها،  بازشوهای 

که  می رسند  نظر  به  و طوری  ندارند  در بر گیرد  را  آنها  که 

انگار با چاقویی تیز از دیوار برش داده شده اند. یک لایه ی 

سنگی که زیر شیروانی را از بدنه ی اصلی خانه جدا می کند، 

نبود  باشد.  تراز شده  آجری  با سازه ی  که  است  این  مانند 

مرکز  اثر  پایه،  و  بال  دو  در  جزئیاتی  و  پیش آمدگی  هیچ 

پرجزئیات  ظریفی  به  شکل  که  را  سرپوشیده  ایوان  فرمی 

اتاق نشیمن و  شده زیاد می کند. با قرار دادن پنجره های 

پایه  روی  بر  در طبقه ی همکف مستقیما  اتاق غذاخوری 

را  بازشوها  و  دیوارهای آجری  پایه،  رایت  ترکیب بندی،  در 

به همدیگر متصل می کند. اتصال بین دیوار آجری و پایه 

بالای  قالب گیری در  از  با قطع کردن و حذف کردن بخشی 

جلویی  به سطح  اتصال  این  است.  درآمده  نمایش  به  پایه 

صاف پایه اجازه می دهد تا لبه ی پنجره )Windowsill( را 

شکل دهد. تاثیر آن وضعیت عمدی دوسویه ی پنجره هایی 

است که به نظر می رسد بیشتر به پایه تعلق دارند تا توده ی 

بالایی خانه هجوم  به بخش  پایه  از  آجری، گویی عنصری 

می برد. با پنجره های همسایه که ارتفاعی یکسان دارند و 

گرفته اند،  قرار  ورودی  در  مجاورت  در  پایه  قاب های  در 

این  که  نیست  پرسش  جای  می شود.  تحکیم  تفسیر  این 

نقل مکان ها عمدی هستند؛ برای تایید، تنها کافی است تا 

جنبه های دیگر خانه بررسی شوند.

سطح  یک  مانند  پایه،  تی شکل  بخش  ورودی،  قاب 

می کند  پیدا  ادامه  بالا  به  رو  مفصلی،  بدون هیچ  هموار، 

طور  به   که  پنجره  دو  می رسد.  سرپوشیده  ایوان  به  تا 

در  کشیده  اند،  دهنده ای  آزار  شکل  به   و  بزرگ  نامتناسب 

کنار چیزی که در مقایسه به نظر می رسد یک در کوچک 

است واقع شده اند. بازشوهای پنجره بی  چون وچرا بزرگ تر 

از آن هستند که فقط فضای کمدهای لباس نسبتا کوچک 

را روشن کنند و در نتیجه یک الزام عملکردی نیستند. راس 

در ورودی پایین تر از پنجره ها قرار دارد و اینطور به نظر 

می رسد که از محل خارج شده است. این موضوع احساس 

آشفتگی در ترکیب بندی را ایجاد می کند. پیش از این گفته 

قاب  به  بالای  رو  با مسیر  در  پایینِ  به   رو  که حرکت  شد 

مقابله می کند. به همین ترتیب، پنجره های افقی خودشان 

می کنند،  متمایز  آجری  حجم  در  عمودی  پنجره های  از  را 

اگرچه هم ارتفاع هستند. حتی سنگ کاری موجود در قاب، 

که پنجره ها و در را احاطه کرده است، با افزایش اندازه ی 

ترکیب بندی  در  پایه  بقیه ی  نسبت  به  عمودی اش  لایه ی 

سازه ی  بال   دو  در  یکسانی  پیچیدگی  می کند.  پیدا  حضور 

درون  بازشوهای  است.  مشاهده  قابل    کناری  آجری 

چیدمان  یادآور  که  می کنند  تولید  را  دیوار طرح خودشان 

ریچاردسون  هابسون  هانری  توسط  نماها  در  بازشوها 

پنجره ی  چهار  است.   )Henry Hobson Richardson(

طبقه های  در  عمودی  پنجره های  تک  و  پایه  در  عمودی 

زیر  در  قالب  هایی  با  افقی  پنجره ی  دو  به  دوم،  و  اول 

پنجره های  این  می توان  چگونه  می شوند.  منتهی  شیروانی 

سرپوشیده  ایوان  به  بوده  قرار  آیا  داد؟  توضیح  را  خاص 

پایه؟ به  یا  افقی،  پنجره های  به  یا  باشند،  داشته  تعلق 

همانطور که پیش از این در خانه ی خودش مشاهده 

شد، ترکیب بندی و نسبت ها شخصیت متمایزی دارند. آنها 

نسبت هایی نیستند که معماران معمولی استفاده می کنند و 

ترکیب بندی شان هم بدون نیت احساسی نیست. هیچ چیز 

نسبت ها  ترکیب بندی،  در  سختگیری  مورد  در  معمولی ای 

یا دستورالعمل بیان معمارانه که شاعرانگی خارق العاده ی 

خانه را تولید می کند وجود ندارد.

در تطابق با ترکیب نما، پلان خانه ی چارنلی یک تقسیم 

سه بخشی ساده با یک سالن پله ی مرکزی، یک اتاق نشیمن 

در یک سمت و یک اتاق غذاخوری در سمت دیگر است. 

آنچه در نگاه اول پلانی کاملا معمولی به نظر می رسد، با 

نشیمن  اتاق  یعنی  اصلی،  اتاق  دو  جهت  در  تفاوت  یک 

و اتاق غذاخوری پیچیده شده است. همانند خانه ی خود 

با جزئیات  بعدتر  که  دارد  از چرخش وجود  رایت، نمودی 

بیشتر درباره ی آن بحث خواهد شد.

 )Blossom( بلاسم ،)McArthur( سه خانه ی مک آرتور

و هارلان )Harlan( از سال 1۸92، جست وجوی مداوم رایت 

برای یک زبان معمارانه ی منسجم را نشان می دهند. خانه ی 

مک آرتور یک دگرگونی در خانه ی خود رایت است. سطح 

جلویی سقف شیروانی گمبرل )Gambrel Roof( یک سطح 

ساده ی یکپاچه است؛ اما برخلاف خانه ی رایت، بازشوهایی 

ناراحت کننده ای  طرز  به  هستند  ترکیب بندی  در  که 

مخرب اند. رایت دوباره به یک منطقه ی کاملا مفصلی در 

زیر سقف، بین زیرنما و پایه، با دو پنجره ی شیکاگویی بزرگ 

می رسد که یک ایوان مسقف بیرون زده را در بر می گیرند. 

گرچه ممکن است شباهت هایی بین ایوان خانه ی مک آرتور 

و ایوان سرپوشیده ی خانه ی چارنلی دیده شود، این ایوان در 

خانه ی مک آرتور یک ضمیمه ی بدشکلِ مزاحم است. بخش 

بین پایه و زیر شیروانی به یک مجموعه لایه ی افقی تقسیم 

قسمت  در  قاب مانند  نوار  یک  دوباره  رایت  است.  شده 

پایینی زیر شیروانی و در بالای پنجره هایی شیکاگویی ایجاد 

بیرون زده  شیروانی  زیر  از  را  عمودی  سطح  نوار،  می کند. 

همینطور  و  بازشوها  همه ی  رئوس  و  کرده  مفصل بندی 

بازشوهای ایوان را شکل می دهد. پایه یک بخش سنگی ساده 

است که رویش یک دیوار آجری به ارتفاع یک لبه ی پنجره 

تا زمین نشسته است. این تقسیم ها و مفصل بندی ها رایت 

را قادر ساختند تا رابطه ی بین پنجره و دیوار را از نو تفسیر 

و  شیکاگویی  پنجره های  بازشوهای  آستانه ها  و  قاب  کند. 

ایوان را جمع می کنند و یک مجموعه از قاب های مستطیلی 

ساده تولید می کنند. پنجره ها و قاب های دیواری به  عنوان 

یک نوار متوالی به هم متصل می شوند.

از  مجموعه ای  برای  شد  سرآغازی  مک آرتور  خانه ی 

طراحی ها برای خانه های واقع در سایت های باریک شیکاگو. 

این سایت ها مشکل طبیعی ورودی از پهلو را داشتند که این 

موضوع وضعیتی شرم آور در خانه ی مک آرتور را به نمایش 

می رود  انتظار  خیابان،  نمای  گرفتن  نظر  در  با  می گذارد. 

ورودی خانه از مرکز و از طریق ایوان مربوطه باشد. با این 

با یک دیوار آجری  اندازه ای  تا  ایوان  بازشوی مرکزی  حال، 

بسته شده است و این باعث شده اینطور به نظر برسد که 

بعدا با آجر پر شده است. با وجود همه ی مشکلات مشهود، 

خانه ی مک آرتور فریبنده است؛ این شاید به  خاطر خامی 

و بدشکلی آن باشد. پلان خانه چندان ممتار نیست، گرچه 

ممکن است به حضور یک چرخش چرخ دنده ای شکل در آن 

پی برده شود. با این حال در مشخصه هایش بیشتر شبیه  به 

یک پلان سبک شینگل باقی می ماند تا دیگر خانه های رایت.

خانه ی وارن مک آرتور، شیکاگو، ایلینویز، 1892؛ تجزیه  و تحلیل سقف و 
www.flickr.com :دیوارها، منبع عکس پایین



خانه ی بلاسم، در همسایگی خانه ی مک آرتور، سایتی در کنج 

را اشغال کرده است. از بین دو نمای مهم آن، نمای اصلی رو 

به خیابان کنوود )Kenwood( است. با وجود جلوه ی سبکی 

 )Henry-Russell Hitchcock( هیچکاک  راسل  هنری  که 

از آنها به  عنوان »سنت گرایی شرقی« یاد می کند، این خانه 

از اعتباری که معمولا به آن نسبت داده می شود، اهمیت 

قابل توجه تری در سیر تکاملی کارهای رایت دارد. خانه یک 

Low-( بلوک مربعی دو طبقه ی ساده با یک سقف کم شیب

Hipped( است. باز هم نماها بر یک تقسیم سه بخشی ساده 

بنیان نهاده شده اند و از بسیاری جنبه ها شبیه  به خانه ی 

چارنلی هستند. در این خانه همانند خانه ی چارنلی، بخش 

مرکزی از تقسیمات سه بخشی عقب نشسته است )گرچه در 

مقایسه با آن کم عمق تر است( و با یک رواق نیم دایره از 

ستون های ایونیایی آراسته شده است. تورفتگی نما با رانش 

رو به  جلوی رواق بی اثر شده است. خانه و رواق به هم 

خانه ی  سرپوشیده ی  ایوان  مانند  بنابراین  شده اند  پیوسته 

گرچه  نیست.  پیوست  یک  صرفا  دیگر  نیز  رواق  چارنلی، 

ورودی خانه از طریق رواق است، رایت یک بخش باریک 

مستطیلی اضافه برای پله ها در پشت نیم دایره ی ستون ها 

فراهم کرده است. این بخش ورودی به خانه از پهلو را مهیا 

می کند و مانع از مشکل ادراکی وارد شدن به فرم منحنی از 

سمت جلو می شود.

مانند  کم شیب  نسبتا  و  بیرون زده  بزرگ،  سقف  یک 

کلاهی بالای خانه را می پوشاند. نمای سه جانبه از قاب های 

دیواری ای مشخصا مفصل بندی شده تشکیل شده که بین 

یک پایه ی آجری نمایان و یک زیرنمای پیش آمده محکم نگه 

داشته شده اند. قاب های تک با نیم ستون هایی که دو طبقه 

ارتفاع دارند، در گوشه ها، در بخش بالا با طاقچه ای عمیق 

شامل   )Sill Panel( آستانه ای  قاب  با  پایه ای  بخش  در  و 

سرلیان  پنجره ی  یک  شده اند.  در بر گرفته  افقی  تخته های 

در بخش پایینی کف و یک پنجره در سطح اتاق خواب )با 

ابعاد متناظر با بخش مرکزی( به قاب احاطه کننده متصل 

گوتیکی  پیچیده ی  تزیینات  یک  از  بخشی  به  و  شده اند 

موضوعی  نظر  از  که  پنجره ها  تبدیل شده اند.   )Tracery(

شبیه  به پنجره های حجم جانبی در خانه ی چارنلی هستند، 

به نظر می رسد به زمینه ی تخته های افقی هجوم می برند، 

وضعیت  عمدا  اینگونه  بالا.  از  دیگری  و  پایین  از  یکی 

اندازه  به همان  پنجره ها  ایجاد می شود که در آن  مبهمی 

که عنصری از قاب های تخته های افقی هستند، عنصری از 

ماموریت  این  می شوند.  محسوب  هم  احاطه کننده  قاب 

و  نیم ستون ها  پنجره ها،  متقابل  وابستگی  و  حساب شده 

یک  برای  رایت  مداوم  ترکیب بندی، جست وجوی  در  قاب 

پیوستگی در عناصر اولیه ی معمارانه از پایه، سقف، دیوارها، 

بازشوها و لبه ها را نشان می دهد.

خانه ی  پلان  از  منظم تر  بسیار  بلاسم  خانه ی  پلان 

نئوکلاسیک  نه  قسمتی  مک آرتور است. یک شبکه ی مربع 

عجیب که با وجود سخت گیری اش در تقسیمات شبکه ای، 

رایت حسی از چرخش را در رابطه ی اتاق نشیمن و اتاق 

غذاخوری ایجاد می کند.

خانه ی هارلان که آنهم در سال 1۸92 ساخته شده است، 

 Grant Carpenter( مانسون  کارپنتر  گرنت  که  همانطور 

در  پلان  و  ارتفاع  در  »رادیکال ترین  می گوید   )Manson

میان گروه« است. هیچکاک آن را »بهترین خانه ی رایت در 

اوایل قرن نوزدهم که به  دلیل پیش آگاهی ای که در مورد 

خانه ی مرغزار تکامل یافته ی وی در یک دهه بعد می دهد 

جالب توجه است« نامیده است. بدون شک، خانه پیشرفت 

شگفت آور و قابل توجهی در کار معمار را نشان می دهد. 

حتی در دهه ی پنجاه میلادی، بدون اجزای عمودی بالکنش 

و در حالتی عریان و فرسوده، خانه حس خارق العاده ای از 

حضور و وقار را داشت.

همانند خانه ی مک آرتور، خانه ی هارلان راه حلی برای 

ارائه می دهد. دریافت اولیه از  قطعه زمین باریک شهری  

خانه آن را یک حجم ساده ی عادی با سقفی بسیار کم شیب 

 )Dormer( شیروانی  زیر  پنجره ی  یک  که  می دهد  نشان 

بزرگ مستطیلی در آن قرار گرفته است. یک بالکن تزیینی 

متصل  سقف  و  خانه  به  است،  چارنلی  خانه ی  یادآور  که 

شده است. در جلوی خانه یک دیوار آجری باغ که اندکی 

خانه  به  ورودی  در بر می گیرد.  را  تراس  یک  است،  محدب 

آجری  دیوار  یک  و  باغ  دیوار محدب  بین  از سمت چپ، 

پوشیده  با چوب  خانه  بقیه ی  آنجاییکه  از  است.  مستقیم 

شده است، دیوارهای باغ تنها سطـوح آجری نمایـان هستند.

بالکن به وضوح عنصر موکد و کانون تمرکز نما است. گرچه 

خانه ی هارلان تنها یک سال پس از خانه ی چارنلی ساخته 

ایوان  از  قابل ملاحظه ای  طرز  به   آن  بالکن  است،  شده 

سرپوشیده ی  ایوان  است.  متفاوت  خود  جد  سرپوشیده ی 

از آن  قرار دارد که  پایه ی پشتیبان  بر یک  خانه ی چارنلی 

نظر  به  خانه ی هارلان  بالکن  حالیکه  در  کنسول می شود، 

و  شده  آویزان  کم شیب  سقف  جلویی  لبه ی  از  می رسد 

به نرمی به بدنه ی خانه متصل شده است. بازشوها در بالکن 

قاطعانه مربع هستند و قاب های تزیین شده از مربع های 

اندازه ترکیبی از تقسیم های ساده فراهم می کنند که  یک 

به راحتی قابل خواندن هستند. عناصر عمودی بالکن باعث 

قبل  پرده ای  یا  پوشش  که  برسد  نظر  به  اینطور  می شوند 

بالکن صرفا  است.  آویخته شده  از نمای حقیقی ساختمان 

بام  پیش آمدگی  با سطح جلویی  بلکه  است،  نشده  متصل 

سطح  بین  میانجی  عنصر  به  بالکن  است.  خورده  پیوند 

جلویی خانه و زیرنمای سقف یا خود سقف تبدیل می شود. 

به  متصل  عنصری  بالکن  است  ممکن  میزان  همین  به 

شود.  قرائت  ساختمان  حجم  از  آمدن  جلو  از  بعد  سقف 

هر تفسیری که انجام شود، نتیجه، دیگر یک جعبه با دری 

)سقف( روی آن نیست.

بالکن دو نیم ستون بزرگ را در بر می گیرد که دیوارهای 

کناری را نشان می دهند و به این اشاره می کنند که که آنها 

وزن سقف را تحمل می کنند. در طبقه ی پایین  فضا ی بین 

است.  شده  تقسیم  مساوی  بازشوی  شش  به  نیم ستون ها 

سطوح دیوار بین بازشوها به جرز تبدیل شده اند، بنابراین 

طبقه ی همکف تقریبا شیشه ای به نظر می رسد. تقسیم بندی 

بازشوها به عددی فرد که مرکز آن به جای فضای خالی، پر 

است و یکی از آنها به  عنوان ورودی به کار نمی رود، بسیار 

مرکز  در  باقی مانده  بازشوی  پنج  نتیجه،  در  است.  عجیب 

اتاق نشیمن به صورت متقارن قرار می گیرند. در طبقه ی 

دوم، بازشوهای جایگزین در تقسیم بندی هفت تایی بالکن، 

با سه پنجره در سطح دیوار پشتی که تاکیدی بی تردید بر 

دقیقا  )درها در طبقه ی دوم  است.  تطابق  دارند در  مرکز 

همانند آنهایی هستند که در طبقه ی همکف قرار دارند.( 

خانه ی جورج بلاسم، شیکاگو، ایلینویز، 1892؛ مقایسه ی نماهای خانه ی جرج بلاسم، تجزیه وتحلیل پلان
خانه ی بلاسم و خانه ی چارنلی

خانه ی آلیسون هارلان ، شیکاگو، ایلینویز، 1892؛



پنجره ی زیر شیروانی که از ردیف پنجره های کوتاه و 

با عرض زیاد تشکیل شده است، بین دو عنصر عمودی نگه 

داشته شده است. این دو عنصر همانند نیم ستون هایی که 

سطح  می دهند،  تشکیل  را  پایین  طبقه ی  بالکن  چارچوب 

جلویی را تا سقف ادامه می دهند. تزیینات بالای پنجره ها، 

نقش مایه های تزیینی بالای بالکن را دوباره تکرار می کنند. 

اگر رد دو نیم ستون پنجره ی زیر شیروانی را در نمای زیرین 

دنبال کنیم، معلوم می شود که آنها ادامه ی دو تا جرز بین 

پنجره های طبقه ی همکف هستند. حتی جزئیاتشان یکی 

است. این معمولا در طراحی غیرعادی و متغیر نیست )نقل 

تصادفی  نما  در  این چیدمان  مانسون(.  کارپنتر  گرنت  قول 

نیست؛ توزیع مشابهی در تعداد بازشوها در خانه ی چارنلی 

هم  رایت  اولیه ی  خانه های  از  بسیاری  در  و  می دهد  رخ 

پیدا می شود.

شفاف  پیشانی  سطح  یک  بام  پیش آمدگی  و  بالکن 

می سازند. لایه ی دوم حجم صلب خانه را شامل می شود. از 

آنجا که بالکن تمام عرض نما را پوشش نمی دهد، فضای خالی 

محسوسی در گوشه ی بین زیرنما، پهلوی بالکن و قطعه ی 

کنج  نتیجه یک  دیوار خانه حاصل می شود.  از  باقی مانده 

انتقالی از جلو به پهلو  بازگشتی )Reentrant corner( و 

است که رابطه ای را شکل می دهد که بسیار شبیه  به آنچه 

توسط بالکن بین دیوار جلو و سقف تولید می شود است. 

راه حل کنج موضوعی عمده در سیر تکاملی خانه ی مرغزار 

می شود.

نظریه ی  از  نشان  هارلان  خانه ی  خارجی  توسعه ی 

جست وجوی آگاهانه ی رایت برای نظام های مرتبط با فرم 

معماری  مختلف  عناصر  یکپارچگی  به  که  ترکیب بندی  و 

می انجامند دارد. بدون شک این جست وجو بیشتر شهودی 

است، اما بیش از هرچیزی محصول یک ذهن نکته سنج و 

چشم های یک هنرمند است.

و  خانه  پروژه ی  رایت   ،1۸93 سال  در  بعد،  سال  یک 

اثر  نخستین  این  پذیرفت.  را   )Winslow( وینزلو  اصطبل 

در  خانه  این  بود.  خودش  دفتر  تاسیس  از  بعد  قابل توجه 

اندازه و قامت خانه ی چارنلی بود و تا امروز با تمام شکوه 

اندازه ی  خانه  اگرچه  است.  شده  حفظ  اصیلش  جلال  و 

متوسطی دارد، حضور آن به  طور خارق العاده ای با شکوه 

و آرام است. هنری راسل هیچکاک از این کیفیت با عنوان 

»کلاسیک« یاد می کند، روحی زمینه ی خانه است که بدون 

شک نتیجه ی توزیع دقیق بخش ها و پالایش تناسبات است.

مستطیلی  حجم  وینزلو  خانه ی  آشکار  مشخصه های 

وسیع  معلق  کم شیب  سقف  یک  با  که  است  ساده ای 

پوشانده شده و تقسیمات متقارن سه بخشی نمای جلویی 

است. جلوی خانه از جلوی خانه های چارنلی و بلاسم کمتر 

مفصل بندی شده و دقیق تر است. نما به صورت عمودی به 

یک پایه ی سنگی پیش آمده، بخشی یک  و نیم  طبقه از آجر 

که تا آستانه ی پنجره های طبقه ی دوم گسترش پیدا می کند و 

بالای آن یک کتیبه ی سفالی با بافت های برجسته که سقف 

را با پیش آمدگی وسیعش از حجم دیوار آجری مفصل بندی 

کتیبه های  از  مملو  بافت  است.  شده  تقسیم  می کند 

کاملا  تا  می شود  ظاهر  برگ ها  از  توده ای  شبیه  به  زینتی 

غیرساختاری باشد و جداسازی سطح افقیِ زیرنما از سطح 

عمودی حجم آجری زیر آن را بیشتر نشان دهد.

رومی اند،  آجرهای  از  که  همکف  طبقه ی  دیوارهای 

یا یک قرنیز قرار دارند و به یک  پایه ی پیش آمده  بر یک 

قالب  در پایین کتیبه ی سفالی منتهی می شوند که هم زمان 

کتیبه های  است.  هم  دوم  طبقه ی  پنجره های  آستانه ی 

از  پرجزئیات  پروفیل  یک  و  قالب گیری  این  بین  تزیینی 

زیرنما محصور است. در شیوه ای مشابه با خانه ی مک آرتور، 

شده اند  چیده  متقارن  به  صورت  دوم  طبقه ی  پنجره های 

که این کتیبه را به تابلوهای مستطیلی ساده ای از تزیینات 

پنجره های  و  تزیینی  قاب های  اینکه  برای  می کند.  تقسیم 

طبقه ی دوم بیشتر یکپارچه شوند، یک نوار مسطح باریک 

بر  علاوه   و  می کند  احاطه  را  پنجره ها  هم  و  قاب ها  هم 

آستانه، به بخشی از پروفیل زیرنما هم تبدیل می شود. پنجره 

و قاب تقریبا به  صورت قطعات قابل تعویض ساخته شده اند.

قاب های کناری نمای سه بخشی تنها توسط آنچه دو پنجره ی 

مشابه به نظر می رسند و یکی بالای دیگری است مشخص 

سنگین  قالب گیری  یک  توسط  پایینی  پنجره ی  شده اند. 

احاطه شده که مانند یک قاب عکس به سطح صاف آجری 

الحاق شده است. پنجره ی بالایی توسط شکافی در کتیبه 

که پیش از این درباره اش صحبت کردیم ایجاد شده است. 

در مجاورتی حساب شده، پنجره ی بالایی که عنصری از کتیبه 

است، نقشش به یک بازشو تقلیل پیدا می کند؛ در حالیکه 

پنجره ی مشابه که با قابی تزیینی احاطه شده است، مانند 

یک علامت مهم در سطح آجری کاملا خنثی طبقه ی همکف 

قرار گرفته است.

مرکز نما با یک پیش آمدگی در ناحیه  ی آجری دو لایه ی 

سطحی نشان داده شده است که این یک دگرگونی در قاب 

خانه ی  برخلاف  است.  چارنلی  خانه ی  نسبت  به  ورودی 

چارنلی، خانه ی وینزلو یک پایه ی پیش آمده دارد. در لبه ی 

رایت  پایه،  پروفیل خمیری  از  بخشی  عنوان  به   آن  بالایی 

تراز  آجر  با سطح  که  را  باریک  سنگی مسطح  لایه ی  یک 

شده نشان می دهد. این مسیر مانند یک نوار به دور کل 

قاب ورودی می گردد و با قاب ورودی بر پایه اثر می گذارد 

تا به تنه ی خانه هجوم برد. علاوه  بر این، با برجسته  شدن 

پهنه ی بزرگی از پیاده روی سنگی که شبیه  به فرشی خاص 

را  ورودی  قاب  سنگی  سطح  رایت  است،  خانه  جلوی  در 

گسترش می دهد. پیاده رو پهنایی یکسان و مصالح و جزئیاتی 

همانند قاب ورودی دارد. پیاده رو تقریبا غیر قابل  تشخیص 

از دیوار است.

گرچه نیت مشابهی با قاب ورودی در خانه ی چارنلی 

که  همانطور  است.  پیچیده تر  حتی  وینزلو  ورودی  دارد، 

پیش از این توضیح داده شد، قاب با یک نوار که بخشی 

از پروفیل پایه است احاطه شده است. قاب سنگی فشرده 

شده کوچک دارای تناسبات افقی گسترش یافته است. دوباره 

شبیه  به خانه ی چارنلی، این در ورودی با دو پنجره ی مزاحم 

www.flickr.com :خانه ی ویلیام وینزلو، ریور فارست، ایلینویز، 1893، منبع

در کنار مجاور می شود که تابلو را قویا قطع می کنند، انگار 

باریک ترین  با  بازشو  باشد.  شده  بریده  تیز  ابزاری  با  که 

با  با قاب در که  قالب  ها در بر گرفته شده است، در تضاد 

سنگ های تزیینی دکوری مشابهی با بقیه ی قاب احاطه شده 

بازشوهای  از  پایین تر  است. راسِ در به  طور قابل  توجهی 

پهنه ی  که  ایجاد می کند  را  این گمان  است و حتی  پنجره 

از پهنه ی بازشوی پنجره های  بازشوی در ورودی کوچک تر 

مجاور است. نوار تزیینات سالیوانی که در را احاطه کرده 

آن را از قاب جدا می کند. در ممکن است به  عنوان الحاقی 

به قاب به نظر آید، همانطور که خود تابلو ممکن است به  

عنوان الحاقی به حجم خانه دیده شود. درِ خانه ی وینزلو 

به  طور قابل  توجهی پهن تر از در خانه ی چارنلی و از نظر 

چارنلی  خانه ی  است.  آن  از  عریض تر  و  کوتاه تر  تناسبات 

در  پنجره ها  دارد.  باریکی  و  بلند  در  و  افقی  پنجره های 

تابلوی خانه ی وینزلو به  شکل کاملا واضحی مربعی هستند 

آجری  دیوار  در  افقی  پنجره های  با  واضحی  تمایز  این  که 

قاب  یک  با  آجری  دیوار  در  پنجره ها  احاطه کردن  با  دارد. 

سنگی مخصوص که شبیه  به لبه ی قاب ورودی با پروفیلی 

کوچک تر است و با قراردادن آنها در مجاورت پایه ی سنگی، 

آنها به وضوح خودشان را به عنوان وابسته های قاب ورودی 

می شناسانند. جایگاه کم ارتفاع آنها در داخل دیوار آجری و 

جزئیاتشان، از نظر بصری به انداره  ی پنجره های بزرگِ مجاورِ 

در هیجان انگیز است. این قطعا حساب شده است. ورودی 

خانه ی وینزلو کاری با قدرت ترکیب بندی استثنایی است.

است،  شده  نوشته  نسبت ها  درباره ی  بسیار  اگرچه 

معمولا  نسبت ها  سوءتفاهم اند.  مورد  همچنان  آنها  اما 

گرفته  نظر  در  دقیق  ریاضی  روابط  با  مرتبط  مسئله ای 

زیبایی  کیفیت های  با  را  ریاضی  نسبت های  که  می شوند 

یکسان می پندارند. اگر این فرض ها درست بودند، هرکسی 

که از نسبت های عددی یا خط های منظم استفاده می کرد، 

به طور خودکار اشیا و ساختمان هایی با تناسبات زیبا طراحی 

می کرد. مشخصا اینگونه نیست، وگرنه امروز ساختمان های 

دیده ام  بسیاری  ساختمان های  من  داشتیم.  بسیاری  زیباتر 

که بر پایه ی مدول یا نظام های تناسبی دیگر بوده اند و اگر 

استفاده شده  توسط سازنده  نظامی  نمی دانستم که چنین 

است، هیچ وقت حدسی در این باره نمی زدم. این موضوعی 

بسیار ذهنی است، با این حال ما هنوز با پذیرش نسبت ها 

به  عنوان موضوعی مرتبط با شخصیت معمار و چشم های 

آموزش دیده مخالفیم. به  خصوص برای من آشکار شده است 

هر  از  بیش  رایت،  لوید  فرانک  و  لوکوربوزیه  کارهای  که 

منحصربه فردشان  تناسبات  به خاطر  دیگری،  متاخر  معمار 

خالی از اشتباه است.

کوتاه  افقی  نسبت های  دو  هر  لوکوربوزیه  و  رایت 

اندکی  مستطیل های  یعنی  می دادند،  ترجیح  را  عریض  و 

کشیده ی افقیِ تقریبا مربع شکل با نسبتی در حدود پنج به 

شش یا هفت به هشت. این ترجیح به تحریف های اندک 

است که بیشتر کارهای آنها را فراتر از معمول می کند. رایت 

استفاده می کرد  مربع  از یک  برای موقعیت هایی  همیشه 

پنجره ها  مانند  بودند،  قابل توجه  قطع  و  به طور خاص  که 

در ورودی خانه ی وینزلو. استفاده ی مشابهی از یک مربع 

 Villa( را می توان در پنجره های طبقه ی بالای ویلای لاروش

La Roche( از لوکوربوزیه دید. نسبت های پنجره ها آنچه 

را که مربوط  به شخص معمار است آشکار می سازند، یک 

تناسبات در  حس شهودی مخصوص برای هر طراح. حس 

یک معمار جدا از تولید، چیزی خوشایند است و حتی ممکن 

است منجر به روابطی شود که برای بیننده ناخوشایند است. 

آنچه من توضیح می دهم آن تمایل خاص در نسبت است که 

فراتر از توجیه عقلی می رود. این همچنین به  طرز نزدیکی 

به آن کیفیت منحصربه فرد شخصیت گره خورده است که 

خودش را در شکل هایی که یک هنرمند تولید می کند نشان 

)Amannati( و  امانتی  داستان  در  که  می دهد. همانطور 

طراحی پونت سانتا ترینیتا )Ponte Santa Trinita( گفته 

شکل دادن  در  تا  بود  خواسته  میکلانژ  دوستش  از  او  شد، 

منحنی ها کمکش کند. برای بسیاری از مخاطبان زیرک، این 

اثر میکلانژ هستند؛ آنها حتی امروز، در  شکل ها بی تردید 

برخی شکل های  مانده اند،  باقی  نوسازی شده شان  نسخه ی 

شده اند،  حس  ممکن  حالت  پرشورترین  در  که  موجودی 

شکل های یک شخصیت هنرمند بزرگ.

از  اطمینان یافتن  در  شک  بدون  ریاضی  نسبت های 

کارهای  بیشتر  زمینه ی  در  مهم هستند.  کار  یک  استحکام 

فرانک لوید رایت نظامی شبکه ای قرار دارد که او آنها را یک 

»نظام واحد« می خواند:

تنها راه مطمئن برای اینکه مقیاس را تماما حفظ کنیم، 

این است که یک »نظام واحد« را بپذیریم، خط های واحد 

که در دو جهت صفحه را قطع می کنند، آنطور که از پیش 

تعیین شده فاصله دار شده اند، انتخاب آکس به آکس چهار 

فوت یا دو فوت، هشت اینچ یا هر آنچه به نظر می رسد 

مقیاس مناسب برای هدف مطرح را نتیجه می دهد. به این 

ترتیب، تقسیم  ها در فاصله گذاری در نهایت به بافت معینی 

می رسند؛ مقیاس مد نظر در جزئیات حتما دنبال می شود. 

یک استانداردسازی مشخص اینجا، در آغاز، مقرر می شود، 

پیچ وتاب در فرش شرقی... خیال پردازی آموزش دیده  مانند 

تاکیدکردن  یا  همسان ساختن  یا  قائل شدن  تفاوت  برای 

ضروری است تا دائما بافته شود یا با آن بازی شود. مقیاس 

واقعا تناسبات است... چه کسی می تواند تناسبات را آموزش 

برای  نباید  هیچ کس  تناسبات،  حس  داشتن  بدون  دهد؟ 

گواهی نامه ای  باید  حسی  استعداد  این  کند.  تلاش  ساختن 

باشد که طبیعت به معمار داده است.

درباره ی پشت خانه ی وینزلو بسیار نوشته شده است، 

پلان ها  در  پیچیدگی اش  می دهد  نشان  ضمنی  به طور  که 

دارد. هنری  رایت  بعدی  کار  از  متقاطع، خبر  و حجم های 

پشت  عالی  که:»ترکیب بندی  می نویسد  هیچکاک  راسل 

خانه با اتصالات جسورانه از عناصر افقی و عمودی، تضاد 

بین فضاهای پر و خالی و فرم های مستطیلی و چندضلعی 

بهترین  با  می شد«.  درک  به ندرت  اولیه  مقلدین  سوی  از 

نیت، من تنها می توانم آن را از نظر معماری غیرماهرانه، 

حل نشده و حتی خجالت آور در نظر بگیرم. طراحی پشت 

نه  و  عمل گرایانه  دغدغه های صرفا  نتیجه ی  رایت  خانه ی 

بعدی  در خانه های  این وضعیت حتی  است.  ترکیب بندی 

ویلیتس  خانه ی  پشت  است  لازم  تنها  می ماند.  باقی  هم 

وضعیت  تا  شود  بررسی   )Martin( مارتین  یا   )Willits(

مشابه تشخیص داده شود.

می کند.  ارائه  را  شگفتی  چندین  وینزلو  خانه ی  پلان 

راهروی  تا  ورودی  راه  پهنای  دلپذیرند.  داخلی  فضاهای 

اندکی  سکویی  با  که  جایی  می کند،  پیدا  ادامه  داخلی 

مرتفع شده مواجه می شوید که یک لوله ی بخاری را که با 

ردیفی بلند و باریک از ستون ها و قوس ها پوشانده شده در 

بر گرفته است. جزئیات تاثیرگذار هستند، اما متاسفانه با در 

نظر گرفتن قدرت نمای ورودی، در توالی رخدادهای قبلی 

خارج از مقیاس و نامناسب  هستند. 

اصطبل  خانه ی ویلیام وینزلو

خانه ی آلیسون هارلان، تجزیه وتحلیل نما و کنج بازگشتی

خانه ی ویلیام وینزلو، تجزیه وتحلیل روابط متناسب نمای 
ورودی، بالا، تجزیه وتحلیل مقطع و جزئیات ورودی، پایین



این حال در محوطه ی غذاخوری چنین نیست، جاییکه  با 

مجموعه ای از ستون های ریچاردسونی که حضور قابل توجهی 

دارند، یک گلخانه ی آلاچیق مانند را مفصل بندی می کنند.

پلان  شبیه  به  بیشتر  که  سه بخشی  پلان  سازمان دهی 

تغییرات  توسط  که  چرخشی  با  است،  چارنلی  خانه ی 

نشان  نشیمن  اتاق  و  غذاخوری  اتاق  کتابخانه،  جهت دار 

داده شده همراه شده است. لوله ی بخاری در اینجا برخلاف 

خانه ی خود رایت در چرخش شرکت نمی کند و به  صورت 

ساکن بخشی از تقسیمات سه بخشی باقی می ماند. سطوح 

داخلی اتاق نشیمن با مجموعه ای از قالب گیری های متوالی 

در  زینتی  نوار  تزیینات  به  شبیه   که  شده اند  سازمان دهی 

بازشوهای پنجره ها را هم درگیر  تابلوی ورودی هستند و 

می کنند. مقصود از طراحی همان است، به هم پیوستن و 

آنها به  بافتن عناصر مختلف ترکیب بندی و تبدیل  در هم 

بافتی همگن.

قرار  در جانب شمالی خانه ورودی سواره ی قوس دار 

دارد )بازگشتی واضح به روزهای همراهی رایت با سالیوان(، 

که به  شکل عجیبی بی ارتباط با بقیه ی خانه است. دسترسی 

است.  سواره  ورودی  همین  طریق  از  وینزلو  اصطبل  به 

برخلاف خانه ی اصلی، فرم های اصطبل به شدت پیچیده اند. 

طراحی  برای  فرصت  این  با  رایت،  که  کرد  تصور  می توان 

اصطبل، احساس آزادی بیشتری برای تجربه کردن پیدا کرد. 

نظر  به  و  است  اصطبل  محور  با  هم راستا  سواره  ورودی 

می رسد قوس آن پاسخی از سوی قوس بالای ورودی اصطبل 

دریافت کرده است. حجم اصطبل متقارن و هرمی است. 

باز در ورودی شکل  الحاق یک فضای  با  اگرچه ساختمان 

چیده  تی شکل  پلان  یک  در  اصلی  حجم های  می گیرد،   U

شده اند. حجم مرکزی بلندترین است و یک سقف کم شیب 

مفصل بندی شده را بر خود حمل می کند. به نظر می رسد به 

این حجم مرکزی عمودی، حجم کم ارتفاع تر قائمی با سقف 

کم شیبش نفوذ می کند؛ لبه ی آن به پیش آمدگی های لبه ی 

بام حجم مرکزی متصل می شود. دو بالی که حیاط کالسکه 

کم شیب  سقف های  گرفته اند،  بر  در  را   )carriage yard(

است  پایین تر  آن  ارتفاع  که  دیگری  سطح  در  را  خودشان 

دارند. دیوارهای محصورکننده از پایه ای سنگی با دیوارهای 

آجری بر بالای آن ساخته شده اند و یک نوار گچی بر فرازشان 

قرار دارد که دیوار آجری را از زیرنما جدا می کند. این نوار 

گچی، شبیه  به کتیبه ی سفالی در خانه ی اصلی، پنجره ها را 

در خود جای می دهد. از این مرحله، این بیان ها از دیوار، 

زیرنما و سقف، عناصر مهم زبان معمارانه ی رایت می شوند. 

 ،)Charles E. White( اسکیسی کوچک از چارلز ای وایت

معمارانه ی  نقش مایه ی   )1904( رایت  کارآموزان  از  یکی 

اصطبل وینزلو را نشان می دهد. به نظر می رسد که همانند 

ترکیب بندی  در  لایه  هر  شینگل،  سبک  ساختمان های 

را  ساختمان  مختلف  بخش های  که  است  دنباله داری  نوار 

سازمان دهی می کند.

با  مرتبط  گوناگون  احتمالات  در  اصطبل  اهمیت 

ترکیب بندی است که به نفوذ ظاهرا نظام مند حجم ها به 

استفاده  شیوه ای  از  امکان  این  می شود.  مربوط  یکدیگر 

و لایه های  است  از سبک شینگل مشتق شده  که  می کند 

کار  به  ساختمان  سازمان دهی  برای  را  افقی  متوالی 

می گیرد. انبار خانه ی کوپر در سال 1۸۸7 به این امکان در 

خانه  این  گرچه  می کند،  اشاره  به طور ضمنی  ترکیب بندی 

به قلمروی دروازه های سبک شینگل محدود باقی می ماند. 

اصطبل وینزلو جایگاه ویژه ای در تجارب سلسله ی تکاملی 

اصطبل  پیشگویانه ای،  به  شکل  تقریبا  دارد.  رایت  کارهای 

پازل مانند  وصل شدن  هم  به  در  ترکیب بندی  احتمالات  به 

حجم های باریک کشیده ی یک اتاق تک در عرض با نمایشی 

به   در طرح ریزی  راهبرد  این  می کند.  اشاره  جانب  سه  در 

متمایز  قبلی  پلان های  همه ی  از  را  آن  واضحی  صورت 

می کند.

شامل  هم  را  دیگری  قابل توجه  ابتکارهای  اصطبل 

می شود. حیاط مرکزی بر ورودی اصلی تمرکز دارد که شامل 

دو نیم ستون بزرگ هشت ضلعی با سرستون های سالیوانی 

می شود. این نیم ستون ها بر پایه ستون هایی با طرح آجری 

ساختمان  آجری  ناحیه ی  چوبی  قالب های  نوار  ارتفاع  در 

را  بزرگ  کم شیب  سقف  یک  نیم ستون ها  این  دارند.  قرار 

که به  طور گسترده ای معلق است حمل می کنند. در سطح 

پایه ستون ها، در  نیم ستون ها و  بین  زمین، نگه داشته  شده 

اصل یک قاب تزیینی تاق دار از در انبار بود که متاسفانه با 

یک در گاراژ بالارونده جایگزین شد.

بر  شیکاگویی  پنجره ی  یک  با  گچی  قاب  یک 

پنجره ی  سیمای  می زند.  پل  انبار  در  بالای  نیم ستون های 

شیکاگویی با پروفیل لبه ی زیرنما تراز است و مانند بالکن 

بین  سقف  از  که  می شود  تعبیر  اینطور  هارلان  خانه ی 

پشت بندهای عمودی آویزان است. در ترکیب حجم مرکزی 

رایت  هارلان،  خانه ی  در  آن  از  پیش  و  وینزلو،  اصطبل 

از  از مجموعه ای  که  پیشنهاد می دهد  زبان معمارانه  یک 

یعنی  است؛  شده  ساخته  شده،  تفکیک  به وضوح  عناصر 

پشت بندهای عمودی، سقف کم شیب و پنجره ی شیکاگویی.

در  که  دیگری  پروژه های  وینزلو  خانه ی  ادامه ی  در 

ساختمان  بافت  یکپارچه سازی  برای  روشی  جست وجوی 

یک سختگیری  با  پیوسته،  فرایندی  در  بودند خلق شدند. 

از  ابتکارات خودش، رایت مجموعه ای  بر  عجیب و نقدی 

شیوه های ترکیب بندی بنا نهاد که کارهای خودش را به طور 

نظام مند تصحیح می کرد و آنها را از ناسازگاری ها و بقایای 

سبک شینگل، غیر از مرتب سازی افقی، رها می کرد. 

ادامه دارد..

www.architectureforsale.com :خانه ی ویلیام وینزلو، ریور فارست، ایلینویز، 1893، منبع

www.architizer.com :فضای داخلی خانه ی وینزلو منبع www.news.wttw.comفضای داخل خانه ی وینزلو       



در نخستین مواجهه با پروژه ی ویلای انارستان پدربزرگ، که به زعم پیتر زومتور تاثیرگذارترین 

لحظه ی رویارویی با اثر است، ادراک ضمنی از پروژه، بی درنگ مفهوم »بازتولید خاطره« را به 

ذهن نگارنده متبادر ساخت. ناگفته پیداست که پروژه میان گذشته و حال و حتی آینده در 

رفت و آمد است و از درون کشمکش های دیالکتیکی سنت -مدرنیته و زمینه- فرا متن زاده شده 

زبان معماری ای  به  و  به خوبی شناخته  اثر  زمینه ی  تا  است  تلاش شده  بنا  این  در  است. 

بازتولید شود که بتوان آن را در ادبیات امروز معماری گنجاند. مشخصه ی بارز بنا، ایجاد 

موقعیت هایی است که می تواند بستر حضور جمعی را فراهم آورد و این امر موجب ایجاد 

خاطرات جدید در میان انسان های حاضر در بنا خواهد شد که اعضای یک خانواده هستند. 

مفهوم »همبستگی خانوادگی« یکی از اساسی ترین مفاهیم حاکم بر فضاهای پروژه است که 

آشکارا مسئله ی اصلی پروژه بوده است. سنت به  مثابه ی نظام خانواده، در کنار هم بودن 

نسل های متعدد از پدربزرگ تا نوه ها و در یاد داشتن زندگی با طبیعت به  مثابه ی سرمنشا 

رزق و روزی، خود را به پروژه تحمیل کرده است و طراح کوشیده مدرنیته را در قالب تجارب 

جدید فضایی حمل بر سنت مذکور کند و از برهمکنش این دو به موقعیت های نهایی برسد. 

از این رو پروژه را واجد ظرفیت هایی کرده است که می توان به آنها بیشتر اندیشید.

ورای جسمانیت ابژه های معماری و جنبه های عملکردی و محتوای برنامه ریزی آنها، تجربه ی 

ادغامی ملموس در این بنا منجر شده است تا آنچه متظاهر شده، صرفا مکانی  برای رویدادها، 

چیزها و فعالیت های روزمره ی صرف نباشد. بلکه پدیده ای ناملموس تر اتفاق بیفتد که از دل 

ظهور تدریجی و بی وقفه ی فضاها، مواد و جزئیاتِ هم پوشان در تعامل مکرر و متناوب با 

ذهنیت کارفرما و موقعیت قرارگیری پروژه، پدیدار می شود؛ آنچه موریس مرلوپونتی از آن 

به »واقعیت میانجی« یاد می کند در این بنا هم ارز با لحظه ای است که در آن، عناصر مجزا 

شروع به از دست  دادن وضوح خود می کنند. لحظه ای که ابژه ها با زمینه و با یکدیگر در هم 

می آمیزند. در مقیاس کلان تر جسمانیت تک رنگ و آجری پروژه، بنا را با تفت در هم تنیده 

می سازد. فضاهای نیمه باز و نیز چشم انداز به بیرون از پنجره ها، بیرون را به درون کشیده 

و درون را تا حدی با بیرون در میان گذاشته است. شاه توت، استخر را به چالش کشیده 

و استخر خود را با درخت همساز کرده است. حیاط، باغ انار را به درون خود راه داده و 

باغ با حیاط غریبگی نمی کند. آب، درون و بیرون را به هم رسانده و حد تفکیک را کم رنگ 

کرده است. تراس ها، امتداد فضای جمعی و اتاق  هستند و فضای جمعی، امتداد تراس. بالا، 

پایین را به سمت خود کشیده و پایین، خود را در ارتباط با بالا سامان داده است. شومینه، 

موقعیتی ساخته است که افراد را نزد خود می خواند و همه را گردهم می آورد تا خاطرات 

بارزه ی اصلی  بنابراین  آینده را شکل دهد.  اکنون، خاطرات  گذشته مرور شود و لحظات 

پروژه به زعم کریستوفر الکساندر، »درهم تنیدگی اجزا و انسجام« پروژه است. انسجامی که 

»مرزها« را  به چالش کشیده و »ابهام« را متبلور کرده است. پروژه در کلیت با زمینه و در 

اجزا، هر یک با دیگری درهم  تنیده  است.

بازتولید خاطـــره
نقدی بر پروژه ی انارستان پدربزرگ در تفت

اثر پدرام جعفر بیگی و نازلی جعفر بیگی  

*علی اکبری )استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی، شهر ری(
تصاویر: پدرام جعفر بیگی

*علــی اکبــری

تمامی  با  همراه  دوردست،  منظر  و  اطراف  میانی  زمینه ی  پیش زمینه،  با  ساختمان  امتزاج 

ویژگی های سوبژکتیو از مواد و نور، اساس »ادراک کامل« را شکل می دهد. تمامی حواس 

پنج گانه ی انسان در فضا درگیر می شود و نیز ذهنیات او به چالش کشیده می شود. در این 

پروژه، ظهور »ایده«  ی آغازین، امتزاجی از ذهنیت و عینیت، سیر زمان و خاطرات است. به 

این معنا که منطق مفهومی که طراحی را پیش می برد، پیوندی درون  ذهنی با مسائل ادراک 

غایی خود آن دارد. هنگامی که در فضای جمعی نشسته ایم، چشم انداز دوردست کوه ها، 

نوری که از پنجره وارد می شود، مصالح کف و دیوارها، از لحاظ ادراکی در هم می آمیزند. 

همپوشانیِ  این  و  است  شده  آورده  پروژه  درون  به  آبدارخانه  تا  و  فضا  عمق  تا  کوه ها 

پیش زمینه، زمینه ی میانی و منظر دوردست، موقعیتی حیاتی در خلق فضای معماری در 

این پروژه ایجاد کرده است. می توان به خوبی فضا و موقعیت های حضورپذیر، تابش نور، 

رنگ ها، هندسه ی فضاها، جزئیات و مصالح را به  مثابه ی پیوستاری تجربی انگاشت. البته 

امتزاج پله ها با کف و از بین رفتن مرز ماهوی آنها می تواند منجر به خطای دید و ایرادات 

عملکردی شود؛ اما مجموعه ی به هم پیوسته ای از زمان، نور، ماده و جزئیات، »کلیت« فضا 

را خلق کرده است؛ جاییکه دیگر نمی توان در آن، عناصر منفرد را از هم تمییز داد.

بازتابش یافته  و  تابانده شده  نورهای  تا  است  شده  منجر  جداره ها،  رنگ  بودن  کدر 

مدیریت شود و طیف های پدیدارشناختی ناخواسته تولید نشود. نیروهایی که بر تجربه ی 

نیز سایر خواص، عمل  و  نورِ در دسترس  میزان  اساس  بر  تاثیر می گذارند،  نور در فضاها 

می کنند و در اینجا » تعین یافتگی« نورها و بازتاب ها منجر به ادراک فضا همانطور که در 

جسمانیتش تبلور یافته، شده است. تابش آفتاب بر رنگ  گرم و سفید سطوح، به واسطه ی 

شدت تابش نور آفتاب در روزهای مختلف تغییر می کند. 

و  شگرف  جریانی  به  را  زمان  گذشت  و  می سازد  زنده  را  رنگ ها  خورشید،  حرکت 

درخشنده در ساختمان تبدیل می کند. نمی توان اذعان داشت که مقصود اصلی در این بنا، 

حول محور نور می چرخد اما جوهر ادراکی و قدرت متافیزیکی معماری توسط کیفیت نور و 

سایه ی شکل گرفته از طریق فضاهای پر و خالی، شفافیت ها، کدربودن ها و نیمه شفافیت ها 

ایجاد می شود. نور طبیعی، با تنوع تابش خود، شورمندی معماری را در فضاهای مختلف 

ادراک  و حواس،  می بینند  آنچه چشم ها  تا حدی  این ساختمان  در  می کند.  تنظیم  پروژه 

می کنند، بر اثر شرایط نور و سایه شکل می گیرد.

 جسمانیت آجری پروژه، ساختمان را از تفاخرهای اجتماعی دور کرده و آن را تبدیل به 

بنایی انسانی کرده است که به خوبی در زمینه ی خود نشسته و چیزی بر آن تحمیل نکرده 

است. آب به  مثابه ی یکی از مهم ترین عوامل محیطی در پروژه، ضمن اتصال تالار تابستانی 

به حیاط، تلطیف هوا با ایجاد رطوبت و صدای دلنشین آبشار، موقعیت منحصربه فردی 

ایجاد کرده است. می دانیم که مواقعی که رنگ ها و تصویر درختان پاییزی در برکه ای زلال و 

آرام انعکاس می یابد، از چشم انداز واقعی شان تاثیرگذارتر به نظر می رسند. 



این اتفاق در مورد تعامل درخت و حوض آب در این پروژه 

امتداد طول حیاط،  در  آیینه ای آب  است. سطح  داده  رخ 

به  مثابه ی تصویری شگفت انگیز،  را  پس زمینه و ساختمان 

دقیق و واضح به  ویژه در شب بازتاب می دهد. ما اغلب 

تشدیدشده ی  کانونی  خطوط  آب،  حوض  در  می توانیم 

کوچک  امواج   تلالو  طریق  از  که  ببینیم  را  خورشید  نور 

بازتاب یافته همچون لنز منعکس کننده ی نور عمل می کنند. 

دامنه ی بساوایی پروژه یکی از شاخص های منحصربه فرد آن 

با سطوح سفید  تعامل  بنا در  کالبد  کاربرد آجر در  است. 

تا آن  افراد را به سمت خود فرا می خواند  خالص، هرآینه 

را لمس کنند. همچینن نحوه ی حضور آب در حیاط و عمق 

حوض به نحوی طراحی شده است که می تواند موقعیت 

نشستن در کنار آب و فرو بردن دست ها و پاها در آب را 

فراهم کند. همچنین امکان رفتن به زیر آبشار و تجربه ی 

لذت بخش آب در تابستان، موقعیت مضاعفی از ادراک آب 

ایجاد کرده است. در فضاهای مختلف حس لامسه درگیر 

با فضاست و می خواهد فضا را لمس کند. بنابراین می توان 

گفت افراد در فضا می توانند آن را مزه کنند.

تناسبات پروژه، هرچند بلند است اما به  نحوی مدیریت 

خلوص  نگیرد.  فاصله  انسانی  تناسبات  از  فضاها  که  شده 

موضعی،  تقارن  بر  تاکید  حیاط،  نمای  در  پروژه  هندسی 

حفظ تصویر کهن الگویی از تقسیمات مربعی و چهارگانه 

در نما، خلوص هندسی، حضور عناصری مانند فخر و مدین 

تاریخی نزدیک  آجری که می تواند پروژه را به تجربه های 

کند، همگی باعث شده است تا بدن ساختمان، خود را به 

بدن افراد تحمیل نکند. بدن انسان، کانون طراحی فضاها 

فضاها  زیربنا،  زیاد  متراژ  علی رغم  و  است  بوده  حیاط  و 

رفته  نداده اند. روی هم  از دست  را  انسانی خود  ماهیت 

پیش چشم مخاطب  نابی  تصویر  در حیاط،  نما  کادربندی 

قرار داده است.

پله ها در پروژه یکی از عناصری است که پروژه را به 

چه  و  خیابان  در  ورودی  پلکان  چه  است.  کشیده  چالش 

پله ی دسترسی به حیاط و چه پلکان با پاگرد گرد به سمت 

به  را  داخلی، همگی مخاطب  پله های  و چه  اول  طبقه ی 

چالش کشیده اند. هرچند تلاش شده است پله ها خدشه ای 

به تناسبات پروژه و نظم هندسی آن وارد نکند اما کارکرد 

پله در مواردی مخدوش شده است و نتوانسته به  مثابه ی 

کند.  مطرح  را  خود  معماری  تاثیرگذار  عوامل  از  یکی 

همچنین در خلق موقعیت های فضایی ناکام مانده اند که 

می توانست محقق شود. 

تحقق  ضمن  است  کرده  تلاش  پروژه  این  در  معمار 

و  خانواده  نظام  حفظ  بر  مبنی  کارفرما  خواسته های 

برای  جدیدی  فضایی  تجارب  خانوادگی،  گردهمایی های 

از  ارتقا دهد.  را  آنها  تجارب  کند و سرحدات  فراهم  افراد 

این منظر پروژه الکن نیست و می تواند کیفیت های خود را 

در بستر پروژه، بازتولید کند و به  مثابه ی انشای تازه در متن 

تفت مطرح شود. خط طراحیِ منطقی، هندسی، انسانی و 

پروژه،  باشد. مسئله ی  زایا  پروژه  است  باعث شده  متنوع 

واقعی است و خواست کارفرما که مسئله ای اجتماعی است 

تا تحقق کامل دنبال شده و روشن است که پروژه بر مبنای 

شبه مسئله یا مسئله پردازی صوری پیش نرفته است. پروژه 

واجد مضامینی همچون بازتولید زندگی خانوادگی، ارتباط 

نسل های متوالی با هم و کیفیت های فضایی خاطره انگیز 

در آغوش طبیعت است که می تواند از حیث محتوا، غنی 

ارزیابی شود. سرحدات برانگیختگی حسی در پروژه هرچند 

نیست  خلاقه  تجارب حسی،  ماهیت  در  بداعت  حیث  از 

اما تنوع انحای تجارب حسی قابل اعتناست. در محیط های 

مختلف بنا می توان برانگیختگی حواس مختلف را به خوبی 

تجربه کرد. استراتژی ها و تکنیک های به  کار رفته در طراحی 

و  ساده  انسان ها  احساسات  دادن  قرار  مخاطب  هدفِ  با 

به  مثابه ی  فضاها  درهم تنیدگی  به  توجه  با  است.  غنی 

هر  یافتگی  تشخص  پروژه،  این  در  اصول طراحی  از  یکی 

یک از فضاها به ویژه در مورد فضاهای جمعی، کم رنگ و 

مرزها تعمدا محو شده است. حتی پروژه با محیط بیرون 

برخی مواقع مرزهای خود  نیز در  و چشم انداز دوردست 

با محیط بیرون تعامل داشته  تا بتواند  را پاک کرده است 

بر  نیز  مختلف  فضاهای  در  کف سازی  یکپارچگی  باشد. 

یکپارچگی فضاها به مثابه ی کل واحد افزوده و از تشخص 

فضاها کاسته است. فرم و تکنیک نهایتا یکدیگر را مغلوب 

نکرده اند و در خدمت هم بوده اند. به  جز در مورد پله ها 

که به نظر می آید تکنیک نتوانسته به خدمت فرم درآید، در 

کلیت پروژه سلطه ی یکی بر دیگری مشهود نیست. نقطه ی 

اوج پروژه می تواند فضای جمعی در پیشگاه شومینه و نیز 

تالار تابستانی انتهای حیاط باشد؛ دو موقعیت جمعی در 

راستای کانسپت پروژه متناسب با فصول زمستان و تابستان 

که ماهیت این ساختمان را شکل می دهد. حرکت آب مابین 

این دو به طور نسبی این موقعیت را تشدید کرده است. 

فضاهای جمعی در طبقه ی اول نیز موقعیت های درجه دو 

را شکل داده است. امر بی بدیل در این ساختمان تناسب 

میان فضای خلق شده با مفهوم فضا نزد ساکنان و انتظارات 

نظر نمی آید  به  است.  عامه  مردم  نزد  نیز  و  خانه  از  آنان 

کسی در ماهیت »خانه بودن« پروژه به تردید بیفتد و یا 

ذهنش خطور  به  آن  از  دیگری  بهره برداری های  اندیشه ی 

کند. این پروژه خانه است و خانه خواهد ماند. افراد در آن 

را در کنار  حاضر خواهند شد و خاطرات جمعی جدیدی 

هم به  نحوی تجربه خواهند کرد که خود را عضوی از کالبد 

بنا می پندارند. آنان در بنا جای می گیرند و بنا در ذهن آنان 

جای می گیرد. تصور عامه از پروژه به  مثابه ی خانه، مخدوش 

نشده است. اعتنای پروژه به سیاق خود چه از حیث تجسد 

کالبدی و چه از حیث ارزش های انسانی و اجتماعی حاکم بر 

طراحی، پررنگ و محسوس است. دغدغه های اصلی مالک 

پروژه از جنس اجتماعی است و این خود بزرگ ترین امتیاز 

برای پروژه بوده است تا خود را با جهان اندیشه ورزی مردم 

آن سرزمین تطبیق دهد. حد زایایی پروژه، در عناصر، اجزا، 

مصالح، تناسبات و رویدادها مطلوب است اما زایندگی آن 

در موقعیت های مشابه مواجهه با کارفرمای دغدغه مند از 

جنس خاطره مندی بین نسلی خود را بیشتر بروز خواهد داد.

از  یکی  می تواند  حاضر  پروژه ی  گفت  باید  نهایتا 

که  معنا  این  به  باشد.  مستقل  معماری  موفق  مصادیق 

معمار تقلا نکرده است تا همسو با جریان های جاری و رایج 

معماری چه از حیث فرم، چه از حیث توسل به کیفیت های 

بصری فریبنده، چه از جنبه ی بهره برداری از تکنولوژی های 

نگاه  بر  مبتنی  چه  و  تزئینی  و  غیرکاربردی  پرهزینه ی 

جایزه ای و به  اصلاح مجله ای به ساختمان پیش برود. معمار 

پروژه تلاش کرده است مسئله ی واقعی پروژه و زمینه ی کار 

خلق  در جهت  را  و خلاقیت های خود  کند  فهم  را خوب 

موقعیت های حضورپذیر به خدمت بگیرد. از این رو توانسته 

به   کاربرد عناصر فضا  استعاری و  به سمت خلق معماری 

نحویکه متضمن معانی فراتر از خود باشند، پیش برود و بنا 

را از یک ساختمان عادی که صرفا پاسخ گوی نیازهای کارفرما 

باشد به سمت معماری شاعرانه و متعالی سوق می دهد.



مایکل جی.کرازبینقش دبیران مطبوعات به عنوان منتقد*،

ترجمه ی رکسانا خانی زاد

مقدمه

به  که  دارد  طولانی  تاریخچه ای  آمریکا  در  معماری  نقد 

اواسط دهه ی 1۸00 برمی گردد. در دهه های 1960 و 1970 

با پدیده ی انفجار در حوزه ی کاربری عمومیِ نقد معماری 

مواجه هستیم به نحویکه معماری، برنامه ریزی عمرانی و 

طراحی توسط بسیاری از روزنامه ها پوشش داده می شدند. 

مجله های حرفه ای معماری را پوشش می دادند، اما تحلیل 

تعداد  بود.  به مطبوعات روزانه کمتر  آنها نسبت  انتقادی 

منتقدین معماری تا اواخر قرن بیستم با حدود 40 یادداشت 

منظما در آن زمان گسترش یافت. در 12 سال اخیر با تعدیل 

یا  و  انتشاراتی ها  سایر  با  ادغام  روزنامه،  دفاتر  در  نیرو 

یافته  کاهش  منتقدین  این  تعداد  آنها  کلی  شدن  برچیده 

است. اما بر خلاف انتظار، در این میان، با قرار گرفتن نقدها 

در لیست-سِروها، توییت ها و بلاگ ها، تعداد منتقدینی که 

نوشته های آنها به صورت آنلاین قابل دسترسی است افزایش 

پیدا کرده است. یعنی در حالیکه از تعداد منتقدین حرفه ای 

کاسته می شد، اظهار نظرهای معمارانه با ورود آماتورها به 

این حوزه افزایش می یافت. امروزه منتقد حرفه ای معماری 

بر  یا  نگاهبان حوزه ی عمومی عمل  عنوان  به  کمتر  دیگر 

مبنای ذوقیات خود قضاوت می کند. گرایشی فراگیر از نقد و 

اظهار نظر شکل گرفته که کمتر بر سبک معماری و بیشتر بر 

کیفیت زندگی شهری و بر مقوله ی پایداری معماری متمرکز 

است. افراد غیرمتخصص بیشتری احساس می کنند که قدرت 

ارزیابی معماری ای را که مستقیما بر آنها تاثیرگذار است دارا 

هستند، و ما الآن شاید به سمت دوره ای حرکت می کنیم 

که » شهروند منتقدان« بسیاری با محیط ساخته شده درگیر 

 )Wayne Attoe( اتَو  وین  معماری،  نویسنده ی  هستند. 

چارچوبی را برای نقد معماری پیشنهاد می دهد که فعالیتش 

خارج از قلمرو نویسنده ی حرفه ای است و به نقد معماری 

کند. چهارچوب  متنوعی رشد  اشکال  در  تا  اجازه می دهد 

اتَو شاید شهروندان منتقد بیشتری را تشویق کند تا در این 

راه رشد کنند.

سیر تکاملی نقد معماری

اسکایلر  مونتگومری  آثار  از  معماری  نقد  رسمی  شروع 

به عنوان  )Montgomery Schuyler( نشات می گیرد، که 

یکی از قدیمی ترین و بهترین نویسنده های نقد معماری در 

آمریکا شناخته می شود. اسکایلر در سال 1۸65 نخست به 

روزنامه ی دِه وُرلد )The World( و 1۸ سال بعد با خروج از 

آن روزنامه به نیویورک تایمز )New York Times( پیوست 

و از فعالیت حرفه ایِ پرباری که با دیگر نشریات همچون 

او  گردید.  برخوردار  داشت  نیز   )Harper( هارپر  مجله ی 

 )Architectural Record( ضمنا برای آرشیتکچرال ریکورد

نقدهای  که  بود  آنجا  و  می نوشت،   )1 شماره ی  )تصویر 

درج  معماری«  »انحرافات  نام  به  ستونی  در  او  گزنده ی 

می شدند که درباره ی معمارانی می نوشت که آثاری مفتضح 

و  مورخ   1930 سال  در  می کردند.  خلق  طراحی  لحاظ  به 

 )Talbot Hamlin( هملین  تالبوت  معماری،  نویسنده ی 

نقدهای  داغِ«  »روزهای  با  مقایسه  در  که  داشت  شکایت 

اسکایلر، نقد معماری معاصر بسیار بی رمق شده است. 

دقیقا در همان زمانیکه هملین انتقاد خود به نقد را 

 )American Architect( آرشیتکت  آمریکن  مجله ی  در 

شروع   )Lewis Mumford( مامفورد  لوئیس  می نوشت، 

نیویورکر  افق )Skyline(« خود در  به نوشتن ستونِ »خط 

ادامه  سال   30 از  بیش  که  کرد،   )The New Yorker(

به شدت  اما  بود  ندیده  معماری  آموزش  مامفورد  یافت. 

اهل مطالعه و تفکر بود و تحت تاثیر آثار معمار شهرساز 

اسکاتلندی، پتریک گدس )Patrick Geddes( قرار داشت. 

او با شور و اشتیاق نسبت به معماری، برنامه ریزی و طراحی 

به عنوان ارزش های اجتماعی مطلب می نوشت و نقشی در 

ارتقای کیفیت زندگی ایفا می نمود. تمرکز او بر امر اجتماعی 

به حوزه ی خصوصی داشت،  نیز  نگاهی  اما  بود،  و مدنی 

به این معنا که میان روش های ساخت جامعه و تاثیر این 

روش ها بر زندگی تک تک افراد جامعه رابطه برقرار می کرد. 

دیگر  از  نقدهایی  به  افق«  »خط  ستونِ  مامفورد  از  بعد 

نویسندگان مانند برندن گیل )Brendan Gill( و پل گلدبرگر 

)Paul Goldberger( اختصاص یافت. اما غیبت نوشته  های 

نوشته هایی  خلا   1960 دهه ی  در  تا  شد  باعث  مامفورد 

در ارتباط با کیفیت محیط شهری بیشتر حس شود، یعنی 

درست زمانی که آگاهی عمومی از تغییر و تحولات حاصله 

نوپای  جنبش  می یافت.  افزایش  شهرها  بازسازی  روند  از 

این  ابنیه ی قدیمی در دهه ی 1960  و  از محیط  حفاظت 

در  معماری  نقد  زمان  آن  در  بود.  آورده  پدید  را  آگاهی 

طیفی از روزنامه های متنوع رونق می گرفت. یکی از اولین 

منتقدان معماری که روزانه برای مخاطبان عام می نوشت 

بود،   )Ada Louise Huxtable( لوئیز هاکستبل  آدا  خانم 

که به یک منتقد معماری تمام وقت نیویورک تایمز در سال 

1963 بدل شد و تا 19۸2 به کار خود ادامه داد. در سال 

2001 مقاله ای تحقیقی درباره ی کار منتقدین معماری، که 

نام  گرفت،  صورت  کلمبیا  روزنامه نگاری  مدرسه ی  توسط 

منتقدانی از 37 روزنامه از سراسر کشور را متذکر شد.

امروزه نسبت به دهه ی پیش ما در جهان بسیار متفاوتی از 

زندگی می کنیم. در حالیکه روزنامه های  نقدهای معماری 

روزنامه های  و  می پردازند،  معماری  نقد  به  کمتری  بسیار 

انتظار،  برخلاف  کاملا  می شوند،  منتشر  هم  کمتری  بسیار 

با  مرتبط  نظرات  نقطه  و  نقدها  گزارش ها،  به  دسترسی 

معماری و محیط انسان ساخته بیشتر شده است. به عنوان 

معماری  درباره ی  نوشته ها  حجم  می رسد  نظر  به  مثال، 

طی  در  فقط  آنلاین  صورت  به  دسترس  قابل  طراحی  و 

کریستن  خانم  است.  یافته  چشمگیری  افزایش  دهه  یک 

آرک نیوز نوَ  دبیر  و  )Kristen Richards( موسس  ریچاردز 

در  نوشته ها  از  جُنگی  که   ،)ArchNewsNow/ANN(

سطح جهانی پیرامون محیط انسان ساخته است، خاطرنشان 

می کند در دوره ای که تعداد منتقدان معماری در روزنامه ها 

مقالاتی  تعداد  کند شدن  باعث  کاهش  این  یافته،  کاهش 

به  است.  نشده  می کند  بررسی   ANN برای روزانه  او  که 

زعم وی، در حال حاضر حدود 12 منتقد تخصصی معماری 

در دفاتر روزنامه های آمریکایی در حال فعالیت هستند و 

منظما مطلب می نویسند.

نقد: نکته ی اصلی نقد چیست؟

چه  به  منتقد  چیست؟  دقیقا  معماری  نقد  اصلی  نکته ی 

تفاوتی  معماری  نقد  نبود  و  بود  اصلا  آیا  و  می آید،  کار 

ایجاد می کند؟ جواب این قبیل سوالات به تولیدات نقد و 

مخاطبان نقد کاملا مرتبط و وابسته است.

»من فکر نمی کنم بود و نبود نقد فرقی داشته باشد«. این 

سخنِ رهبر منتقدین معماری آمریکایی است، پل گلدبرگر، 

دلیلی  آن  به  می افزاید:»نقد  خود  سخن  ادامه ی  در  که 

*Michael J. Crosbie, “The Role of Editors as Critics,” in Architecture Beyond Criticism; Expert Judgment and Performance Evaluation. Routledge, 2015, pp. 37- 45. 

چالش اصلی این است که شهروند منتقدانی با چارچوبی برای نقد محیط انسان ساخته تربیت کنیم 

تا به واسطه ی آنها بناها، محلات و شهرهای بهتری ساخته شوند. ما وارد برهه ای شده ایم که منتقد 

معماری باید نقشی بیشتر فعالانه در آموزش مردم جهت شهروند منتقد بودن ایفا کند.

عکس یک: صفحه فهرست مجله ی آرشیتکچرال ریکورد، یکی از پیشروترین انتشارات معماری اواخر قرن 
نوزده و اوایل قرن بیستم. شماره ی ژانویه ی ژانویه ی 1910

عکس دو: جلد مجله ی آرشیتکچورال فروم، ژانویه ی 1955، یکی از چندین مجله ی حرفه ای که در میانه ی قرن بیستم 
شناخته شده بودند.

اهمیت  اراده می کنند  منتقدین و معماران  از  بسیاری  که 

ندارد: نقد جهان را تغییر نمی دهد، نقد حتی آنقدر که باید، 

ماهیت معماری را تغییر نمی دهد. او نقد معماری را با نقد 

اگر یک منتقد  تئاتر مقایسه می کند، و می گوید که حتی 

تئاتر از یک شوی برادوی انتقاد کند، آن شو می تواند عاقبت 

به خیر شود. »اگر یک منتقد معماری از ساختمانی خوشش 

سورکین  مایکل  حتی  نمی کند.«  خراب  را  آن  کسی  نیاید، 

)Michael Sorkin(، دشمن قسم خورده ی گلدبرگر، که در 

مطلب   )Village Voice( وُیس  ویلیج  برای   19۸0 دهه ی 

می نوشت نیز معتقد است: »بی  رودربایستی بگویم، اصلا 

گذاشته  تاثیر  واقعی  دنیای  در  ذره ای  حتی  نمی کنم  فکر 

)Stephens 199۸( ».باشم

مدرسه ی  تحقیق  در  گلدبرگر  هم قطاران  از  وقتی 

خودشان  نظر  به  آیا  که  پرسیدند  کلمبیا  روزنامه نگاری 

گلدبرگر  با  همگی  تقریبا  بوده،  تاثیرگذار  نوشته هایشان 

موافق بودند. هنگامیکه بیش از سه چهارم جامعه ی مورد 

بررسی معتقد بودند که نوشته هایشان به نحوی در حوزه ی 

معماری تاثیرگذار است، بیش از نیمی از ایشان بر این باور 

بودند که معماران و کسانی که در کار ساخت وساز هستند 

پروژه های  در  را  آنها  نظرات  هیچگاه  طراحی  موقع  در 

از  بسیاری   .)Szántó et al.  2001( نمی کنند  لحاظ  جدید 

»مطلع«  همانند  بیشتر  را  خود  نقش  معماری  نویسندگان 

رسانه می دانند تا »قاضی/داور«،  مطلعی که به عموم مردم 

آموزش می دهد معمار یا کارفرما در پروژه دنبال چه چیز 

است. در عین حال، منتقدان مورد بررسی، نوشته های خود 

را به عنوان »سیستم هشدار زودهنگام« در نظر می گرفتند 

که جامعه را از پروژه های تازه ای که پا به عرصه ی وجود 

به عموم مردم کمک می کنند  و  آگاه می سازد،  می گذارند 

دهند  نشان  واکنش  آنها  به  و  کنند  نقد  را  آنها  بتوانند  تا 

.)Szántó et al. 2001(

اما سایر منتقدان فعالیت خود و اهمیت فعالیت خود را 

نوعی رسالت برمی شمردند:»والاترین هدف نقد می بایست 

این باشد که مردم را به تفکر وادارد«، و این نظر مارتین فیلر 

)Martin Filler( است که چند سالی برای هاوس اند گاردن 

)House & Garden( درباره ی معماری مطلب می نوشت. 

فیلر در ادامه می گوید:»نقد باید مردم را به تفکر درباره ی 

محیط پیرامونشان و مشارکت فعال برانگیزد، مثلا از طریق 

پیوستن به یک گروه برنامه ریزی عمرانی، راه انداختن نهضتی 

قوانین  تغییر  برای  تلاش  عناصر شاخص،  از  برای حفاظت 

منطقه بندی یا ایجاد یک ناحیه ی تاریخی. به نظر من، این 

انجام دهد.« جوزف ریک ورِت   باید  کاری است که منتقد 

بود  او همیشه معتقد  )Joseph Rykwert( می نویسد که 

منتقد باید جنگجو باشد، و برای این کار باید قرارگاهی برای 

عملیات در اختیار داشته باشد، نه فقط تجهیزاتی از قبیل 

بلاگ  یا  تلویزیون،  و  رادیو  برنامه های  گاهنامه،  روزنامه، 

به  بلکه  برساند،  مردم  عموم  گوش  به  را  خود  نظرات  که 

شفاف  مفاهیم  قالب  در  صیمیمی تر،  و  نزدیک تر  صورتی 

بیان کند که جامعه باید چه انتظاری از دست اندرکاران امر 

ساخت وساز داشته باشد.« بلر کیمین )Blair Kamin(  از 

شیکاگو تریبیون )Chicago Tribune( پژواکی از آرای فیلر 

 )Allen Temko( و ریک ورِت در تامل بر نوشته ی الَن تمکو

است، که به مدت بیش از سی سال برای سان فرانسیسکو 

کرونیکل )San Francisco Chronicle( می نوشت. کیمین 

برنامه ریزی  مرحله ی  در  چگونه  تِمکو  که  می کند  توصیف 

قبل از بروز ضایعه مقابل پروژه ظاهر می شد. کیمین معتقد 

دارد،  بسزا  تاثیری  که  است  پیشگیرانه   برخورد  است:»این 

منتقد صبر نمی کند تا اشتباهات رخ دهند بلکه قبل از اینکه 

خیلی دیر شود در مقام تصحیح آنها برمی آید. این کار نه تنها 

به خلق پل های بهتر، بلکه به معماری بهتر، حفاظت تاریخی 

بهتر، اسکله ها و سازه های ساحلی بهتر منجر شده است.« 

»همانطور که تمکو نشان داده، مقابله ی مستقیم با پلان های 

نامناسب و اصلاح در ملک شخصی خود، هفته به هفته و 

سال به سال، آزمون نهاییِ غیرت و بلند همتی منتقد است.«



دست پشت پرده در نقد

انتقادات از وضعیت نقد معماری بیشتر اوقات منحصرا بر 

منتقدین متمرکز بوده اند، و به ندرت قدرت های پس پرده ی 

نشریات که نقد را شکل می دهند در نظر می گیرند. البته 

که دبیران مطبوعات نقش مهمی در تعیین موضوعات و 

چگونگی پوشش دادن آنها دارند. این قدرت بسته به نشریات 

و مخاطبان مورد نظرِ نقد تفاوت می کند. منتقدین معماری 

در روزنامه ها و مجلاتی، با مخاطبان عمومی، از اینکه دبیران 

مطبوعات، معماری را به قدر کافی درک نمی کنند گله دارند. 

اینجاست که معماری به عنوان »مردمی ترین«  طنز ماجرا 

هنر کمتر از بقیه ی هنرها درک می شود. سردبیران مطبوعات 

از قافله عقب نمانده اند: آنها بیشتر اوقات دانش و  خیلی 

حتی علاقه ی کافی به معماری را ندارند. دبیران مطبوعات 

اغلب دنبال این هستند که مشخص کنند آیا فلان بنا متعلق 

به یک »ترند« است، و یا بعُد علائق عمومی جهت توجیه 

طرح داستانشان وجود دارد. دبیران و نشریاتی که برایشان 

کار می کنند اغلب حتی نمی دانند چرا اصلا دارند روی فلان 

موضوع کار می کنند )Stephens 199۸(. نتیجه اینکه دبیران 

گهگاه  عمومی  مجلات  و  روزنامه ها  در  شاغل  مطبوعات 

پروفایلِ »ستاره   با  به سمت پوشش سلبریتی های معماری 

معمار« جذب می شوند: و این یعنی، صحبت از شخصیت 

جای صحبت از اثر را می گیرد.

اگر دبیران شاغل در مجلات حوزه ی علائق عمومی به 

معماری کم اهمیت می دهند، شاید بتوان در مقابل اینطور 

هم استدلال کرد که نشریات تخصصی معماری بیش از حد به 

آن اهمیت می دهند. رقابت در حوزه ی معماری مخصوصا از 

 ،)Architecture( زمانی که مجلات کاغذی مانند آرشیتکچر

آرشیتکچر   ،)Architectural Forum( فُروم  آرشیتکچرال 

ریکورد  آرشیتکچرال   ،)Architecture Plus( پلاس 

آرشیتکچر  پروگرسیو  و   )Architectural Record(

با   )2 شماره ی  )تصویر   )Progressive Architecture(

بازار  از  یافتن  سهم  برای  که  دبیرانشان،  و  انتشاراتی ها 

این  شد.  بدل  نفسگیر  رقابتی  به  می کردند،  همچشمی 

منتهی  غیراخلاقی  ژورنالیستی  فعالیت های  به  موضوع 

گردید، مانند قول به معماران که جلدهای براق نشریات به 

آثارشان اختصاص یابد، یا تعداد صفحات بیشتر برای مقالات 

از  قبل  متن  بررسی  و  نقد  حتی  نویسنده،  انتخاب  ایشان، 

انتشار، در ازای پوشش انحصاری. نقد واقعی در مطبوعات 

حرفه ای با این شرایط عملا غیرقابل انتشار شده و هنوز هم 

می شود و مطبوعات تخصصی معماری از این شرایط رنج 

برده و می برند. 

خوی  امروز،  معماری  در  اطلاعاتی  منابع  از  کثیری 

اما  کرده اند،  تشدید  را  تخصصی  مجلات  انحصارطلبی 

تخصصی  مجلات  می روند.  بین  از  سخت  قدیمی  عادات 

به سمت مخاطره پذیری  بیشتر  امروزه  و  آتشین مزاج شده 

متمایل هستند، و من معتقدم که دلیلش تا حدی به متمایز 

کردن خودشان در حوزه ای برمی گردد که با نشریات آنلاین، 

بلاگرها، توئیت کننده ها و لایک ها اشباع شده است. مجله ی 

بود  نخستین مجلاتی  از  یکی   )P/A( آرشیتکچر  پروگرسیو 

که خود را با این رویکرد منطبق ساخت، و روش معرفی و 

نقد معماری را در سال 1992 به صورت رادیکال تغییر داد. 

)نویسنده ی مقاله ی حاضر از 1992 تا 1996 در این نشریه 

سِمتِ دبیری را عهده دار بوده است.( پروگرسیو آرشیتکچر 

دبیر  سال  آن  که   ،)Tom Fisher( فیشر  تام  رهبری  تحت 

اجرایی بود و در جهتگیریِ هیئت تحریریه با جان موریس 

دیکسون )John Morris Dixon( همراه بود، کاری را انجام 

داد که از نظر من نه تنها در حیطه ی انتشار نقدهای تند 

از  خارج  تخصصی  موضوعاتی  به  پرداختن  در  بلکه  تیز  و 

برنامه بود، نیز نوعی جهتگیری جسورانه به حساب می آمد، 

رفتار  سوء  کارآموزان،  استثمار  جنسیت،  مانند  موضوعاتی 

انستیتوی معماران آمریکا )AIA(، صدور مجوز فعالیت ها، 

آموزش معماری، برنامه های جوایز طراحی/معماری و غیره 

تهیه ی مقالاتی »تحقیقی«  بر  )تصویر شماره 3(. مطالعات 

متمرکز شد که به این موضوعات می پرداختند و نسبت به 

مقدسات تخصصی معماری هتک حرمت می کردند. در آن 

زمان اهل تبلیغات از این رویکرد دلسرد و دلزده شدند و 

در نتیجه درآمد پروگرسیو آرکیتکچر آنقدر کاهش یافت که 

مجبور شد دست از انتشار بردارد. این بود تمام داستان زندگی 

آرشیتکچر.  پروگرسیو  خودِ  و  معماری  پیشروِ  نقد  مرگ  و 

اگرچه برنامه ی جایزه دادن های پروگرسیو آرشیتکچر بعد از 

بسته شدن مجله نیز ادامه یافت، که به قسمتی از مجله ی 

گردانده  آرشیتکت  توسط  امروز  و  گردید  بدل  آرشیتکچر 

می شود )تصویر شماره ی 4(. اهدای این جوایز که در سال 

ادامه  معماری  نقد  شکل  به  بود  شده  پایه گذاری   1953

یافته اند، که در آن هیئت داورانی هماهنگ، برندگان جایزه 

را که بهترین آثار تازه و ساخته نشده در طراحی معماری و 

طراحی شهری را به نمایش می گذاشتند انتخاب می کردند. 

)یکبار حوزه ای مجزا برای »تحقیقات معماری« نیز در نظر 

گرفته شد.( این واقعیت که آثار شرکت کننده ساخته  نشده 

برای  را  جهتی  که  می داد  را  امکان  این  داوران  به  بودند، 

نظرشان  به  که  دهند  نشان  آینده  طراحی های  مطالعات 

ارزشمند می رسید.

بعد چه شد؟

از  معماری  نقد  ماهیت  که  داریم  قرار  نقطه ای  در  ما 

فعالیت  منتقدان تخصصی برای انتشاراتی که نگاهبانان و 

شکل دهندگان درک عمومی از مقوله ی ساخت وساز بودند 

به نقدی تبدیل شده که به مراتب پراکنده تر، تساوی خواه تر، 

با  متعصب تر  آشفته تر،  دموکراتیک تر،  دسترس تر،  در 

شاید  و  نادرست تر  اطلاعات  انتشار  در  بالایی  پتانسیل 

حتی از خودراضی تر است. چیزی که من توصیف می کنم 

چشم اندازی از بحث هایی در رابطه با معماری است که به 

دیگر حوزه ها شباهت بسیار دارد: سیاست، ورزش، هنر و 

سینما. نقدها در تمامی این حوزه ها و حتی دیگر حوزه ها 

در حال یکنواختی و یکسان شدن هستند. در واقع اطلاعات 

اثیری وجود دارد، به  رایگان بسیاری برای مردم در فضای 

ذوقیات  و  سلیقه  مبنای  بر  و  می آید  کسی  کمتر  نحویکه 

حرفی می زند. بیایید تنها وبسایت خود معماران را در نظر 

بگیریم، که پتانسیل آن به عنوان دستگاه انتشارات به ندرت 

از دست  را  نگاهبانی  منتقد، شغل  قرار می گیرد.  نظر  مد 

را  شهر  تا  می شوند  وارد  باروها  روی  از  مخالفان  و  داده 

تسخیر کنند. 

اینجا به کجا می رسیم به برآورد فرهنگی  از  اینکه ما 

اشخاص بستگی دارد، اما من معتقدم روش برقراری ارتباط 

و به اشتراک گذاریِ اطلاعات امروز بالقوه این توانایی را دارد 

که هر کدام از ما را به یک منتقد معماری تبدیل نماید. این 

لزوما به آن معنا نیست که کیفیت آن نقدها با ارزش خواهد 

بود، اما چیزهایی در اینترنت وجود دارند که بسیار جذاب 

برای  بسیاری  راه های  باشید،  داشته  اراده  اگر  و  هستند. 

یادگیریِ نقد وجود دارد. در حال حاضر نشانه های بسیاری 

پسُت های مشاوران سفر  و  فراوان  بلاگ های مسافرتی  در 

درباره ی معماری در مکان هایی که مردم در زمان تعطیلات 

به آنجاها مسافرت می کنند وجود دارد و نوعی علاقه در 

همه جا به نظر می رسد.

تخیل  و  معماری  اتَو،  وین  کتاب  می رسد  نظر  به 

انتقادی، ماموریت یافته تا هر یک از ما را به یک منتقد 

که  زمانی  است.  کلی  خیلی  اتَو  رویکرد  البته  کند.  تبدیل 

تعریف لانگه )Lange 2012( از نقد معماری هنوز وابسته ی 

محدودیت های »نقد و بررسی«هایی است که توسط منتقد 

معماری نوشته می شوند، اتَو می گوید نقد معماری در هر 

زمان و توسط هرکس ممکن است محقق شود، کافی ست 

بخواهیم آن را نقد در نظر آوریم و توضیح می دهد که در 

تحقیقاتش برای کتاب خود درباره ی نقد معماری چیزی که 

دریافته این بوده که:»ارزیابی تقریبا گناه آلودِ تمامی اشکال 

اگر همه  اینکه  واکنش به محیطِ ساخته شده و میل گفتن 

چیز نقد محسوب می گردد، بیشترین چیزی که باید از یک 

کند  کار  رسانه هایی  با  که  است  این  داشت  انتظار  منتقد 

که او را به هدفش نزدیک سازند«. اتَو متذکر می شود که 

نقد  به عنوان  قبال آنچه مایل است  »رواداری/تحمل« در 

است،  خاصی  نظر  نقطه  »حاصل  بگیرد،  نظر  در  مشروع 

یعنی عملا هر آنچه مردم در محیطِ ساخته شده یا درباره ی 

از نقد است«. به تعبیر دقیق تر  انجام بدهند، صورتی  آن 

اتَو، همه ی ما، چه معمار باشیم یا نباشیم، غالبا درگیر نقد 

هستیم، »مجموعه ای پویا از رفتارهای متنوع«.

این نحوه ی نگاه به نقد در معنای بسیار وسیع و آزاد 

منتقد،  از  ما  درک  حالیکه  در  می گیرد.  قرار  اصطلاح  این 

به مثابه ی کسی که با دانش و تجربه ی تخصص خود تنها 

قرار  قضاوت  مورد  را  آثار معماری  می تواند  که  کسی ست 

دهد، را عمیقا به چالش می کشد، به نظر می رسد دغدغه اش 

از طریق  است، چه  قبال معماری  در  مردم  واکنش  بیشتر 

قبول معماری و چه از طریق طرد و رد آن. این تشخیص 

در طیف متنوعی از »نقدها« مشهود است: همه چیز از 

ارزیابی پس از سکونت در اثر معماری و آثار هالی وایت 

)Holly White( کسی که زندگی در فضاهای شهری را با 

دوربین مخفی ۸ میلیمتری خود در یوتیوب مستند کرد، با 

ویدیوهایی شامل نحوه ی تعامل مردم با جهانِ ساخته شده 

آلکساندرا  که  منتقدان  شهروند  این  تعداد  اطرافشان.  در 

لانگه )Alexandra Lange( از آنها نام می برد، دائما در حال 

افزایش است.

این شکل از تفسیر نقد نیازمند چارچوبی فراگیر برای 

نقد است. اتَو چارچوبی عالی در نظر گرفته، و متدهای نقد 

را به این صورت دسته بندی کرده است: نقد »هنجاری« که 

استانداردهای بیرونی را در نظر می گیرد؛ نقد »تفسیری« که 

به دنبال نزدیک ساختن دیدگاه مخاطبِ معماری به دیدگاه 

معمار است؛ و نقد »توصیفی« که بر اطلاعات فاکتوئل به 

»عینی«ترین صورت ممکن تمرکز دارد )Attoe 197۸(. این 

مقولات چارچوب فراگیری برای فهم ماهیت انتقادیِ خیلی 

می دهد.  دست  به  انسان ساخته  محیط  با  ما  تعاملات  از 

چه کسی تصور میکرد که ناظران/بازرسان بنا هم »منتقد« 

معماری باشند؟ اما هستند، زیرا کدهای ساخت وساز را به 

شکل »هنجاری« تفسیر می کنند. عکاسان هم زمانی که از 

مختصات یک بنای قدیمی یا محله ای سنتی در حال تخریب 

عکس می گیرند، به عنوان منتقدی به روش »تفسیری« عمل 

می کنند. نهاد »بررسی بناهای تاریخی آمریکایی«، که میراث 

معماری آمریکا را مستند می ساخت، در سال 1933 در شکل 

این  تحت  که هیچگاه  البته  گرفت،  »توصیفی« شکل  نقد 

عنوان به آن ارجاع داده نشد.

با عنوان  آمریکا رشته ای  در  برنامه های معماری مختلف  در  از سال 19۸2 من 

مقولات  از  حاصل  ضوابط  با  که  کرده ام  تدریس  را  معماری«  درباره ی  »نوشتن 

دانشجویان  به  این ضوابط  است. چون  گرفته  اتَو شکل  توسط  نقد  دسته بندیِ 

با ابزارهای مفهومی متفاوت و فراتر از  اجازه می دهد تا محیط ساخته شده را 

این  می کنند. هدف  درک  را  اتَو  کارآمدیِ چارچوب  به راحتی  کنند،  نقد  کلمات 

رشته ی درسی این نیست که در معنای مرسوم، منتقد معماری تربیت کنیم، بلکه 

نگاهی  ساخته شده  جهان  به  نسبت  که  باشیم  داشته  دانشجویانی  می خواهیم 

انتقادی پیدا کنند، و تشویقشان کنیم تا نقطه نظر معمارانه ی خود را بیان کنند، 

نوعی فلسفه ی نقد، که بتوانند از آن به عنوان ذره بینی برای ارزیابی و سنجش 

آنها خط  کنند.  استفاده  معماری، چه معماری خودشان و چه معماری دیگران 

مقدم »شهروند منتقد« را تشکیل می دهند.

نتیجه

که  زمانی  حتی  قدمت،  سده  یک  از  بیش  با  آمریکا،  در  معماری  نقد  حوزه ی 

روزگارانی  که  معماری  تخصصی  مجلات  و  روزنامه ها  تمام وقت  منتقدان  تعداد 

نشان  از خود  ترمیم پذیری خاصی  قابلیت  یافته،  فراوان چاپ می شدند کاهش 

می دهد. نقد قابل دسترس در اینترنت و نیز دسترسی به نقطه نظرات معماری، 

چه از سوی حرفه ای ها و چه از سوی آماتورها، گسترش یافته است. چالش اصلی 

این است که شهروند منتقدانی با چارچوبی برای نقد محیط انسان ساخته تربیت 

کنیم تا به واسطه ی آنها بناها، محلات و شهرهای بهتری ساخته شوند. ما وارد 

بیشتر فعالانه در آموزش مردم  باید نقشی  برهه ای شده ایم که منتقد معماری 

جهت شهروند منتقد بودن ایفا کند. نتیجه ممکن است آماتورهایی را نیز درگیر 

خویش سازد، که کاملا بر مطالبه ی معماری بهتر در آینده سرمایه گذاری نموده و 

صورت های محتملِ تحقق این مطالبات را بیان می دارند.

تصویر سوم: در اوایل دهه ی 1990، مجله ی پروگرسیو آرشیتکچر منظما موضوعات انتقادی و تخصصی حوزه ی 
معماری را منتشر می کرد، از جمله نحوه ی مدیریت انستیتوی معماری آمریکایی/AIA، شماره ی آوریل 1994 .

تصویر چهارم: طرح جلد شماره ی مربوط به سی و پنجمین جایزه ی سالانه ی P/A ، ژانویه ی 1988. برنامه ی 
جایزه ی P/A بحث های داغی در رابطه با جهتگیری های طراحی و ترندهای حرفه ی معماری به راه می اندازد. 
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بیانیه  ی هیئت داوران پنجمین دوره  ی
1399ساختمان سال ایــــــــــران 

و  تاثیر گذاری، جریان سازی  الگو سازی،  پتانسیل  دارای  که  پروژه هایی  تشخیص  و  انتخاب 

همچنین احترام به کاربر و خلق حس فضایی باکیفیت از بین آثار ارسال شده به دبیرخانه  ی 

ساختمان سال ایران باشند از مهم ترین معیارها و اهداف و دغدغه  ی بینان  گذار ساختمان 

سال ایران )هنر معماری( و همچنین هیئت محترم داوران آن در کنار سایر معیارهای اعلام 

شده به شرح زیر است: 

• ساده   ترین، کاربردی   ترین و زیباترین پاسخ )استراتژی ایجاد بهترین سوال   ها و بهترین پاسخ ها(

• توجه به مفهوم اصالت در معماری-زیبایی ناب و بدون حشو و زوائد

• تکنیک   ها، کیفیت فضایی و اجرایی پروژه

• حداکثر تعامل پروژه با سایت پلان و بستر پروژه

• توجه به طبیعت و حداکثر تلاش در حفظ آن

• افزایش سرانه   ی فضای سبز توسط پروژه

• توجه به معماری انسان   دوستانه )توجه به حقوق شهروندی، ایجاد آرامش در محیط و 

انسان، طراحی پیاده   روها، بام و نماهای عمومی مناسب با محیط(

• توجه به اصول پایداری و استفاده از سیستم   های هوشمند ساختمانی و صرفه   جویی در 

مصرف انرژی

• نگاه ویژه به ارتباط و تعامل معماری، معماری داخلی و فضای سبز پروژه )فضاهای داخلی 

و خارجی، فضاهای بسته، باز و نیمه باز(

• اقتصادمندی طرح

پیش از خواندن بیانیه و اعلام نتیایج این دوره  ، جا دارد نهایت تقدیر و تشکر خود را از حامی 

مالی، معنوی، فرهیخته و هنر دوست کشور جناب آقای هاملت خالویان مدیر عامل محترم 

مبلمان گالستیان و همکاران گرامیشان ابراز داریم که نهایت همکاری و همراهی در جهت 

ارتقا و پیشبرد معماری ایران را داشته و همچنین از معماران، کارفرمایان و شرکت کنندگان 

از آثار به صورت  عزیز به جهت حضور و به قضاوت گذاشتن آثار خود در جلسات دفاع 

آنلاین و همراهی و ایجاد امکان بازدید حضوری هیئت محترم داوران  از پروژه  های خود 

که به منظور ارتقا، الگوسازی و جریان سازی معماری کشور صورت پذیرفت، کمال تشکر و 

قدردانی را داریم. 

وجود مراحل داوری متعدد در روند انتخاب ساختمان سال ایران باعث شده است تا این 

رویداد از پرکارترین و طولانی ترین رویدادها باشد. این روند در دو سال آخر با وجود اپیدمی 

ویروس کووید 19 از سال های پیش سخت تر شده است اما امسال ما با تجربه تر بودیم و 

برگزاری جلسات، دفاع و حتی بازدید آنلاین برای ما راحت تر بود؛ روشی که مسافرت و 

گردهمایی ها را در این شرایط به حداقل رساند. پس از ثبت نام و اتمام مهلت ارسال آثار، که 

ثبت نام برای آثار منتشر شده در کتاب سال معماری معاصر ایران 1399 رایگان بود، تمامی 

پروژه ها برای هیئت محترم داوران ارسال گردید و در مراحل بعد با امتیازدهی و برگزاری یک 

جلسه،  9 اثر راه یافته به مرحله ی دفاع مشخص گردیدند که به ترتیب الفبا عبارت بودند از:

خانه ی الی اثر کامبیز اسکندرتبار

کارخانه ی شمیم پلیمر اثر داوود بروجنی

ویلای مایان اثر افشین خسرویان

پنجره خانه اثر افشین خسرویان

ساختمان اداری و نمایشگاه مجموعه تولیدی ادنا اثر جلال دادور و ژوبین دلاوریان

ساختمان اداری 1345 اثر محمد مهدی ذاکر حقیقی

ساختمان سپینود اثر محمدمهدی سعیدی

ساختمان پیوند اثر محمدمهدی سعیدی

ویلا مشرف اثر محمدرضا کهزادی

با توجه به پیک کرونا، جلسه ی دفاع به صورت کاملا آنلاین برگزار گردید تا شرکت کنندگانی 

که ساکن شهرهایی جز تهران بودند مجبور به مسافرت نباشند. در این جلسه عمده توجه 

داوران به مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی کارفرما و یا شرایط سایت و زمینه و نحوه ی 

پاسخگویی طراحان به این چالش ها به خلاقانه ترین شکل ممکن بود. پس از این جلسه، آثار 

راه یافته به مرحله ی بازدید مشخص گردید که به  ترتیب الفبا عبارت بودند از:

کارخانه ی شمیم پلیمر اثر داوود بروجنی

ویلای مایان اثر افشین خسرویان

ساختمان اداری 1345 اثر محمد مهدی ذاکر حقیقی

ویلا مشرف اثر محمدرضا کهزادی

بازدید از کارخانه ی شمیم پلیمر به صورت بازدید هوایی و حضوری توسط سهراب رفعت و 

همچنین سایر داوران در شهر صنعتی کوثر کرج و ویلا مشرف در نور به صورت حضوری 

صورت گرفت اما با توجه به اعلام وضعیت قرمز اکثر شهرهای ایران، بازدید از ساختمان 

اداری 1345 در شیراز و ویلای مایان در مشهد به صورت مجازی، یکی آنلاین و دیگری از 

طریق فیلم صورت گرفت. در ادامه ی جلسه با توجه به رای اکثریت یک پروژه به عنوان 

ساختمان سال ایران 1399 و یک اثر دیگر به عنوان پروژه ی قابل تقدیر سال 1399 معرفی 

گردیدند.

پنجمین ساختمان سال ایران 1399

ساختمان سال ایران 1399، به دلیل توجه به عملکرد، ارتقای سلیقه و احترام به خواسته های 

کارفرما و در عین حال ایجاد فضاهای با کیفیت برای همه ی کاربران در تمامی بخش ها، 

استفاده از مصالح متناسب با فضاهای متنوع، توجه به وجود عملکرد برای تمامی اجزا و 

پرهیز از عناصر صرفا تزئینی، توجه به سایت و زمینه تامین نیازها  ی کاربری های مورد نظر 

و فضای  از معماری  کارفرما  بسیار  کارفرما، رضایت  و  ارتباط دوسویه ی معمار  و  کارفرما 

نهایت  در  و  بنا  در  افراد حاضر  تمام  برای  فضایی  و حس  اتمسفر  ایجاد  آمده،  به  وجود 

امکان الگو سازی، تاثیرگذاری و جریان سازی در حوزه ی کاربری های صنعتی تعلق می گیرد به 

کارخانه  ی شمیم پلیمر اثر مهندس داوود بروجنی

تقدیر ویژه ی هیئت داوران

تقدیر ویژه ی هیئت داوران به دلیل توجه به سایت و زمینه، استفاده از مصالح  ساده  ی در 

دسترس و متناسب با بافت روستا و در عین حال به کارگیری اصول معماری مدرن در ایجاد 

فضاها و ترکیب آن با عناصر و جزئیات معماری سنتی ایران و استفاده ی درست و بهینه از 

شیب و شرایط زمین و در نهایت الگو سازی در حوزه  ی خانه های روستایی و حس فضایی 

خانه، از ویلای مایان در مشهد اثر مهندس افشین خسرویان.

کارفرمای سال ایران 1399

و  کارها  سپردن  و  پروژه  طراح  به  کارفرما  اعتماد  دلیل  به  ایران  سال  کارفرمای  عنوان 

تصمیم گیری ها به افراد حاذق و حرفه  ای، پذیرش ایجاد تغییر در معماری فضاهای صنعتی، 

ایجاد فضاهای با کیفیت برای تمامی بخش  های اداری و تولید، ارتباط دو سویه ی کارفرما با 

معمار پروژه و همسویی و همراهی در ایجاد اتمسفر و حس فضایی برای تمام افراد حاضر در 

بنا و امکان الگو سازی، تاثیرگذاری و جریان سازی در حوزه ی کاربری های صنعتی تعلق می گیرد 

به مدیریت محترم کارخانه ی شمیم پلیمر به نمایندگی جناب آقای مهندس محمد توکل.

تقدیر و تشکر 

و در پایان، هنرمعماری )موسس و بنیانگذار ساختمان سال ایران( و هیئت داوران ساختمان 

سال ایران ضمن تقدیر و تشکر ویژه از تمامی شرکت کنندگان، کارفرمایان و مجریان پروژه ها 

برای همراهی ما در این پروسه، امیدوار است هرچه بیشتر شاهد پروژه های با کیفیت در 

بخش های مختلف معماری کشور بوده و این رویداد هر سال بتواند تاثیر مهمی در ارتقای 

کیفیت معماری ایرانمان داشته باشد.

هـیـئت داوران

پنجمیــن پنجمیــن دوره ی
ساختمان سال 

ایــــــران

1399

دبیران اجرایی

پنجمیــن پنجمیــن دوره ی
ساختمان سال 

ایــــــران
1399

بالا راست: مهندس بهزاد حیدری )مدیرعامل مهندسان مشاور طرح و معماری پرگار(، مهندس سهراب رفعت )مدیرعامل دفتر معماری سهراب رفعت(، دکتر شهاب علیدوست )مدیرعامل گروه معماری 

علیدوست و همکاران(،

پایین راست: مهندس مجید فتوره چیانی )موسس و بنیان گذار دفتر معماری فتوره چیانی(،  مهندس حمید فتوره چیانی )موسس و بنیان گذار دفتر معماری فتوره چیانی(،  دکتر وحید قبادیان )استاد معماری 

و عضو هیئت علمی( 

موسس و بنیان گذار: شهریار خانی زاد دبیران اجرایی: آرین خانی زاد، رکسانا خانی زاد



بازدید از ویلا مشرف

اثر محمدرضا کهزادی، تنکابن، نور

از سمت چپ: محمد رضا کهزادی، بهزاد حیدری، شهاب علیدوست، سهراب رفعت، شهریار خانی زاد، آرین خانی زاد 



بازدید از کارخانه ی شمیم پلیمر

اثر داوود بروجنی

از سمت راست: داوود بروجنی، محمد توکل، مجید فتوره چیانی ،شهاب علیدوست، بهزاد حیدری، حمید فتوره چیانی، باربد مختاری، آرین خانی زاد 

پرواز و بازدید هوایی سهراب رفعت، از داوران ساختمان سال از کارخانه ی شمیم پلیمر

دفتر دکتر وحید قبادیان، اعلام بیانیه توسط ایشان
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اثر داوود بروجنــی
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ساختمان سال ایـــــــران
کارخانه ی شمیم پلیمر

به دلیل: 

توجه به عملکرد، ارتقای سلیقه و احترام به خواسته های کارفرما و در عین حال ایجاد فضاهای با کیفیت برای همه ی 
کاربران در تمامی بخش ها، استفاده از مصالح متناسب با فضاهای متنوع، توجه به وجود عملکرد برای تمامی اجزا و پرهیز 
از عناصر صرفا تزئینی، توجه به سایت و زمینه، تامین نیازها  ی کاربری های مورد نظر کارفرما و ارتباط دوسویه ی معمار و 
کارفرما، رضایت بسیار کارفرما از معماری و فضای به  وجود آمده، ایجاد اتمسفر و حس فضایی برای تمام افراد حاضر در بنا 
و امکان الگو سازی، تاثیرگذاری و جریان سازی در حوزه ی کاربری های صنعتی تعلق می گیرد به کارخانه  ی شمیم پلیمر اثر 

مهندس داوود بروجنی



موضوع طرح، کارخانه ی  تولید مواد پلیمری است. متناسب با عملکرد، کارخانه بخش های 

تولید، اداری و پژوهش دارد. زمین پروژه با هندسه ی نزدیک به مربع )60 متر طول و 50 متر 

عرض( در شمال و غرب به همسایه و در جنوب و شرق به خیابان محدود است. این زمین با 

مساحت سه هزار مترمربع در شهرک صنعتی کوچکی در استان البرز ایران واقع است. زمین 

پروژه شیب حدود 1 درصد از غرب به شرق و شیب حدود 3 درصد از جنوب به شمال دارد.

عدم تفکیک معمارانه ی قلمرو فعالیت گروه های مختلف کاری در کارخانه های ایران، 

دلیل اصلی کیفیت نامناسب فضاهای زیستی در چنین کاربری هایی است. از آنجا که یک 

کارخانه، فضاهای متعدد کاری و به تبع آن طیف گسترده ای از شاغلین از کارگران ساده تا 

متخصصین آزمایشگاهی دارد، کیفیت فضاهای ارتباطی که در حقیقت نقش جداکننده ی 

قلمروهای مختلف را نیز دارند، اهمیت دوچندان پیدا می کند. عدم رعایت سلسه مراتب 

قابل  میزان  به  نیز  یکدیگر  به  نسبت  مختلف  کاربری های  نامناسب  جانمایی  و  دسترسی 

ملاحظه ای از راندمان تولید می کاهد و برای جبران آن نیاز به مصرف انرژی و نیروی انسانی 

ایران، ساختمانی یکپارچه است که به  بناهای صنعتی در  بیشتر است. شخصیت متداول 

ناچار دیوارهای داخلی نقش جداکننده های اصلی را دارند.

این پروژه تلاش می کند با افزایش کیفیت فضاهای دسترسی با این مشکل مقابله کند و 

کیفیت زندگی شاغلین کارخانه را بهبود بخشد. در طراحی کارخانه شمیم پلیمر به مواردی چون 

کیفیت فضایی مطلوب، معماری بومی، اقلیم و خلوص استفاده از مصالح توجه شده است.

در ایران از گذشته الگوهای مشخصی برای ساماندهی طرح بناها وجود داشته است. 

حیاط میانی و محورهای عمود بر هم دو الگوی مهم در معماری ایرانی است. این دو الگو 

امروز هم در طرح بناهایی با کاربری های مسکونی، اداری، چند منظوره، پارک ها و غیره 

استفاده می شود ولی رد پای آن در معماری صنعتی امروز ایران گم شده است. اسنادی در 

دست است که حدود 400 سال پیش و در دوره ی تاریخی صفویان این دو الگو در طرح 

کاربری های صنعتی نیز استفاده می شده است. کارخانه های آن دوره که بیوتات نام داشته  

است دو محور عمود بر هم و حیاطی در میان داشته اند. پیش بینی این دو الگو در طراحی 

معماری کارخانه شمیم پلیمر تلاشی برای باززنده سازی این دو شیوه ی معماری ایرانی در 

کاربری های صنعتی است.

نام پروژه: کارخانه ی شمیم پلیمر / عملکرد: کارخانه / دفتر طراحی: دفتر داوود بروجنی / معمار اصلی: داوود بروجنی / همکاران طراحی: صبا عماری، حامد کلاته

مشاور معماری مدعو: ایمان عنایتی / ارائه: صبا عماری، سامان مکوند / طراح سازه: بردیا خفاف / طراح تاسیسات: حمیدرضا نیکزاد، محسن جعفری،  امیر سلامت 

مجری: داوود بروجنی، باربد مختاری، عمران نظریان / مساحت زمین-زیربنا: 3000 متر مربع، 3050 متر مربع 

آدرس پروژه: البرز، کیلومتر 15 جاده ماهدشت به اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، خیابان دوم شرقی / تاریخ شروع و پایان ساخت: 1399-139۸ / کارفرما: شرکت شمیم پلیمر 

@davoodboroojeni :اینستاگرام / keroug.ag@gmail.com :عکاس پروژه: پرهام تقی افُ / ایمیل

کارخانــــه ی شمیـم پلیمـــــــــر
داوود بروجنــی 

طرح این مجموعه در اطراف دو فضای تهی عمود بر هم اتفاق می افتد. یک فضای تهی 

کشیدگی جنوب به شمال و فضای تهی دیگر کشیدگی شرق به غرب دارد. هندسه ی فضای 

تهی امکان تفکیک بخش های مختلف را میسر می کند و در عین حال دسترسی هر قلمرو به 

قلمرو دیگر از طریق این حیاط میانی میسر می شود. پیش بینی حیاط میانی کمک می کند 

بخش های مختلف کارخانه شامل اداری، آزمایشگاه و تولید به خوبی از یکدیگر جدا شوند. 

چالش دیگر، احتمال متروک ماندن این حیاط میانی بود. ابعاد انسانی، هوای آزاد، نور و 

سایه، فضای سبز و رنگ، کیفیت فضایی حیاط میانی را افزایش می دهد. بخش های مختلف 

با دیوارهایی از جنس شیشه یا پنجره  به حیاط میانی اشراف دارند و امنیت روانی آن را 

تامین می کنند. پیش بینی این فضای میانی جدا از اینکه احساس تعلق در کارکنان مختلف 

کارخانه ایجاد می کند، فضایی برای همزیستی آنهاست. در این فضا طیف وسیعی از شاغلین 

با یکدیگر ملاقات می کنند.

بستر طرح، زمستان های سرد با بادهای شدید غربی و تابستان های گرم دارد. کاهش 

مصرف انرژی به وسیله ی راهکارهای معماری در طراحی این کارخانه دغدغه بود. برای این 

منظور از مصالحی با ضریب انتقال حرارتی کم برای دیوارها استفاده و رنگ پوسته های 

خارجی با هدف کمترین میزان جذب تابش در تابستان سفید انتخاب شد. فضاهایی چون 

انبارها در جداره ی غربی قرار گرفتند تا در تابستان و زمستان همانند فیلتر حرارتی عمل 

کنند و میزان مصرف سوخت های فسیلی را برای تنظیم شرایط محیطی کاهش دهند. راهکار 

دیگر برای این منظور بام سبز بخش اداری کارخانه است. بام این قسمت با عمق کاشت 

حدود ۸0 سانتی متر فیلتر حرارتی مناسبی برای زون اداری است. در دی ماه دمای هوای 

بیرون و قسمت اداری، روزانه کنترل شد. کمترین دمای هوا در بیرون در این ماه منفی ۸ 

درجه بود و در همین مدت کمترین دمای داخل بدون استفاده از وسایل گرمایشی 12 درجه 

سانتیگراد ثبت شد.

خلوص استفاده از مصالح، جدای از اینکه حس صنعتی به فضاها می دهد، آسیب کمتری 

به محیط زیست می رساند. سازه از فولاد، کف ها از بتن، دیوارها از بلوک های پیش ساخته ی 

بتنی، شیشه و پانل های پیش ساخته بتنی و پله ها از بتن درجا ساخته شدند بدون اینکه 

مصالح دیگری به آنها افزوده شود. 
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کارفرمــای ســـــال ایران، 1399
کارفرمای کارخانه ی شمیم پلیمـر )نماینده، محمد توکل(

اعتماد کارفرما به طراح پروژه و سپردن کارها و تصمیم گیری ها به افراد حاذق و حرفه  ای، پذیرش ایجاد تغییر در معماری 
فضاهای صنعتی، ایجاد فضاهای با کیفیت برای تمامی بخش  های اداری و تولید، ارتباط دو سویه ی کارفرما با معمار پروژه 
و همسویی و همراهی در ایجاد اتمسفر و حس فضایی برای تمام افراد حاضر در بنا و امکان الگو سازی، تاثیرگذاری و 

جریان سازی در حوزه ی کاربری های صنعتی تعلق می گیرد به مدیریت محترم کارخانه ی شمیم پلیمر

به دلیل:



ویلای مایان در کناره ی بیرونی سومین روستای توریستی ییلاقی مشهد با قدمت 1۸00 سال 

قرار دارد. زمینی با عرصه ی 265 مترمربع به عرض 9 متر در زمینی صخره ای با شیب تند که 

ویژگی خاص آن چشم انداز بکر و پیوندش با زمینه است. رابطه ی همساز بین حجم و زمینه 

به گونه ای که کمترین تغییر در ریخت )شکل( تاریخی-طبیعی زمینه صورت پذیرد، مهم ترین 

محور اندیشه ی طرح برای تیم طراحی بود. در این راستا، مطالعه و شناسایی کامل الگوهای 

بومی از ریخت شناسی بافت روستای تاریخی تا اکولوژی محیط طبیعی کمک شایانی به 

شکل گیری طرح نمود.

با توجه به محدودیت سطح عرصه، توپوگرافی شدید و آب و هوای ییلاقی منطقه، طراحی 

در برش به عنوان فرایندی برای شکل گیری نحوه ی رابطه ی زمینه و حجم و حل مسایل آن 

مورد استفاده قرار گرفت. قرار دادن تنها دو حجم )حجم ورودی-پارکینگ و حجم اقامتی( 

در دو سطح و برقراری رابطه بین آنها به  وسیله ی فضای سبز و روف گاردن پاسخ مناسبی به 

برنامه و منظر و عرصه ی باز پروژه داد.

طریق  از  زمینه  با  رابطه  تقویت  برای  حجم  جرم،  کاهش  در  کلیدی  نقش  ایوان ها 

تامین دید و نور مناسب را بازی می کنند. امتداد حیاط سبز، ایوان نسبتا عمیقی را شکل 

می دهد که فضای نشیمن مسقف و همچنین محرمیت نسبی جانبی را جهت استخر تعریف 

می نماید. همچنین در حیاط طبقه ی اول جهت تامین محرمیتی مناسب از ساختاری باز و 

بسته شونده از پوشش گیاه بومی منطقه به نام ارغوان، جزو صنایع دستی منطقه ی طرقبه 

نام پروژه: ویلای مایان / عملکرد: مسکونی / دفتر طراحی: شرکت مهندسین مشاور فراطرح شرق

معماران اصلی: افشین خسرویان / همکاران طراحی: علی جاوید، فهیمه کریمی / طراحی و معماری داخلی: مهسا صداقت

کامپیوتر و گرافیک: علی جاوید، فاطمه کریمی، سمیه اسعدی / نظارت: وجیهه ابریشمی / سازه: هومن موحد اول 

تاسیسات مکانیکی: مهدی پزشکی راد / کارفرما: خانواده معمار / نوع سازه: سازه فلزی، تیرچه کرومیت / نوع تاسیسات: سرمایش )کولر آبی(، گرمایش )سیستم گرمایش از کف(

آدرس پروژه: روستای مایان، مشهد / مساحت زمین-زیربنا: 265 متر مربع-242 متر مربع 

تاریخ شروع و پایان ساخت: 139۸-1397 / عکاس پروژه: استودیو نیمکت 

@afshin.khosravian :اینستاگرام / faratarh.arc@gmail.com :ایمیل / www.afshin-khosravian.com :وبسایت

ویــلای مایـــــان، افشیــن خسرویــان

در مشهد استفاده شده است. شایان ذکر است که سایه ی ناشی از فضای نشمین مسقف و 

آب استخر که در مسیر نسیم منطقه، از سوی دره قرار دارد ایجاد پدیده ی دودکشی می کند 

که با باز نمودن پنجره ی طبقه ی بام تاثیر بسیاری در کاهش مصرف انرژی در ایام ییلاق را 

داراست به گونه ای که مصرف انرژی در طبقه ی همکف به نزدیک صفر می رسد.

بر اساس الگوی ساخت و متریال طبیعی-تاریخی زمینه، اندود پروژه از کاهگل طبیعی 

منطقه همراه با اندکی خاک آهن دار و آجر صورت گرفته و با زمینه هماهنگ بوده و حس، 

با جزئیات ساده ی چوبی و بومی به نما اضافه می نماید. بو و صمیمیت خاص منطقه را 

جزئیات دیوارکوب ها و تزئینات نورپردازی همه با جزئیات بومی و هنرهای دستی منطقه 

اجرا گردیده است.

تقدیر ویژه ی هیئت داوران 
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ساختمان اداری 1345 یک مجموعه ی هفت طبقه ای شامل 5 طبقه با کاربری اداری و 2 

طبقه با کاربری تجاری در مجموع به مساحت 1700 مترمربع زیربناست. 

با توجه به قرار گیری سایت پروژه در مرز اتصال باغ های باقیمانده ی قصردشت شیراز و 

بلوک های شهری منطقه ی معالی آباد شیراز و مختلف الاضلاع بودن شکل زمین، چالش اصلی 

طراحی ضمن تاثیرپذیری از همجواری ها و در راستای رسیدن به تعامل حداکثری بین بدنه ی 

شهری، طبیعت اطراف و بستر پروژه رسیدن به فرمی موافق با شکل سایت پروژه بود. 

برای حل این چالش، در طراحی این ساختمان از دو باکس غیرموازی ولی هم راستا 

با همسایگی کمک گرفته شده است. هر باکس به نشانه ی هم راستایی با اضلاع بستر در 

راستای خودش به داخل بستر طراحی امتداد داده  شد تا بتوانیم تاثیر منفی چالش ذکر 

شده ی بستر را کم رنگ کنیم.

چالش بعدی، انتخاب متریال احجام بود که در راستای انتخاب آنها می بایست تعاملی 

بین پروژه و بستر پروژه و طبیعت اطراف برقرار می شد، که نتیجه ی آن باعث ایجاد آرامش 

در محیط و انسان های اطراف گردد. جهت امتداد بافت بدنه ی شهری از ضلع غربی پروژه 

متریال آجر و همچنین در جهت امتداد باغ های باقی مانده ی قصردشت متریال شیشه برای 

پوسته ی بیرونی پروژه در نظر گرفته شد. حجم شفاف مجاور باغات به زیبایی در تعامل 

معماری با فضای سبز و طبیعت موجود نقش خود را ایفا می نماید که با تغییر دیتیل های 

نام پروژه: 1345 / عملکرد: اداری / دفتر طراحی: آتلیه شهرسازی و معماری بائو

معمار اصلی: محمدمهدی ذاکر حقیقی / همکاران طراحی: هدیه روحانی، شیما معصومی، صالح سلطانی نژاد، پوریا صالحی

مدیر پروژه: دفتر تاو / طراحی و معماری داخلی: آتلیه شهرسازی و معماری بائو / مجری: ساسان شاپوری نیا

کارفرمایان: مصطفی بخشایی، پیمان مرتب / نوع سازه: اسکلت فلزی، پیچ مهره / طراح سازه: محمد ستاری /  نوع تاسیسات: چیلر، فن کویل / طراح تاسیسات: سیدعلی عبدالله زاده

آدرس پروژه: شیراز، بلوار میرزای شیرازی شرقی، نبش کوچه ی 25 جنگلی

مساحت زمین: 251 متر مربع )4۸1 متر مربع کل زمین، 230 متر مربع عقب نشینی( / زیربنا: 1700 متر مربع

)deedstudio :اینستاگرام-www.deedstudio.com( تاریخ شروع و پایان ساخت: بهار 96-زمستان 99 / عکاس پروژه: دید استودیو

bao.pa :اینستاگرام / thebao.pa@gmail.com :ایمیل

ساختمان اداری 1345، محمد مهـدی ذاکر حقیقــی

راه یافته به مرحله ی فینال   و  بازدید
1399 ایران  سـال  ساختمـان 

اجرایی و انتخاب ساختار مناسب در اجرای آن در راستای کاهش هزینه ی مصرف انرژی 

قدم مثبتی برداشته شد.

با  بیرونی  ارتباط بصری سطوح  پروژه، حفظ  در کل  اصلی  تنها چهار متریال  کارگیری  به 

سطوح درونی، تاکید و حفظ تمامی خطوط اصلی در سطح بیرونی و درونی، به کارگیری 

متریال های اصلی در ساخت احجام، تولید فضاها به عنوان عناصر اصلی نه پوسته سازی و 

حفظ شخصیت اصلی متریال ها همگی در راستای ساخت شخصیت مجزای احجام و ایجاد 

شخصیت واحد پروژه تصمیماتی بسیار موثر بودند. این یکپارچگی درونی و بیرونی باعث 

ایجاد حس تعلق به پروژه در مخاطبین می گردد.







زمانی که پروژه ی ویلای مشرف به ما معرفی شد مسئله ی اصلی کارفرما اشراف همسایگان 

داخل شهرک ویلایی به فضاهای درونی ویلا و منظر )و استخر( بود. او خواهان امنیت و 

امکانات این شهرک ساحلی و خصوصی بود و می خواست از فضاهای داخلی نسبت به 

فضاهاى خارجى بیرون کاملا شفافیت بصری رعایت شود و به راحتی دید کامل به بیرون 

داشته باشد و افراد حاضر در نقاط عمومی شهرک دید به داخل نداشته باشند. با طراحی 

تیغه های هم راستا با جداره ی مشترک ساختمان با خیابان شهرک، این مرز ایجاد و در نقاط 

مختلف نقش های گوناگونی اعم از دیواره ی جدا کننده، آبنما، رواق ورودی، جان پناه و... 

پیدا کرد.

قالب  درون،  و  بیرون  فضای  بین  شفافیت  و  شیشه ای  جداره های  بر  علاوه  پروژه 

خصوصی خود را هم حفظ کرد. همچون خاصیت معماری برونگرای مسکن در شمال ایران، 

هم ارتباط مناسبی با منظر و فضای عمومى شهرک پیدا کرد و هم در صورت صلاح دید 

ساکنین، می تواند فضای خصوصی خود را به نحو دلخواه داشته باشد. این یعنی ترجمه ی 

معماری گذشته ی این منطقه به زبان امروز و برای کاربر امروزی.

در فضاهای داخلی هم، عناصری چون آشپزخانه، شومینه و قاب تلویزیون به شکلی طراحی 

شده که با حالت روتین خود متفاوت دیده می شود. به طور مثال آشپزخانه در مرکز طبقه ی 

نام پروژه: ویلا مشرف / عملکرد: ویلایی

دفتر طراحی: mrk office / معمار اصلی: محمدرضا کهزادی 

همکاران طراحي: ندا میرانی، محمد آقاجانی، مرتضی علی محمدی، حسین آقایی، نرگس سفیدابی، مهنوش غفاری، 

سارگل تهرانی، مهرداد باقری، معظمه اشکوریان، صنم کشورپژوه، سپهر صادقی، سوگند شورج 

منظر: ندا میرانی / طراح سازه: سیامک پورزند

مجری: علی راستاد / دکوراسیون: نیکاچوب / کارفرما: علیرضا دارابی

مساحت زمین-زیربنا: ۸00 متر مربع، 420 متر مربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: 1397-1399

آدرس پروژه: ایران، مازندران / عکاس پروژه: دید استودیو، بنیامین جهان شاهی 

www.mrkoffice.ir :وبسایت / mrkohzadi88@gmail.com :ایمیل

ویـــلا مشــــــرف، محمدرضــا کهــزادی

راه یافته به مرحله ی فینال و  بازدید
1399 ایران  سـال  ساختمـان 

همکف و مابین فضای پذیرایی و حال خصوصی قرار گرفته و از طریق شکاف موجود بین 

کابینت های پایین و بالا ارتباط بصری بین این فضاها میسر می شود یا شومینه در جای خود 

می چرخد و به راحتی می توان به هر نقطه ای که نیاز هست چرخانده شود. 







شهرک آناناس، مجموعه ای با فضایی باز و محیطی آرام در شهرستان نور که پروژه ی ما در 

آن ساخته شده است. از نکات قابل توجه در طراحی ویلا دید و منظری است که در شهرک 

وجود دارد.

و  عملکردی  نیازهای  به  است  پاسخی  پروژه  این  غالب  هندسه ی  و  کلی  ساختار 

هندسه ی کلی سایت و محدودیت های اقلیمی. کلیت طرح از ترکیب سه مکعب مستطیل 

کنار هم شکل گرفته که با ایجاد وید در طبقه ی اول یکپارچگی فضا تقویت شده است. 

تقویت نموده و همچنین  را  اصلی حس دعوت کنندگی  تراس خطی در نمای  پیش آمدگی 

فضای نیمه محصور روباز در ابتدای پروژه ضمن خوشامدگویی به مخاطب، فضای گرم و 

صمیمی را به وجود آورده است. ساختار مکعب شکل اولیه بعد از لغزشی آرام، جا را برای 

نفوذ سبزینگی فراهم می آورد تا نور و هوای تازه به قلب پروژه رسوخ نماید.

نکته ی قابل اشاره در مورد حیاط جلو و عقب خانه اینکه باعث تعادل دمای بیرون و 

درون در فصل سرد و گرم می گردد. حیاط جلو یک منطقه ی آرامش بخش مانند فضایی برای 

نوشیدن قهوه ی صبحگاهی است. این فضا مکانی است که باد، نور خورشید و سایه ی دیوار 

آجری با یکدیگر ملاقات می کنند تا سکوت شکل گیرد.

دیگر موضوع قابل ذکر در این پروژه خلق حیاط و دید اختصاصی برای آشپزخانه و نشیمن، 

فضای پاک بصری و ذهنی را برای کاربر این فضا تداعی نموده است. استفاده از درهای 

کشویی شیشه ای برای باغچه ی میانی باعث شده علاوه بر تهویه و نور طبیعی روز در فضای 

نام پروژه: خانه ی الی / عملکرد: مسکونی / دفتر طراحی: آتلیه معماری کامبیز اسکندر تبار

معماران اصلی: کامبیز اسکندرتبار / همکاران طراحی: عباس غلامی، ریحانه حسینی، علیرضا اسفندیاری، هیلدا طهرانی

طراحی محوطه: مژگان دبیریان / سازه: حمید رضا ناصر سعید / تاسیسات مکانیکی: مصطفی گنجی / تاسیسات برقی: فیروز عرفانی

اجرا: کامبیز اسکندرتبار / کارفرما: فیروز فدوی / نوع سازه: بتنی

آدرس پروژه: مازندران، نور، خیابان امام، شهرک آناناس / مساحت زمین-زیربنا: 450 متر مربع-350 متر مربع

تاریخ شروع و پایان ساخت: 1399-139۸ / عکاس پروژه: استودیو دید

kambizeskandartabar@gmail.com :ایمیل

خانــــه ی الـــــی، کامبیز اسکندرتبـــار

دفاع مرحله ی  به  راه یافته 
ساختمـان سـال ایران 1399

نزدیک به آن، ریز اقلیم خانه نیز بهبود یابد و همچنین باعث تعامل بین اعضای خانواده و 

همنشینی عملکردها می شود و در نهایت جایی برای خود می یابد و آرام می گیرد. این بنا 

با هدف ایجاد یک فضای دنج و توام با سبزینگی و تک رنگ و ایجاد کوران و هوای بسیار 

دلپذیر برای ساکنین طراحی شده است.







این خانه در زمینی به مساحت 250 متر مربع به صورت یک واحد در چهار طبقه تعریف 

این پروژه به دنبال یافتن  گردیده است. دغدغه ی دید و منظر، مشرفیت و محرمیت در 

روستا های  در  که  برون گرا  ایرانی  معماری  ساختار  از  الگوبرداری  با  بود.  دیگر  پاسخی 

یا  و  ایران  در شمال  را  آن  تکامل  و  دارد  ازغد وجود  و  کنگ  از  اعم  اطراف مشهد  کهن 

ابنیه می بینیم ، کل پروژه در یک نگاه به شکل یک ایوان و یک پنجره شکل گرفت که تراس 

کوچک تری را در طبقه ی دوم در دل خود جای داده است.

صورت  به  امروزی تری  هندسه ی  با  ایرانی  گونه های  از  نیز  پنجره  این  گره ی  طرح 

تکه دوزی درآمده است که پنجره ای وسیع با محرمیت مناسب به محیط پیرامون خود باز 

فراموش شده ی  اجتماعی  تعامل  از فضای خصوصی  بیرون  در یک لایه  تراس ها  می کند. 

صاحبان خانه و همسایه ها را دوباره زنده می کند.

نام پروژه: پنجره خانه / عملکرد: مسکونی / دفتر طراحی: شرکت مهندسین مشاور فرا طرح شرق

معماران اصلی: افشین خسرویان / همکاران طراحی: غزاله داوری )مدیر پروژه(، مهناز دولت آبادی

طراحی و معماری داخلی: مهسا صداقت / کامپیوتر و گرافیک: رضا محتشمی، فرشید بشکار

مجری: رضا حسینی، فرهاد وفایی باقری / سازه: هومن موحد اول 

تاسیسات مکانیکی: مهدی پزشکی راد، محمد تقی غنی زاده / تاسیسات الکتریکی: محمد رضا زرین خو

کارفرما: آقای دکتر خدیوی / نوع سازه: سازه فلزی، سقف متال دک و دیوار برشی

نوع تاسیسات: سرمایش )چیلر و فن کویل سقفی و زمین توکار(، گرمایش )موتور خانه مرکزی شامل بویلر- پمپ گرانوس و داب مستقل برای هر واحد(

آدرس پروژه: مشهد، بولوار خیام، خیابان کمال الملک

مساحت زمین-زیربنا: زمین به مساحت 250 متر مربع و به ابعاد 20 در 10 می باشد-650 متر مربع 

تاریخ شروع و پایان ساخت: 139۸-1393 / عکاس پروژه: استودیو نیمکت، مهسا صداقت

 afshin.khosravian :اینستاگرام / faratarh.arc@gmail.com :ایمیل / www.afshin-khosravian.com :وبسایت

پنجــره خانــــه، افشین خسرویــان

دفاع مرحله ی  به  راه یافته 
ساختمـان سـال ایران 1399







این پروژه در ضلع غربی مجموعه ی تولیدی ادنا، و در محدوده ای که در طرح بالا دست 

پروژه بدین منظور پیش بینی شده بود طراحی و اجرا گردیده است. این ساختمان در 4 

طبقه با زیربنایی نزدیک به 1600 مترمربع و با داشتن فضاهای اداری )مدیریت، فروش، 

اجرا  پارکینگ  و  تاسیسات  غذاخوری، شوروم،  سالن  اتاق جلسات(  بازرگانی،  حسابداری، 

گردیده است. روند طراحی در این پروژه با پاسخ به موارد زیر شروع و در روند طراحی 

می تواند  تولیدی  مجموعه  یک  در  اداری  ساختمان  یک  چگونه  که  مسئله  این  طرح  با 

ویژگی های خاص و منحصربه فردی پیدا کند، ادامه یافت.

الف- هندسه ی کشیده ی بستر پروژه 

ب- وجود فضایی بزرگ و حجیم نظیر شوروم در دل ساختمان اداری که به تبع آن ارتباطات 

داخلی و ساماندهی پروژه تحت تاثیر این امر قرار می گیرند.

پ- تعلق ساختمان اداری به مجموعه ی تولیدی و همجواری با آن. 

در پروسه ی طراحی سعی شده است تا پاسخ های هوشمندانه ای به موارد اول و دوم داده 

شود و در رابطه با مورد سوم پرسشی مطرح گردد و پاسخ معمارانه به آن ایده ی طراحی 

را شکل دهد.

الف- کشیدگی در امتداد شمال-جنوب که به تبع آن جبهه های اصلی بنا را در سمت شرق و 

غرب تعریف می کند و همزمان دید و نورهای مزاحم را به همراه می آورد از محدودیت های 

بستر می باشد. به حداقل رساندن بازشوها در اضلاع شرقی و غربی و استفاده از قاب های 

فلزی سفید رنگ بیرون زده، جهت کنترل نور مزاحم از انتخاب های معماران در طراحی 

مجموعه ی مذکور بوده است. در نهایت این قاب ها با گلدان های فلزی سفید رنگ به همراه 

دست انداز های شفاف مایه ی تلطیف و تعدیل نما گردیده اند. در عین حال، کنترل بازشوها 

در دو نمای شرقی و غربی کمک کرده است تا با تغییر تناسبات این بازشوها تمرکز و توجه 

ناظر را به فضاهایی نظیر مدیریت مجموعه و... هدایت کنیم.

نام پروژه: ساختمان اداری و نمایشگاه مجموعه تولیدی ادنــا / عملکرد: اداری / دفتر طراحی: دفتر معماری لایـن

معماران اصلی: جلال دادور، ژوبین دلاوریان / همکاران طراحی: مریم نریمانی، مهتاب مولایی، شاهین نامدار، سها غلامی

طراحی و معماری داخلی: دفتر معماری لاین/ گرافیک محیطی: سارا نیک کار، ترانه بهبود / مجری: محمود کیخائی

کارفرما: هادی خانجانی / نوع سازه: اسکلت بتنی با دال تخت / نوع تاسیسات: داکت اسپلیت، VRF / نورپردازی: شرکت فاد 

آدرس پروژه: بزرگراه امام رضا، کیلومتر 1۸ جاده خاوران، فرون آباد دوم، بلوار امام خمینی، ساختمان ادنا

مساحت زمین-زیربنا: ۸00 متر مربع-1400 متر مربع / تاریخ شروع و پایان ساخت: 13۸9-1400

  @linearchitectureoffice :اینستاگرام / info@line-arch.com :ایمیل / www.line-arch.com :عکاس پروژه: استودیو دید / وبسایت

ب- جانمایی فضای مستقل و وسیع شوروم محصولات پلاستیکی )با سطحی نزدیک به 500 

مترمربع، در محلی از زمین که هندسه ی آن گنجایش چنین سطحی را داشت صورت گرفته 

است. با جانمایی شوروم، این امکان فراهم گشت تا بتوان با ایجاد گشایشی در مرکز جرم، 

آن را به دو قسمت تقسیم کرده و قسمتی را که به لحاظ سطح پاسخگوی نیاز این بخش 

بود به شوروم اختصاص دهیم.

ث- تاثیرگذارترین بخش در روند طراحی با طرح این پرسش آغاز شد که تعلق ساختمان 

اداری به فضای تولیدی آن )که نفس وجود ساختمان اداری نیز هست( چگونه می تواند در 

شکل گیری کالبد ساختمان تاثیر گذار باشد.

همانگونه که در دیاگرام های پروژه نیز مشخص است، با ایجاد توده ی خالی در میان کالبد 

پروژه، تناسبات کشیده ی زمین تعدیل و همزمان پرسپکتیو و دیدهای متنوعی به ساختمان 

تولید و بارگیری انبار فراهم گشت. از این محل است که مراجعین و استفاده کنندگان ساختمان 

اداری شاهد اتفاقات پویا و زنده ی تولید در مجموعه خواهند بود و جذابیت چنین فضایی 

برای مشتریانی که به مجموعه مراجعه می کنند نیز رغبت و تمایل آنها را برای خرید از این 

مجموعه افزایش می دهد. همزمان با این تصمیم گیری، سعی شد که اتفاقات پروژه در این 

توده ی خالی تاثیرگذارتر و متنوع تر گردد. دو پل ارتباطی با جداره های کاملا شفاف ارتباط 

بین دو بلوک شمالی و جنوبی را شکل داده و گذر از بلوک جنوبی به شمالی و بالعکس تنوع 

و جذابیت هایی را برای این مجموعه به ارمغان می آورد. با شکل گیری فضای خالی مرکزی و 

تمرکز و توجه به آن توانستیم سادگی و خوانایی را در نماهای شرقی و غربی در راستای درک 

بهتر از مجموعه افزایش دهیم و توامان پاسخ های بهتری از محدودیت های نورگیری و دید 

نامناسب از شرق و غرب )که پیشتر به آن اشاره شد( داشته باشیم. فضای خالی به وجود 

آمده نقش تعیین کننده ای در تقسیم بندی و جانمایی فضاهای داخلی داشته است. فضاهای 

وسیع تر و آنهایی که مراجعین و استفاده کننده های بیشتری داشتند در یک بال تجمیع شدند.

ساختمــان اداری و نمایشگــاه مجموعــه تولیـدی ادنــــا

جلال دادور، ژوبین دلاوریان

دفاع مرحله ی  به  راه یافته 
ساختمـان سـال ایران 1399







با  همجواری   )1( است:  برخوردار  ویژه ای  موقعیت  از  دلیل  چندین  به  »سِپینود«  پروژه ی  زمین 

کوه های شمال تهران و وسعت چشم انداز به آنها؛ )2( شیب زیاد زمین در طول آن که امکان حذف 

رمپ پارکینگ ها را فراهم می آورد؛ همچنین از آنجا که طبقات اول به بعد در سطح ارتفاعی بالاتری 

نسبت به ساختمان روبرو قرار می گیرند، از همین طبقه  گستره ی وسیعی از چشم انداز را می توان 

دید؛ )3( موقعیت قرارگیری زمین در نبش تقاطع، نورگیری از دو جبهه ی جنوب و شرق را ممکن 

ساخته است. 

که  شرایطی  در  تهران اند.  شهر  هویت بخش  مناظر  و  طبیعی  میراث  تهران  شمال  کوه های 

را  دست اندازی ها  انواع  و  نیست  میراث  این  تمامیت  حامی حفظ  ساخت وساز  متاسفانه ضوابط 

بر پیکره و منظر آن روا می  دارد، مسئولیت طراحان و سازندگان در به حداقل  رساندن این فرایند 

آسیب زا سنگین تر خواهد بود.

لذا طراح در اینجا کوشیده است طرح خود را در کمال سادگی، وقار و ظرافت های اجرایی بیان 

نماید تا تصویر خلق شده توسط او در رابطه با پس زمینه ی کوهستانی اش متواضع باشد و با توجه 

به محدودیت های موجود کم ترین آسیب را به آن وارد کند. رنگ و جنس بنا )چوب و سنگ( نیز به 

 گونه ای انتخاب شده که در زمستان به  نوعی در پس زمینه ادغام گردد. 

با توجه به قرارگیری زمین ساختمان در نبش تقاطع، کل حجم بنا قابل ادراک است. در طراحی 

فرم بنا هر طبقه به فرم یک جعبه است که پوسته ای بتنی با ضخامت 15 سانتی متر آن را در بر 

می گیرد. این پوسته در طبقات اول، سوم و پنجم به ارتفاع یک طبقه و در باقی طبقات با ارتفاع دو 

برابر، دو طبقه را در بر می گیرد. پوسته در طبقات یک و سه می چرخد. میزان چرخش با چرخش 

ضلع جنوبی زمین برابر است که علاوه بر تنوع و هماهنگی شکلی که در حجم پدید می آورد، 

تراس های بزرگ تر و دید های متفاوتی در دو طبقه از ساختمان ایجاد می کند. به منظور دیده شدن 

پوسته ی بتنی و در راستای سبک تر دیده شدن بنا، جان پناه شیشه ای انتخاب شده  و عقب نشسته  

است.

در طراحی پلان ها به منظور بهره مندی حداکثری از نور روز کاربری هایی که نیازمند نور طبیعی 

نبوده اند در مرکز، قسمت غرب و شمال بنا قرار گرفته اند. ایده ی جعبه و صفحات سیال در فضای 

داخل نیز به کار رفته  است. رویکرد طراحی در فضای داخلی نیز بر سادگی، ظرافت و مینیمال بودن 

نام پروژه: مسکونی سِپینود / عملکرد: مسکونی / دفتر طراحی: استودیو سِدروس / معمار اصلی: محمدمهدی سعیدی / همکاران طراحی: دنیا فرقانی ، مهسا معصوم زاده، میلاد یزدآبادی

طراحی و معماری داخلی: استودیو سِدروس / مجری: استودیو سِدروس / سرپرست کارگاه: محمدحسن سعیدی

کارفرما: بخش خصوصی / نوع سازه: بتنی / نوع تاسیسات: چیلر، فن کوئل و موتورخانه مرکزی / نورپردازی: استودیو سِدروس

آدرس پروژه: تهران، نیاوران، سه راه یاسر، نبش فرخ و موسوی پلاک 2 / مساحت زمین-زیربنا: 453 مترمربع-2515 مترمربع

تاریخ شروع و پایان ساخت: 1399-1397 / عکاس پروژه: دید استودیو 

@cedrus.architecture.studio :اینستاگرام / info@cedrus-architects.com :ایمیل / www.cedrus-architects.com :وبسایت

استوار است. اتاق ها مملو از نور شرق اند و نشیمن، آشپزخانه و پذیرایی از نور جنوب و چشم انداز 

در  که  می شود  شامل  را  نورهایی خطی  عموما  نیز  مصنوعی  نورپردازی  می گیرند.  بهره  مطلوب 

هماهنگی با کارکرد بنا طراحی شده اند. در فضای داخلی تضاد رنگی تیره و روشن به کار رفته  است. 

این تضاد به جدا کردن فضاها و القای حس حرکت از یک فضا به فضای دیگر کمک می کند. در 

فضاهایی همچون نشیمن و اتاق های خواب بدنه ها تا جای ممکن خنثی و خالی از تزیینات اند که 

اجازه ی استفاده از طیف وسیع مبلمان را به کاربر فضا می دهد.

در قسمت ورودی با توجه به فاصله ی کم میان در ورودی و آسانسور به منظور ایجاد احساس 

گشایش فضایی، دیواره ی مقابل ورودی کوتاه تر اجرا شده  است. در اینجا تفاوت و تضاد مصالح و 

نحوه ی نورپردازی احساس فرو رفتن یک جعبه در جعبه ای دیگر را به خوبی نشان می دهد. در واقع 

می توان گفت در فضای داخل با صفحات سبکی مواجهیم که به آرامی و ظرافت از کنار هم می گذرند 

و آنجا که باید حس حرکت می آفرینند و در جاییکه نیازمند مکث و سکون هستیم مخاطب را با 

تداعی جعبه به مکث وا می دارند. در اینجا صفحه، یک محدودیت یا مانع نیست بلکه یک فضای 

منعطف، یک مدیوم و یک ترکیب صیقل یافته است. در این حالت فضا در یک منظر صفحه ای رخ 

می دهد که دارای دسته بندی های مختلف است. لوورهای چوبی استفاده  شده در نما دو عملکرد را 

ممکن می سازند: کنترل نور ورودی به اتاق خواب ها و حفظ محرمیت آنها. لذا این امکان را به کاربر 

می دهند با توجه به نیاز و احساس خود به تنظیم نور و دید بپردازد. 

چنانچه حیاط خانه را به  عنوان عنصری حیات بخش بدانیم که ضمن فراهم آوری سبزینگی و 

امکان معاشرت، تعامل و دمی آسایش  یافتن در فضای باز را ممکن می سازد، آنچه امروز به  عنوان 

حیاط مجتمع های مسکونی از گزند ساخت وساز بر جای می ماند عملا قادر به برآورده  کردن این نیاز 

نیست. از این رو در ساختمان »سِپینود«، پشت بام با تامین فضای سبز و باز مطلوب نقش حیاط 

)حیات( را ایفا می نماید. در پشت بام نیز از ایده ی جعبه ی چرخیده و برش خورده استفاده شده  است 

که اوج آن را می توان در صفحه ی تاخورده ی سایبان دید. سایه بان بام چون مجسمه ای ظریف، حسن 

ختام بنا است و خط  آسمان آن را تکمیل می کند. در حقیقت در این ساختمان پشت بام به  عنوان 

منظر پنجم طراحی شده  است و کل حجم را یکپارچه می سازد. لذا از هر ارتفاعی که به مجموعه 

بنگریم، منظری طراحی شده خواهیم دید.

مسکونی سِپینــود،  محمدمهدی سعیدی

راه یافتـه به مرحله ی دفـاع
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مسکونی پیوند، محمدمهدی سعیدی

زمین پروژه ی پیوند به چندین دلیل از موقعیت ویژه ای برخوردار است: )الف( همجواری 

با غلبه ی کاربری مسکونی و آرام )ج(  بافتی  با کوه های شمال تهران؛ )ب( قرارگیری در 

امکان نورگیری مناسب از دو جبهه  ی شمال و جنوب. بافت محله عمدتا خانه های سازمانی 

آجری، با ارتفاع نه چندان زیاد را در بر می گیرد. از این رو، تقویت و توسعه ی هویت ذاتی 

مکان به  عنوان نخستین هدف در دستور کار قرار گرفت. ساختمان پیوند به خودی خود 

یک ساختمان مسکونی امروزی است که برای سکونت خانواده ی سه برادر در کنار یکدیگر 

طراحی شده است. از ابتدا، هم کارفرما و هم گروه معماری سِدروس بر این باور بودند 

که ساختمانی بیافرینند که در کنار کارآمدی، تجربه ی ارزش های معمارانه را برای شهر و 

ساکنانش فراهم آورد. در چشم انداز اولیه، کیفیت، چه از نظر استفاده از مواد و مصالح 

اقتصادی بودن  مهم،  این  کنار  در  یافت.  ویژه ای  رویکرد طراحی، جایگاه  تبیین  در  و چه 

با تکیه بر کیفیت، دقت و خلاقیت طراحانه ،  لذا  نیز مد نظر کارفرما بوده است،  پروژه 

این بنا به محیط مسکونی سازگار با محیط زیست، امن و آرام تبدیل شده  است که تبلور 

آن در رضایتمندی ساکنان مشهود است. درست است که اسم بنا وام  گرفته از نام خیابان 

پیوند است اما این پروژه تماما بازتابنده ی تعامل لایه های هم پیوند متعدد است: پیوندهای 

خانوادگی کارفرما، پیوند نظرات کارفرما و طراحان، پیوند میان سنت های طراحی خانه های 

اساس  بر  پروژه  این  جدید.  ساختمان  و  زمینه  میان  پیوند  امروز،  زندگی  سبک  و  ایرانی 

رویکردی مبتنی بر زمینه شکل گرفت و توسعه یافت. در پروژه ی پیوند تلاش شده  است که 

ترکیب ساختمان جدید با بافت پیرامونش به شیوه ای جذاب، هماهنگ، بی ادعا و در عین 

حال نوآورانه طراحی شود. به طور کلی تاثیرات ویژه ی طراحی ساختمان پیوند را می توان 

در موارد زیر خلاصه کرد:

- تبیین روابط اعضای خانواده و فامیل و ترجمه ی آن به فضاهای معمارانه در هماهنگی 

حداکثری با نیازهای کارفرما و استانداردهای معماری؛ 

- تلاش طراحان برای کمترین خودنمایی در ترکیب با بافت پیرامون؛

-حفظ حریم خصوصی ساکنین در لایه های مختلف؛

- طراحی اقتصادی پروژه: از سوی کارفرما هیچ فشاری بر طراح در استفاده از مصالح یا 

سبکی خاص از معماری وجود نداشت لذا در راستای اهداف اقتصادی پروژه از باکیفیت ترین 

اجرایی تلاش شده  کنار طراحی دقیق جزییات  در  استفاده شده  است که  ایرانی  مصالح 

محصولی درخور پدید آید.  
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خواجه امام حجه الحق ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری معروف به حکیم عمر 

خیام از ریاضی دانان، حکما و شاعران بزرگ ایران است. قدیمی ترین ماخذی که در آنها ذکری 

از خیام شده غیر از نامه ی سنایی به خیام به ترتیب عبارت است از چهارمقاله ی نظامی 

عروضی سمرقندی، مرصادالعباد شیخ نجم الدین ابوبکر رازی معروف به دایه، نزهه الارواح 

بن محمود  از شمس الدین محمد  و المتاخرین  تواریخ حکماء متقدمین  و روضه الافراح فی 

الشهرزوری، کامل التواریخ ابن اثیر، تاریخ الحکماء قاضی اکرم جمال الدین ابوالحسن علی بن 

یوسف القفطی، آثار البلاد والا خبارالعباد زکریا بن محمد بن محمود القزوینی، جامع التواریخ 

رشیدالدین فضل الله وزیر، فردوس التواریخ ابرقوهی، تاریخ الفی از احمد بن نصرالله تتوی 

هندی )حواشی چهارمقاله ی قزوینی(. خیام بین سال های 230 و 440 دیده به جهان گشود، 

از دوران جوانی و تحصیلات او اطلاع صحیحی در دست نیست و آنچه مسلم است وی 

در حکمت، ریاضی، نجوم و پزشکی از سرآمدان روزگار خود بوده است. در سال 467 ه.ق 

ابوالمظفر  بنام آن روزگار چون  از دانشمندان  با چند تن دیگر  ملکشاه سلجوقی خیام را 

اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی و ابوالعباس لوکری به اصلاح تقویم مامور ساخت. 

نوشته اند که:»نظریات خیام برای اصلاح تقویم حتی از تقویم فعلی اروپا که موسوم به 

تقویم گریگوریست صحیح تر است، چه تقویم گریگوری در طول 2320 سال یک روز خطا 

ابوالفتح  با همکاری  می کند.«1خیام  روز خطا  یک  سال  در 3770  خیام  تقویم  و  می کند 

عبدالرحمن المنصور الخازنی و دیگر دانشمندان، رصدی برای ملکشاه ترتیب دادند که مال 

بسیار بر آن خرج شد و تا سال 4۸5 یعنی سال وفات ملکشاه دائر بود و پس از آن متروک 

شد2.

رساله هایی که در علوم ریاضی از خیام بازمانده همه دلایل بارزی است بر تبحر و 

استادی خیام در علوم ریاضی. چنانکه اشاره شد خیام در پزشکی نیز از سرآمدان روزگار 

خود بوده و نوشته اند که سنجر ملکشاه بیماری آبله داشت و خیام را برای معالجه ی او 

برگماشتند. خیام در روزگار خود نیز مورد احترام پادشاهان، بزرگان و دانشمندان بود و با 

مــعمــاری

آرامــــگاه 

  حکیـم عمـر خیــــــــــــــام
به همت انجمـن آثـــار ملـــــی

هوشنگ سیحون

رکسانا خانـی زاد

1- از یادداشت های دهخدا در ذیل خیامی )حاشیه(
2- کامل ابن اثیر، ذیل وقایع سال 467

عکس صفحه روبرو: فرید خدارحمی

سلاطین و رجال دوره ی سلجوقی چون ملکشاه و خواجه نظام الملک و دانشمندانی چون 

غزالی مراوده داشته است. اما شهرت فوق العاده ی خیام در قرن اخیر در مشرق و اروپا و 

آمریکا بیشتر به سبب رباعیات حکمت آمیزی است که از وی بازمانده است. رساله های خیام 

در علوم ریاضیات )مانند جبر و مقاله، فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس و نیز 

حل یک مسئله ی جبری به وسیله ی قطوع مخروطی( دال بر تبحر و استادی وی در این علم 

است. جورج سارتن، استاد علوم تاریخ در دانشگاه هاروارد آمریکا و از مورخان علوم قرن 

بیستم در یکی از تالیفات خود تحت عنوان مدخل تاریخ علوم می نویسد:»عمر خیام یکی 

از بزرگ ترین ریاضی دانان قرون است. کتاب جبر او حاوی حل هندسی و جبری معادلات 

درجه ی دوم، طبقه بندی قابل تحسین معادلات درجه ی اول و دوم و سوم و تحقیق منظم 

در حل تمام و حل ناتمام اکثر آنهاست... این رساله یکی از برجسته ترین آثار قرون وسطایی 

و احتمالا برجسته ترین آنها در این علم است.«

حرفه ی خیام شاعری نبود ولی گاه عقاید و نظریاتش را در قالب رباعیاتی حکیمانه 

بیان می کرد. قسمتی از تالیفات خیام در پی افت وخیزهای تاریخ در طی سال ها از بین 

از  یا  باده پرست« می خوانند  و  را »خراباتی  گفته های عوام که خیام  برخلاف  است.  رفته 

روی اغراض یا هوس، وی را »مست و باده خوار« معرفی می کرده اند، در مستندات تاریخی 

به کرات ضد این بیان شده و علم و شناخت عمیق خیام را نافی آن ویژگی ها می دانند. 

مرحوم نخجوانی می نویسد:»این اندیشه های لاابالیانه، ایرانیان را به سوی جمود و خمود 

و سستی و لاابالی گری می کشاند. ما خیام را برای ایران می خواهیم، نه ایران را برای خیام.« 

حکیم عمر خیام از قرن نوزده به اینطرف در اروپا و آمریکا شهرت یافت و شاید بتوان بدون 

 اغراق او را معروف ترین شاعر ایرانی در مغرب زمین به شمار آورد. البته آغاز این معروفیت 

در پی ترجمه های ادوارد فیتز جرالد )انگلستان، 1۸09( از اشعار خیام به زبان انگلیسی بوده 

است که از روی نسخه ی کتابخانه ی بادلیانِ آکسفرد -که تاریخ ۸65 هجری قمری را بر خود 

دارد و مشتمل بر 101 رباعی است- در سال 1۸59 صورت گرفت.



Paradise Lost,Georg Gerster,Edited by Maryam Sachs, China, Phaidon.2008

آرامگاه خیام در کنار مقبره ی محمد محروق



عکاس تصاویر صفحه ی روبرو: حسین برازنده

استقبال انگلیسی ها از این اشعار، زبان و مضامین آنها چنان 

بوده است که بسیاری از مردم، قطعات زیادی از آن را به 

خاطر سپردند، عباراتش زبانزد خاص و عام شد، به مثَل ها 

پروین،  بلبل،  ساقی،  »کوزه،  نظیر  کلماتی  و  کرد  پیدا  راه 

کاروان سرا، جمشید و بهرام« که فیتزجرالد عینا در ترجمه ی 

خود آورده بود، مانوس انگلیسی زبانان شد. 

گفته،  سخن  خیام  قبر  از  که  ماخذی  قدیمی ترین 

به سال 506 هجری  است،  نظامی عروضی  چهـارمقـاله ی 

قمری که علاوه بر اطلاعات محل دقیق قبر، در آن نوشته 

است:»من در میان مجلس عشرت از حجه الحق عمر شنیدم 

که او گفت:»گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال 

بر من گل افشان می کند«. مرا این سخن مستجیل نمود و 

به  ثلاثین  سنه  در  چون  نگویی.  گزاف  چونی  که  دانستم 

روی  بزرگ  آن  تا  بود  سال  )چند(  چهار  رسیدم،  نیشابور 

در نقاب خاک کشیده بود.« )بحرالعلومی، 1355( پس از 

درگذشت حکیم عمر خیام جسد آن بزرگ را در گورستان 

خاک  به  محروق  محمد  امامزاده  نزدیک  نیشابور  حیره ی 

عمومی  کشتار  و  نیشابور  به  مغول  حمله ی  با  سپردند. 

مردمِ آن شهر، بناها ویران شد و گورستان ها نیز خراب و 

پایمال گردید. پس از آن نخستین بار در زمان سلطان حسین 

زمان  در  و  شد  بنا  تجدید  محروق  امامزاده  بقعه ی  بیقرا 

شاه طهماسب صفوی ایوان جلوی بقعه و غرفه های اطراف 

احداث گردید و یکی از آن غرفه ها در جهت شرقی بنای 

به صورت  قبر  و  بود  خیام  عمر  قبر حکیم  امامزاده محل 

مکعب مستطیل با آجر و گچ در وسط غرفه قرار داشت. 

هنر معماری  قبلی  شماره های  در  پیشتر  که  همانطور 

شرح دادیم در سال 1313 مراسم جشن هزاره ی فردوسی 

در تهران و توس برگزار گردید و چون پیش بینی می شد که 

خاورشناسان و دانشمندانی که به توس مسافرت می کنند و 

طبعا از نیشابور می گذرند به زیارت عمر خیام هم خواهند 

رفت لذا انجمن آثار ملی بر آن شد که بر مزار او آرامگاهی 

بنا کند و چون وقت کافی در پیش نبود با شتاب ساختمان 

ایجاد شد. طرح  سنگی روبازی در محل غرفه ی قبر خیام 

جدید این آرامگاه اثر کریم طاهرزاده بهزاد، که در مشرق 

قرار داشت  امامزاده محمد محروق در زیر آسمان  بارگاه 

عبارت بود از دو ایوان بالا و پایین و دیواره ی کوتاه سنگی 

از سنگ خلج مشهد در اطراف محل قبر، روی قبر که سه 

ستونی  داشت  فاصله  امامزاده  بقعه ی  دیوار  از  متر  چهار 

قرار داده شده و این رباعیات از ملک الشعرای بهار بر آن 

منقوش بود:

بر تربت خیام نشین کام طلب                               

                                  یک لحظه فراق از غم ایام طلب

تاریخ بنای بقعه اش گر خواهی                         

                                     کام دل و دین ز قبر خیام طلب

از  فردوسی  هزاره ی  مهمانان  )بازدید  بازدید  این  درباره ی 

مقبره ی خیام( آقای دکتر صدیق که خود جزو کاروان بوده 

نوشته اند:

»خاورشناسان به تدریج از راه رسیدند و وارد باغ شدند و 

از منظره ی دل انگیز و فرح بخش آن شاد گشتند و بر ذوق 

و هنر ایرانی آفرین گفتند تا به مزار خیام رسیدند و دور 

آن حلقه زدند. آنان که فارسی می دانستند رباعی مذکور را 

خواندند و برای سایرین ترجمه کردند. اشتیاق فوق العاده ی 

خاورشناسان به زیارت خیام آنان را به مراقبه و تامل عمیق 

واداشت، ناگاه »سر دنیسن راس« که تالیفی درباره ی خیام 

کرده رباعی ذیل را از ترجمه ی انگلیسی فیتز جرالد به آوای 

بلند از حفظ خواند:

چون می گذرد عمر چه شیرین و چه تلخ                                

                           پیمانه چو پر شد چه نشابور و چه بلخ

می نوش که بعد از من و تو ماه بسی           

                                   از سلخ به غره آید از غره به بلخ

»درینک واتر« لحظه ای بعد، رباعی زیر را از همان ترجمه ی 

فیتز جرالد از بر با آهنگ دلپسند و شیوایی بسیار خواند:

یاران چو به اتفاق میعاد کنید       

                                 خود را به جمال یکدیگر شاد کنید

ساقی چو می مغانه بر کف گیرد      

                                      بیچاره مرا هم به دعا یاد کنید

از شنیدن این رباعی یکی از مهمانان از شدت شور و اشتیاق 

به صدای بلند به گریه افتاد و طبعا حضار بدو تاسی جستند 

و حالی به همه دست داد که من از وصف آن عجز دارم. 

)بحرالعلومی، 1355(

آرامگاه جدید خیام 

یافت،  گشایش  خیام  آرامگاه  که   1313 سال  همان  از 

علاقه مندان به خیام و مردم صاحب نظر، آن را درخور شان و 

مقام خیام نمی دانستند و به خصوص پس از آرامگاه ابن سینا 

و سعدی و شروع به ساخت آرامگاه نادر پیوسته از اولیای 

با  متناسب  بنایی  که  می خواستند  ملی  آثار  انجمن  امور 

مقام خیام بر تربت او بنیاد نهاده شود. آقای فاضلی رئیس 

فرهنگ نیشابور از سال 1333 با ارسال گزارش ها و نامه هایی 

ملی  آثار  انجمن  و  فرهنگ  وزارت  و  استاندار خراسان  به 

پیوسته تقاضای مردم و زائران مزار خیام را درباره ی بنای 

آرامگاه آن بزرگ اظهار می داشت و در تیرماه 1335 آقای 

آثار ملی درخواست کرد  انجمن  از  استاندار خراسان،  رام، 

آن  از  تهیه شود و پس  آرامگاه خیام و عطار  نقشه ی  که 

آقای رضا جعفری استاندار و رئیس انجمن آثار ملی خراسان 

آرامگاه  نیشابور،  سفر  در  که  نوشت  ملی  آثار  انجمن  به 

با شان و  بنا به هیچ وجه متناسب  این  بازدید شد،  خیام 

تجدید  برای  که  کرد  درخواست  و  نیست  حکیم  آن  مقام 

بنای آرامگاه خیام که از هر حیث مناسب باشد اقدام و بذل 

توجه شود. در نامه هایی که پس از آن از مقامات اداری و 

رسمی خراسان و نمایندگان آن استان در مجلس شورای ملی 

و مجلس سنا به انجمن آثار ملی می رسید درخواست می شد 

هزینه ی  و  تهیه  خیام  آرامگاه  بنای  اساسی  نقشه ی  که 

ساختمان آن برآورد شود تا مردم خراسان نیز به سهم خود 

در این امر مهم ملی شرکت جویند. 

استاندار  به  آثار ملی  انجمن  آبان  ماه سال 1335  در 

خراسان اطلاع داد که از چندی قبل جهت تهیه ی نقشه ی 

آرامگاه  و  عطار  بقعه ی  و  خیام  آرامگاه  برای  متناسب 

کمال الملک اقدام شده و پس از خاتمه ی امر نسبت به ارسال 

آن به استانداری و انجمن آثار ملی خراسان اقدام خواهد شد.

نقشه ی بنا

در مرداد ماه 1335 از طرف انجمن آثار ملی به مهندس 

سیحون استاد دانشگاه تهران نوشته شد که طبق گزارش های 

نامناسب  بسیار  آرامگاه عمر خیام  رسیده وضع ساختمان 

می باشد و انجمن در نظر دارد در این مورد اقداماتی به 

عمل آورد ، نقشه و طرح لازم را تهیه نموده و با انجمن در 

این باره همکاری نمایید و در آذر ماه همان سال مجددا از 

طرف انجمن به مهندس سیحون نوشته شد که چون در نظر 

با شان حکیم عمر خیام و کما ل لملک  است آرامگاهی که 

این  در  قبلا هم  که  ساخته شود همانطور  باشد  متناسب 

باره مذاکره شده نقشه ای متناسب و سزاوار مقام آن حکیم 

بزرگ و این هنرمند شهیر تهیه و به انجمن آثار ملی ارسال 

دارید تا در این موقع که زمره ی علاقه مندان به انجام این 

امر به انجمن آثار ملی مراجعه می کنند درباره  ی  تهیه ی 

مقدمات آن اقدام شود. 

یک ماه بعد آقایان مهندس سیحون و حسین جودت 

به  گزارشی  طی  نیشابور  در  خیام  آرامگاه  بازدید  از  پس 

به  خیام  مقبره ی  به  که:»...راجع   رسانیدند  انجمن  اطلاع 

به  چسبیده  فعلا  آن  محل  فرموده اند،  ملاحظه  طوریکه 

بقعه ی امامزاده محروق می باشد و هرگونه عملی در این 

محل نمی تواند استقلال و برجستگی به مقبره ی خیام بدهد 

نظر  در  در همان محوطه  که محل جدیدی  است  و لازم 

این قسمت به عمل آمد  با مطالعاتی که در  گرفته شود. 

محل آرامگاه تعیین گردید و کروکی های لازم نیز متناسب 

با محل جدید تهیه شد تا در صورتیکه مورد موافقت باشد 

تقدیم  آن  هزینه ی  برآورد  صورت  و  تکمیلی  نقشه های 

گردد.« )بحرالعلومی، 1355(

توضیح این نکته لازم می نماید که مساحت باغ امامزاده 

قبرستان  محل  در  صفویه  زمان  در  که  محروق  محمد بن 

به  و  است  مترمربع   43200 در حدود  شده  احداث  حیره 

صورت مربع مستطیل به طول 240 متر و عرض 1۸0 متر 

شمالی جنوبی می باشد و بقعه ی امامزاده در وسط این باغ 

قرار دارد و محلی را که مهندس سیحون برای آرامگاه خیام 

در نظر گرفته بود و آرامگاه خیام در آن محل بنا شد در 

گوشه ی شمال شرقی باغ قرار دارد.

برای  سیحون  مهندس  که  را  طرحی  ملی  آثار  انجمن 

آرامگاه خیام تهیه کرده بود، در ششم خردادماه 1337 به 

دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران فرستاد و تقاضا 

دهند  قرار  دقیق  مطالعه ی  مورد  را  مذکور  طرح  که  کرد 

و هرگاه از لحاظ اصول فن معماری ایران نکات و دقایق 

بیشتری در نظر دارند مراتب را اعلام نمایند تا آقای مهندس 

سیحون در تکمیل و تهیه ی نقشه ی قطعی اقدام نماید. آقای 

مهندس محسن فروغی، رئیس دانشکده ی هنرهای زیبا در 

تاریخ 17 خردادماه 1337 طی نامه ای به انجمن اطلاع داد 

که طرحی که توسط آقای مهندس هوشنگ سیحون استاد 

این دانشکده برای آرامگاه حکیم عمر خیام تهیه شده است 

و ماکت های مربوط به آن مورد دقت قرار گرفت و از طرف 

آقای مهندس سیحون درباره ی آن توضیحات کافی داده شد. 

از سبک  مزبور  تهیه ی طرح  در  که  نکته  این  به  توجه  با 

معماری ایران حداکثر استفاده به عمل آمده این نقشه چه 

از لحاظ اصول فن معماری و چه از نظر سبک برای آرامگاه 

حکیم بزرگ ایران کاملا متناسب است.

جلسه های  در  ملی  آثار  انجمن  اعضای  پس  آن  از 

متعددی موضوع بنای آرامگاه و نقشه ی آن را مورد بررسی 

دقیق قرار دادند و در برخی از این جلسه ها آقایان موید 

ثابتی، نبوی و برخی دیگر از نمایندگان خراسان در مجلس، 

نیز حضور داشتند.

 سرانجام در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه 1337 

بین انجمن آثار ملی و آقای مهندس سیحون قراردادی در 
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مهندس کنستانتین و سید محمد تقی مصطفوی

13 ماده امضا شد که به موجب آن مقرر گردید که آقای مهندس سیحون نقشه های 

آرامگاه خیام و آرامگاه کمال الملک و کارهای تکمیلی آرامگاه و محوطه ی آرامگاه اطراف و 

بناهای تابعه ی آنها و خیابان بین دو آرامگاه را تهیه و در اجرای آنها نظارت نماید و بابت 

نقشه و محاسبات فنی و نظارت معادل پنج درصد کل هزینه ی کارها به ایشان پرداخت 

گردد. به موجب این قرارداد آقای مهندس هوشنگ سیحون متعهد گردیده که نقشه های 

مقدماتی و همچنین نقشه های قطعی و نقشه های تفصیلی بنای یادبود حکیم عمر خیام 

را که شامل بنای اصلی و سکوبندی اطراف و آبنماها و بناهای تابعه ی آن باشد متدرجا از 

تاریخ امضای قرارداد تهیه و تحویل نماید. نقشه های قطعی بر اساس ماکت و طرح اولیه ای 

که به تائید دانشگاه رسیده و مورد تصویب انجمن قرار گرفته است حداکثر سه ماه پس از 

تاریخ این قرارداد و نقشه های تفصیلی به تدریج تحویل گردد. علاوه بر این مقرر گردیده 

است که آقای مهندس سیحون مسئول نظارت در اجرای کارهای آرامگاه باشد و یک نفر 

مهندس دیپلمه ی ساختمان که سابقه ی کار در کارگاه ها داشته باشد از طرف خود در کارگاه 

بگمارد که به طور دائم اجرای کارها  را طبق نظر و دستور ایشان در محل، مراقبت و نظارت 

نماید و حقوقش به عهده ی آقای مهندس سیحون باشد. به علاوه خود آقای مهندس هر دو 

ماه یکبار شخصا کارها را در محل بررسی و نظارت نماید و گزارش پیشرفت عملیات را کتبا به 

انجمن بدهد. ضمنا آقای مهندس سیحون قبول کرده است که برنامه ی کار را با مقاطعه  کار 

طوری تنظیم و در اجرای آن مراقبت نماید که ساختمان مقارن زمان گشایش آرامگاه نادر 

آماده ی گشایش باشد.

طی  را  خیام  آرامگاه  بنای  از خصوصیات  قسمتی  جودت  و  سیحون  مهندس  آقایان 

روکش  دارای  و  فلزی  بنا  رسانیده اند:»...استخوان بندی  انجمن  اطلاع  به  چنین  گزارشی 

آلومینیوم خواهد بود. در قسمت سقف نوعی شیشه های ضخیم الوان و در متن قسمت 

بدنه با کاشی پشت و رو تزئین خواهد شد. زیرسازی بنا با بتن و کرسی و راه پله و آبنماها با 

سنگ گرانیت و بدنه ی دیوار مجاور آبنماها با سنگ تراورتن و سنگ روی قبر از سنگ سیاه 

مشهد خواهد بود. محل آرامگاه در انتهای محور شرقی و غربی باغ و در ابتدای اختلاف 

سطح موجود واقع است و از کل منظره ی باغ امامزاده محروق استفاده خواهد شد.«

مقاطعه  کار

شرکت ساختمانی کا.ژ.ت در تاریخ بیست و دوم آذر 1337 به انجمن آثار ملی اطلاع داد 

که:»با استحضار از نظر آقای مهندس هوشنگ سیحون نسبت به ساختمان آرامگاه خیام، که 

باید با بتن ظریف اجرا شود و از هر جهت بدون عیب و قابل قبول آن انجمن باشد این شرکت 

حاضر است این کار را انجام دهد و در صورتیکه احتاج به متخصصان و کارگران خارجی باشد 

طبق نظر انجمن و آقای مهندس سیحون از خارج استخدام نماید و کار را به طرز آبرومندی 

)1355 )بحرالعلومی،  رساند.«  پایان  به  باشد  انجمن  آن  و  ناظر  مهندس  قبول  مورد  که 

آقایان مهندس سیحون و جودت طی نامه ی مفصلی به انجمن نوشته اند که:»همانطور 

که استحضار دارند طرح اولیه ی ساختمان آرامگاه خیام با استخوان بندی فلزی تهیه  گردید 

و در نظر بود که روکار آن با آلومینیوم پوشیده شود، پس از مراجعه به اهل فن معلوم شد 

که روکش آلومینیوم بر فلز آثار نامطلوبی از لحاظ ترکیبات شیمیایی دارد. از این رو تصمیم 

گرفته شد که کار با طرز بتن ظریف اجرا گردد و ارتفاع آرامگاه نیز از 12 متر به 22 ترقی 

داده شود تا عظمت بیشتری پیدا کند.

چون از طرفی ارجای مستقیم اجرای کار به دستگاه های خارجی مستلزم تحمل هزینه ی 

از طرف دیگر شرکت مقاطعه کاری )پیمانکاری( کا.ژ.ت حاضر است کار  زیاد می باشد و 

کارگران  از  لزوم  در صورت  و  دهد  انجام  مسئولیت خود  به  را  مذکور  آرامگاه  ساختمان 

متخصص خارجی نیز استفاده کند این شرکت به طوریکه در ساختمان آرامگاه نادر مشاهده 

شد مقاطعه کاری است که علاقمندی خود را به حیث مقاطعه کاری ظاهر ساخته است و در 

اجرای کار دقیق می باشد. آرامگاه خیام از ابنیه ای است که باید منتهای دقت در استحکام و 

حسن اجرای کارهای آن به عمل آید بنابراین صلاح کار در این است که اجرای آن به عهده ی 

همین شرکت که امتحان خود را داده است واگذار گردد، چون از لحاظ جنبه ی فنی اجرای 

این کار وضعیت خاصی دارد باید به شرکتی واگذار شود که از هر جهت مورد اطمینان 

باشد. بدیهی است اندک بی توجهی در این کار ممکن است نظیر آرامگاه فردوسی موجب 

تاثر و پشیمانی گردد.

آقایان مهندس محسن فروغی، مهندس صادق، مهندس سیحون و جودت نیز صورت 

مجلسی تهیه و به اطلاع انجمن آثار ملی رسانیده اند که:»ساختمان بنای آرامگاه خیام که 

شامل استخوان بندی از فلز و بتن و روکار سنگی و کاشی کاری در قسمت بدنه می باشد کاری 

عادی نیست که بتوان مشابهی برای آن در خارج داشت، این ساختمان در عین حال که 

ظریف است باید از لحاظ اجرای کار و تامین استحکام آن دقت فراوان گردد. چون عمده در 

عملیات مذکور کارهای ظریف است و باید طبق اصول عالی فن در اجرای آن دقت کافی به 

عمل آید بنابراین انجام دادن آن باید به مقاطعه کاری رجوع شود که علاوه بر داشتن سابقه 

در کارهای مهم آزمایش خوبی هم در نظایر این کارها داده باشد.« )بحرالعلومی، 1355(

شرکت کا.ژ.ت دارای سابقه ی عملیات مهم و مجهز به وسایل لازم می باشد و در کار 

آرامگاه نادرشاه افشار طبق اظهار نظر آقای مهندس سیحون حیثیت مقاطعه کاری خود را 

به خوبی حفظ نموده و کارها را بر قاعده ی صحیح اصول فنی انجام داده است و کارش مورد 

رضایت آن انجمن و آقای مهندس سیحون، مهندس ناظر می باشد.

لذا امضا کنندگان، رای می دهند که به اتکای مناقصه ای که برای آرامگاه نادر طرح شده و بر 

اساس قراردادی که آن شرکت با انجمن دارد انجام دادن این کار نیز به همان شرکت محول 

گردد، با مراعات این نکته که چون در اجرای کار ساختمان بنای یادبود خیام عملیات خاصی 

باید انجام گیرد، ممکن است فهرست بهای قیمت برای بعضی کارهای آن متناسب با بهای 

قرارداد سابق نباشد که باید قیمت جدید متناسبی منظور گردد.

در جلسه ی هیئت مدیره ی انجمن که در تاریخ دوم دی ماه 1337 تشکیل شد و با 

توجه به سابقه ی عمل شرکت کا.ژ.ت در آرامگاه نادر و توضیحات گزارش های مذکور و 

همچنین وضع استثنایی آرامگاه خیام از لحاظ نوع کار چنین تصمیم گرفته شد که برای 

زودتر عملی ساختن این امر مهم، اجرای آن به عهده ی شرکت کا.ژ.ت گذارده شود و شرکت 

مذکور تخفیفی را که برای کار آرامگاه نادر پذیرفته است برای این کار هم قبول نماید، زیرا 

به فرض مناقصه گذاشتن، علاوه بر تعویق کار تصور تخفیفی بیش از آنچه در آرامگاه نادر 

حاصل شده است نمی رود و مقاطعه کار دیگر هم باید مدتی بگذرد تا امتحان طرز کار و 

عمل خود را بدهد. به موجب این تصمیم، در تاریخ هفتم دی ماه 1337 از طرف انجمن به 

شرکت کا.ژ.ت نوشته شد که با پیشنهاد آن شرکت راجع به ساختمان آرامگاه خیام با شرایطی 

موافقت می شود. در همان تاریخ نامه ای نیز به آقای دکتر مهران، وزیر فرهنگ نوشته شد که 

عکاس دو تصویر بالا: شهریار خانی زادعکاس دو تصویر پایین: حسین برازنده



سایت پلانسایت پلانپلان آرامگاه

باغ  از  قسمتی  دهند  دستور  اوقاف  کل  اداره ی  به 

نظر  در  خیام  آرامگاه  محل  برای  که  را  محروق  امامزاده 

گرفته شده در اختیار نمایندگاه انجمن مقاطعه کار ساختمان 

قرار دهند و نیز دستورات لازم به ادارات فرهنگ و اوقاف 

نهایت  مهم  امر  این  اجرای  در  که  نمایند  صادر  نیشابور 

همکاری را بنمایند.

نصب اولین سنگ بنا

ماه  اردیبهشت   2۸ سه شنبه  روز  ظهر  از  بعد  پنج  ساعت 

133۸ با حضور استاندار و جمعی از اعضای انجمن آثار ملی 

خراسان و روسای ادارات و معاریف نیشابور طی مراسمی 

این  بنای آرامگاه خیام نصب گردید. در آغاز  اولین سنگ 

مراسم آقای برهمند فرماندار نیشابور طی سخنانی اظهار 

آق اولی  سپهبد  تیمسار   1337 سال  اواخر  که:»در  داشت 

رئیس هیئت مدیره ی انجمن آثار ملی به اتفاق عده ای از 

مهندسان و آقای علمی مدیر ابنیه ی تاریخی، مسافرتی به 

نیشابود نموده، از آرامگاه عطار و قبر مرحوم محمد غفاری 

)کما ل الملک( هنرمند فقید بازدید نموده و پس از مراجعه ی 

ایشان به تهران قرارداد تهیه ی نقشه ی آرامگاه خیام با آقای 

مهندس سیحون منعقد گردید و اجرای ساختمان به شرکت 

بنا  این  گودبرداری  اینک  و  شد  واگذار  کا.ژ.ت  ساختمانی 

خاتمه یافته است، و امروز اولین سنگ شروع ساختمان نصب 

می گردد. تعمیر و تکمیل مقبره ی شیخ فریدالدین عطار نیز 

آغاز گردیده و نقشه ی آرامگاه شادروان کمال الملک نیز در 

دست تهیه است. سنگ های لازم جهت جرزها و کتیبه ها و 

ازاره های داخل و خارج آرامگاه ها در مشهد تهیه شده و 

مشغول حمل آنها به نیشابور می باشند. 

مشغول  نیز  مشهد  کاشی ساز  هنرمندان  از  عده ای 

تهیه ی کاشی های نفیسی جهت نمای آرامگاه می باشند. برای 

ارتباط بین دو آرامگاه خیام و عطار نقشه ی جامعی جهت 

ایجاد خیابانی وسیع و مشجر تهیه شده و اکنون مشغول 

این  اراضی  عمده ی  قسمت  چون  می باشند.  آن  احداث 

خیابان متعلق به اشخاص بود آقای ابراهیم سعیدی عضو 

آثار  انجمن  از طرف  نیشابور  باستانی  و  ملی  آثار  انجمن 

ملی آن اراضی را خریداری نمودند. برای تامین آب جهت 

احتیاجات دو آرامگاه و گلکاری و آبیاری اشجار قرارداد حفر 

یک حلقه چاه عمیق با شرکتی در خراسان منعقد شده و 

هم اکنون هفتاد متر آن حفر گردیده است. در ضمنِ اجرای 

امامزاده  تاریخی  بقعه ی  اساسی  برای تعمیرات  این کارها 

عمل  به  اقدام  است  واقع  باغ  همین  در  که  نیز  محروق 

خواهد آمد. انجمن آثار ملی برای چاپ برخی از آثار خیام 

و عطار و تالیف کتاب هایی درباره ی آن دو بزرگ مطالعاتی 

به عمل آورده و قراردادهایی با دانشمندان و مولفان منعقد 

ساخته است.« پس از آن آقای رضا جعفری استاندار و رئیس 

انجمن آثار ملی خراسان لوحه ای را که تهیه شده بود در پی 

بنا قرار داد که در آن نام انجمن آثار ملی و تاریخ آن روز 

)2۸ اردیبهشت 133۸( نیز ثبت گردیده بود. 

آرامگاه  اوایل سال 133۸ ساختمان  از  ترتیب  و بدین 

خیام عملا آغاز و قسمتی از کارهای اساسی آن در همین 

سال انجام گردید که از آن جمله بود:

بندساختن  جهت  پی های  بتن ریزی  و  گودبرداری 

از  قسمتی  ساختمان  بنا،  اطراف  در  سنگ تراش  دیوارهای 

دیوارهای خیابان ورودی باغ، ساختمان قسمتی از پله های 

سنگی در مدخل و وسط باغ و پله بندی های مختلف دیگر، 

سفت کاری ساختمان پذیرایی و کتابخانه و دفتر بنا، استوار 

تراش  و  تهیه  بنا،  فلزی  استخوان بندی  از  قسمتی  کردن 

مقداری از سنگ های روکار بنا، تهیه ی سنگ گرانیت جهت 

آبنماهای اطراف بنا و غیره. ضمنا معلوم شد که طرح بتن 

مسلح ظریف به صورتیکه مورد نظر بوده به علت اشکالات 

فنی در ایران غیرعملی است و به جای آن پیشنهاد گردید 

که استخوان بندی برج مشبک بنا از آهن ساخته شود و روی 

آن را با سنگ  های تراش نازک نماسازی نمایند و چون اجرای 

این طرح هزینه ی زیادتر و مهلت بیشتری نیاز داشت پس 

از مدتی مذاکره و بررسی به وسیله ی هیئت مدیره ی انجمن 

آثار ملی موضوع در جلسه ی هیئت موسسین انجمن مطرح 

بیشتری  بررسی  از طرف هیئت موسسین  که  و مقرر شد 

در محل به عمل آید و در نتیجه در آذرماه 133۸ عده ای 

از آقایان هیئت موسسین به خراسان عزیمت نمودند و با 

بررسی در جلسه هایی که در نیشابور و مشهد تشکیل شد 

اجرای طرح اخیر یعنی ساختمان بنای یادبود خیام به صورت 

برج مشبک با استخوان بندی آهنی و روپوش سنگ تراش و 

تزئینات کاشی کاری تصویب و شروع به اجرای آن گردید. 

در سال های 1339 و 1340 کار ساختمان آرامگاه ادامه 

بنا که در سال 1340  از آخرین کارهای  داشت و قسمتی 

انجام یافت عبارت بود از نصب سنگ های روکار بنا، تهیه 

لوزی شکل  معرق  کاشی کاری های  بدنه   هشت  نصب  و 

شکل بزرگ حاوی رباعیات به خط تعلیق بسیار درشت و 

نقوش گل و بوته ی اسلیمی در جبهه های خارج و داخل بنا، 

کاشی کاری معرق سقف زیر گنبد، معرق کاری سنگی روی 

گنبد، تکمیل آبنماهای سنگ گرانیت در اطراف محوطه ی 

بنا،  روبروی  خیابان  سنگی  دیوارهای  تکمیل  بنا،  خارج 

در  واقع  بلندتر  محوطه ی  کرسی  سنگی  دیوارهای  ساختن 

جلوی امامزاده محروق، نصب نرده های سراسری در جلوی 

کرسی محوطه ی امامزاده، پوشش محوطه ی بالای آبنماهای 

اطراف آرامگاه خیام به وسیله ی سنگ های گرانیت نامنظم، 

آرامگاه،  جنوبی  خیابان  و  ورودی  خیابان  کردن  آسفالت 

کتابخانه ی  و  اطراف مهمانسرا و دفتر  پیاده روهای  تکمیل 

گلکاری  برای  خیابان ها  مجاور  حاشیه های  احداث  خیام، 

و چمن کاری در محوطه ی باغ آرامگاه، ساختن چهار رشته 

پله های سنگی در طول خیابان واقع در محور امامزاده و 

کتابخانه ی  لوازم جهت مهمانسرا و دفتر و  و  اثاث  تهیه ی 

خیام از قبیل فرش، مبل، تختخواب و غیره. بدین ترتیب در 

اوایل سال 1341 کار ساختمان آرامگاه پایان یافت و این اثر 

شاخص معماری در 1۸ آذر 1354 به شماره ی 1175/12 در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

انتقال استخوان های خیام

خاتمه  آرامگاه  ساختمان  که   1341 سال  ماه  فروردین  در 

رئیس  و  فرماندار  به  ملی  آثار  انجمن  طرف  از  می یافت 

عضو  سعیدی  ابراهیم  آقای  و  نیشابور  ملی  آثار  انجمن 

انجمن آثار ملی نوشته شد که:»پس از برداشتن آثار مقبره ی 

و  کامل  دقت  با  نیز  عظام  باید  خیام  عمر  حکیم  سابق 

عکس بردای های دقیق با حضور نمایندگان انجمن آثار ملی 

نیشابور و مقامات مربوط و ذیصلاحیت در صندوقی جای 

محتوی  صندوق  مذهبی  تشریفات  انجام  با  و  شود  داده 

استخوان ها در محل جدید آرامگاه طبق اصول مذهبی دفن 

اطلاع  کا.ژ.ت  نماینده ی شرکت  به  قبلا  باره  این  در  گردد. 

باشد.«  آماده  جدید  آرامگاه  در  دفن  محل  که  شود  داده 

با  ماه 1341  اردیبهشت  )بحرالعلومی، 1355( در روز 29 

حضور تیمسار سپهبد آق ولی و آقایان دکتر صدیق، تیمسار 

سرلشکر فیروز، حسن نبوی، دکتر علی اکبر شهابی مدیر کل 

اداری و اعضای  از معتمدین و مقامات  اوقاف و گروهی 

مذهبی،  مراسم  اجرای  از  پس  نیشابور  ملی  آثار  انجمن 

استخوان ها که در محفظه ای قرار داده شده بود به آرامگاه 

جدید انتقال یافت.

آثار بنای آرامگاه سابق

به  جودت  و  سیحون  مهندس  آقایان   1340 اسفندماه  در 

انجمن آثار ملی گزارش دادند که شهرداری نیشابور در نظر 

دارد که اثر بنای آرامگاه سابق خیام را به میدانی که مقابل 

انتقال استخوان های خیام به داخل آرامگاه جدید اقامه ی نماز بر استخوان های خیامبیرون آوردن استخوان های خیام از مدفن سابق حکیم

تهیه  انتقال دهد و صورت مجلسی  است  دبیرستان خیام 

شده است که به ضمیمه ارسال می گردد. در صورت مجلس 

آمده بود که:»چون با احداث بنای عظیم یادبود خیام در باغ 

امام زاده محروق لازم بود که اثر بنای سابق به محل مناسب 

دیگری انتقال یابد در جلسه ای با حضور رئیس انجمن شهر، 

سابق  وکیل  سعیدی  عبدالله  شهرداری،  کفیل  مجتهدی 

نیشابور، حسن جودت، مهندس سیحون و مهندس کنستانتین 

شهر  میدان های  از  یکی  به  را  آن  که  شد  گرفته  تصمیم 

انتقال دهند و چون کارهای آرامگاه خیام تا آخر فروردین 

مربوط  عملیات  که  است  لازم  می یابد  پایان   1341 سال 

)بحرالعلومی، 1355( انجام گردد.«  تاریخ  آن  تا  انتقال  به 

ساختمان آرامگاه

آرامگاه سازی،  شدن  دولتی  می نویسد:»با  پارسی  فرامرز 

یکی  پیمودند.  را  جداگانه  مسیر  دو  آرامگاه ها  ساخت 

این  کرامات  به  معتقدین  وقف  با  آنچه  و  امامزاده ها 

مقابر شعرا  دیگری  و  امامان ساخته می شد  یا  امامزادگان 

و ادبا و دانشمندان که با بودجه های دولتی انجام می شد. 

مسیر اول همچنان تابع زبان معماری تاریخی بوده و البته 

با تحولاتی در تزئینات، به خصوص گرایش به سمت تزئینات 

متکلف چون آینه کاری و مسیر دولتی که در آغاز با مقبره ی 

حافظ و فردوسی در زمان پهلوی اول انجام شد و ترکیبی از 

معماری ایرانی و نئوکلاسیک غربی را دست مایه ی طراحی  

قرار می داد. با ورود معمارانی چون فروغی و سپس سیحون 

آن   می توان  جرأت  به  که  شد  خلق  معماری  از  گرایشی 

این  دانست.  پهلوی  آخر  دهه ی  معماری  بر  تاثیرگذار  را 

معماران که در عین تبعیت از اصول معماری مدرن شیفته ی 

نشانه های  از  ترکیبی  به  دست  بودند  نیز  ایرانی  معماری 

معماری ایرانی با فردگرایی و نوگرایی معماری مدرن زدند. 

ویژگی های  به  معمار  توجه  آرامگاه ها  این  مشخصات  از 

زندگی فرد می باشد. مسائلی چون ریاضی دان بودن یا شاعر 

بودن، چیزی که تا پیش از این در معماری مقابر موضوعیت 

نداشت. در فرم نیز اگرچه متاثر از برج مقبره های تاریخی 

هستند ولی ترکیب کاشی و سنگ تم اصلی مصالح در این 

معماری را شکل می دهد و استفاده از کاربندی با نگاهی 

مدرن نیز گرایشی رایج محسوب می شود.«

آرامگاه عمر خیام از لحاظ معماری یک بنای نمونه است 

شماره ی  در    Japan architect معروف  مجله ی  چنانکه 

از نظر طرح و  را  آرامگاه خیام  بنای  ژانویه ی 1963 خود 

جنبه های هنری مورد ستایش قرار داده است. این آرامگاه 

به  و  دارد  قرار  نیشابور  شهر  از  خارج  در  بزرگی  باغ  در 

فاصله ی دو کیلومتری غرب آن، باغ دیگری است که آرامگاه 

عارف بزرگ ایران، عطار نیشابوری نیز در آنجا قرار دارد. 

چنان که گفته شد، مزار خیام در ابتدا چسبیده به امامزاده 

محروق بود اما آرامگاه جدید بر محوری در جهت آرامگاه 

دو  بین  ارتباط  برای  جادهایی  همچنین  و  ساخته  عطار 

آرامگاه کشیده شد. آنطور که ذکر شد، هوشنگ سیحون 

انتخاب کرد که اختلاف  باغ  پیرو وصیت خیام، مکانی در 

ارتفاع سه متری با درختان زردآلوی باغ داشت تا هر بهار، 

شکوفه ها بر مزار خیام بریزند. او می گوید که این کار، یعنی 

انجام  شخصیت  هفت  مورد  در  را  دفن،  محل  جابه جایی 

داده است: خیام، عارف قزوینی، ابوسعید دخدوک، نادرشاه 

خراسانی(،  )سردار  پسیان  محمدتقی خان  کلنل  افشار، 

ابوعلی سینا و فردوسی.

توجه  با  خیام  عمر  حکیم  جدید  آرامگاه  طراحی 

فیلسوف،  ستاره شناس،  دانشمند،  که  وی  شخصیت  به 

ریاضیدان، شاعر و رباعی سرای بزرگ ایرا ن زمین بود، صورت 

گرفته است. در معماری بنای یادبود وی تاکید به مسائل 

هندسی و نجوم و همچنین الهام  گرفتن از باغ های ایرانی 

سنگی  آبنماهای  همراه  به  مجموعه  که  می نماید  چنین 

و  افلاک  به  توجه  با  که  آن  گرداگرد  مثلثی  هفت گانه ی 

مخروط  و  ده ضلعی  منتظم  اشَکال  قالب  در  ستارگان، 

با  معرق  کاشی های  تزئینات  دارای  و  مشبک  گنبدی شکل 

خطوط تعلیق شکسته ساخته شده، همه و همه نشان از 

رویکرد ناب و تفکر عمیق و هنرمندانه ی هوشنگ سیحون 

در باب این حکیم شهیر دارد.

چشمه ها به دور نیم دایره ی بزرگی به مرکز برج یادبود 

که از جنس گرانیت است، ساخته شده اند و با برآمدگی ها 

و فرورفتگی های مثلثی خود شکل خیمه را تداعی می کنند 

اشاره  که  نام  این  و  است  خیمه دوز  معنی  به  نیز  –خیام 

به شغل پدر او دارد، موتیفی است که بارها در این طرح 

سیحون لحاظ شده است و سیحون با این کار قصد داشت 

نام خیام را در چشمه سارهای اطراف مقبره اش منعکس کند. 

ایده ی  ایران  معاصر  معماری  کتاب  در  بانی مسعود  امیر 

اصلی کار از زبان هوشنگ سیحون اینطور نقل می کند: 

»در سی و چند سال پیش، که انجمن آثار ملی تصمیم 

به  را  آن   کند، طرح  ایجاد  خیام  برای  مناسب  بنای  گرفت 

عهده ی اینجانب گذاشتند. چون در جوار امام زاده، امکان 

محور  ناچار  به  نبود،  قابل توجهی  بزرگ  ساختمان  ایجاد 

باغ به وجود آوردم که عمود بر محور  عرضی دیگری در 

از همین محور در نظر  بنای خیام  اصلی است و ورودی 

گرفته شد. به  خصوص که این محور در جهت باغ عطار نیز 

بود. یعنی از همین ورودی جاده ی دیگری کشیده شد که 

باغ امام زاده و خیام را به باغ عطار ارتباط می داد. 

 دایره ی کف به 10 قسمت با فواصل 5 متری تقسیم 

شد، به طوریکه برج یادبود بر 10  پایه مستقر باشد. عدد 

ده، اولین عدد دو رقمی در ریاضی و پایه ی اصلی بسیاری از 

اعداد است. از هر یک از پایه ها، دو تیغه ی مورب به طرف 

بالا حرکت می کند، به ترتیبی که با تقاطع این تیغه ها، حجم 

کلی برج در فضا ساخته می شود و چون تیغه ها مورب اند، 

خطوط افقی آنها باید ناظر به محور عمودی برج باشد. پس 

تیغه ها به  صورت مارپیچ به طرف بالا حرکت می کنند تا 

با هم تلاقی کنند و از طرف دیگر سر در بیاورند که خود، 

یک شکل پیچیده ی ریاضی و هندسی است. ]...[ برخورد 

تیغه ها با یکدیگر، فضاهای پروخالی و به  خصوص در بالا، 

ستاره های درهمی را به وجود می آورد که از لابه لای آ نها 

آسمان آبی نیشابور پیداست و نوک گنبد، به تدریج به طرف 

ستاره ها کوچک تر می شود تا آخر یک ستاره ی پنج پر آنها را 

کامل کند. این ستاره ها و آسمان، اشاره به شخصیت نجومی 

خیام دارند. برخورد تیغه ها با هم، 10  لوزی بزرگ می سازند 

از  پُر شوند. بهترین تزئین، استفاده  با کاشی کاری  باید  که 

رباعیات خود خیام بود که به  صورت خط  شکسته و درهم 

و  مانند میرعماد  بزرگی  به روش سیاه مشق های خطاطان 

نقوش  به  صورت  کاشی  با  شکسته نویس  استادان  بعضی 

دیگر،  طرف  از   ]...[ کنند.  پر  را  لوزی ها  انتزاعی، سرتاسر 

حوض ها از سنگ گرانیت با پوشش کاشی فیروزه هستند که 

در مجموع، قسمتی از ستاره را نشان می دهند، به تعداد 

هفت پر به مفهوم هفت فلک و هفت قبّه که باز اشاره به 

افلاک و نجوم، دانش دیگر خیام دارد و نیز نمادی از خیمه 

است. روی  هم  رفته، مجموعه در یک حال وهوای شاعرانه 

با درختان تنومند در اطراف ساخته شده است. و همانطور 

که خواست خود خیام بوده، کاملا باز است و مزارش در 

بهاران، گل افشان می شود. 

دو  از  بنا  پایین  در  بزرگ تر  لوزی های  داخل  فضای 

به  شده؛  بسته  و  یافته  تزئین  معرق  کاشی های  با  سمت 

این ترتیب که در جبهه ی خارجی هر لوزی، دو رباعی به 

خط شکسته و تعلیق به صورت درهم و کوچک و بزرگ 

و با زینت کاشی معرق، نماسازی شده است. از داخل نیز 

قسمت های پر -از جمله همین لوزی ها- با نقش گل و برگ 

و پیچکِ باز از هم، با کاشی معرق تزئین گردیدند. 

در طراحی هوشنگ سیحون لوزی های وسط، خالی و باز 

گذاشته شده اند و قاب بندی ها با سنگ های ظریف 



تصویر خیام به طراحی محمدعلی حیدریان

نیم تنه ی خیام، اثر ابوالحسن صدیقی

ادوارد فیتزجرالد، مترجم رباعیات خیام به انگلیسی

و شفاف انجام شده و سطح لوزی های داخل آنها از دو 

جلوه ی  بسیار  و  یافته  تزئین  معرق  کاشی های  با  جانب 

خیام  شاعری  شخصیت  به  اشاره  همگی  و  دارد  زیبایی 

نقاشی خط  ایده ی  )برخلاف  که  است  ذکر  به  لازم  دارند 

و اجرای آن که امری کاملا جدید بود( شیوه ی قاب بندی 

کاشی به وسیله ی سنگ در بناهای تاریخی سابقه دارد، از 

آن جمله در بنای تاریخی درب امام اصفهان، متعلق به دو 

امامزاده ابراهیم و زین العابدین، از نوادگان حسن مثنی و 

علی بن جعفر)ع( )۸۸0 ه.ق( نمونه های عالی کاشی معرق 

بنای مسجد  با قاب سازی سنگ مرمر دیده می شود و در 

همچنین  و  تیموری  شاهرخ  زمان  آثار  از  تایباد  در  مولانا 

در مسجد کبود تبریز )به تاریخ ۸70 ه.ق( که در هر دو 

ایران  کاشی معرق  عالی ترین نمونه های  و  بنا ظریف ترین 

با  به شیوهای مشابه  را  نیز سنگ و کاشی  موجود است، 

طرحی زیبا و هنرمندانه تلفیق نموده و در کنار هم به کار 

برده اند.

در جبهه ی خارجی آرامگاه خیام نیز از سنگ هایی که 

با استقامت تر از سنگ مرمر و در عین حال از حیث رنگ و 

شفافیت، مناسب با کاشی های معرق بنا می باشد استفاده 

اضلاع دهگانه ی  بر  که  لوزی  و  مثلث  اشکال  است.  شده 

دایره ای  شکل  سبب  به  می شود  مشاهده  خیام  آرامگاه 

و  مثلث ها  به صورت  عمودی  در جهت  آن  انحنای  و  بنا 

لوزی های غیرمستوی است و در سراسر بنا خمیدگی هایی 

دارد و به همین سبب سنگ ها با انحنایی مناسب هموار 

گردیده است. سقف زیر گنبد با کا شی های معرق و قسمت 

خارجی گنبد با معرق سنگی پوشیده شده است. در کنار 

آرامگاه، هفت خیمه ی سنگی بسیار زیبا وجود دارد و در 

زیر هر یک حوض آب با کاشی فیروزه ای رنگ ساخته شده 

و ریزش آب در آنها منظره ای بدیع ایجاد کرده است و در 

از  آبنماهایی  برج  پشت  در  بنا  خارج  محوطه ی  گرداگرد 

تخته سنگ های عظیم گرانیت با طرح های هندسی هرمی 

از خیام  تعبیه گردیده است. بیست رباعی منتخب  شکل 

که بر جبهه ی خارجی ده ترک لوزی شکل با خط تعلیق با 

کاشی معرق نقش گردیده بر طبق درخواست انجمن آثار 

ملی به وسیله ی استاد جلال الدین همایی انتخاب و به خط 

آقای مرتضی عبدالرسولی نوشته شده است و آقای مصطفی 

با  او  همشهری  دستیاران  و  اصفهانی  کاشیکار  طباطبایی 

کاشی معرق آنها را تهیه و نصب کرده اند. 

است:  معتقد  پژوهشگر  و  معمار  اکبرزاده،  محسن 

گنبدی  را  خیام  مقبره ی  تبارشناسی،  با  می توان  »هرچند 

ترک بندی شده و بدون پوش دانست، اما باید تسلیم شد و 

قبول کرد که آنچه معمار آفریده در سنت اش بی مانند است. 

بی مانندی در عین پیشینه دار بودن، یعنی به معاصریت آن 

سنت رسیدن. این با معاصر سازی مرسوم فرق دارد که بنایی 

مدرن آفریده شود و از تن سنت، اجزائی را مانند چاشنی 

به آن بیافزایند و یا ساختاری سنتی چون گنبد را با اطوار یا 

اجزای مدرن بازآفرینی کنند. در معاصر سازی همواره نوعی 

رابطه ی غالب و مغلوب میان امر سنتی و امر مدرن توسط 

معمار پذیرفته می شود. ولی در مقبره ی خیام با معاصریت 

بنا نیز در همین  یک سنت طرفیم. چه آنکه آذین کاشی 

هندسی  قطاع بندی  رفته،  کار  به  که  خطی  است.  وضع 

ترک ها، گشودگی رو به آسمان قطاع غیرباربر کاربندی افراز 

و حتی نوع وصل شدن گنبد به زمین، هیچیک معاصرسازی 

نیست. اینکه تداوم ترک بندی با جرزهایی که توان باربری 

بیشتری دارد اجازه داده تا به جای چهار طاق، ده طاق روی 

زمین حادث شود، تمنای همواره ی معمار سنتی ایرانی بوده 

است که تنگنای مصالح امانش نمی داده است. حتی تداوم 

هندسه در محوطه سازی، عین تداوم گنبد خانه ی میانی در 

طاق بندی رواق دور ارسن های ایرانی رقم خورده هر چند، 

ترکیب بندی آن آموزه ای مدرن است«

معتقد  بنا  این  معماری  درباره ی  نجفی  الهه  همچنین 

است:»مقبره ی حکیم عمر خیام نیشابوری و شهر نیشابور، 

نام یکدیگر موثر و وام دار  هریک به نحوی در ماندگاری 

دیگری هستند. هویت تاریخی و آسمان نیشابور بر مقبره ی 

خیام  و مقبره ی خیام  بر هویت شهری و صنعت گردشگری  

است،  بوده  تاثیرگذار  گذشته  سال   59 در  نیشابور  شهر 

چنانچه غالبا اولین  تصویر ذهنی از شهر نیشابور، تصویر 

با  کمی  که  آرامگاه  مکانی  موقعیت  است.  خیام  آرامگاه 

فاصله از هیاهوی شهر و در دل باغ جانمایی شده، آن را در 

مقایسه با برخی آثار مشابهش چون آرامگاه بوعلی سینا، 

ازحیث آسیب های محیطی مصون نگه داشته است.

استاد  ایران،  مدرن  معماری  پدر  اثر،  بی بدیل  طراح 

بازی های  این بستر مناسب، طی  نیز در  هوشنگ سیحون 

هوشمندانه و تکنیک های منحصر به فرد، در تقابل و تضادهای 

بصری که در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد، هنر 

خود را به رخ ناظر کشانده و بر دلربایی آن افزوده است.

• ابعاد خداگونه و فراانسانی آرامگاه از یک سو و حس در 

بر گیرندگی و خضوع طرح از دیگر سو، ابهت و مردم واری 

را در این حجم در کنار هم نشانده است، آنچه به کمال در 

شخصیت شناسی خیام نیز محل سخن است.

• به کارگیری هسته ی فلزی و پیکربندی بتنی، در عین حال 

ایجاد شفافیت و گشایش های مدولار و خلق پرسپکتیوهای 

عظمت،  وجود  با  بنا  شده  باعث  آسمان  و  باغ  به  متنوع 

سبک، شفاف و سیال جلوه کند و طبیعت را در بر گیرد.

• توجه و بهره گیری از تمام زمینه های علمی حکیم خیام 

و ایجاد ارتباط معنادار میان ریاضیات، نجوم و ادبیات و 

نیز تبلور آنها در ایده پردازی، از دیگر نکات قابل تامل در 

طراحی این اثر است. اشکال هندسی، اعداد، صور فلکی، 

را  وی  فکری  بلوغ  درآمده اند،  معمار  خدمت  به  همگی 

به رخ ناظرین می کشند و طرحی یکپارچه ارائه می دهند 

که هر لحظه معماگونه با موشکافی ناظر، رازی از خویش 

این معماگونگی طرح و به چالش کشیدن  عیان می سازد. 

ناظر، اشاره ای به غایت موضون بر لقب اصلی خیام دارد 

که جهانیان او را با عنوان نابغه ی پرسشگری می شناسند.

• توجه و تداوم یک ایده در کلیات و جزییات طرح همان 

می کند.  چشم نواز  و  یکپارچه  را  طراحی  که  است  چیزی 

مشی  خط  به  وفاداری  و  المان ها  ترکیب بندی ها،  تکرار 

الهام بخش طرح، از سنگ مقبره تا طراحی محوطه با مهارتی 

ستودنی یکپارچگی خاصی به طرح بخشیده است. کافیست 

از بیرون بنا با نگاهی به یکی از حفره های لوزی شکل به 

سوی باغ نظاره کنید، تکرار، تسلسل و قاب های بی بدیلی را 

تجربه خواهید کرد.

• و سرآخر، گستراندن بنا بر بستر طرح، چنانچه گویی به آن 

زمین تعلق داشته و بر آن ریشه دوانده است، ضرورتی که 

استاد سیحون به زیبایی هرچه تمام در این اثر بر آن اهتمام 

ورزیده اند.

طراحی خیمه گونه )با اقتباس از زندگی خیام(، ترکیبی از 

حوض های فیروزه ای، هرم های گرانیتی و جوی های روان که 

در مجموع حول مرکز دایره ی برج، خیمه وار آن را در برگرفته 

و چون دامنی بر زمینه باغ خرامیده اند و سبزینگی باغ را از 

تصویر هوایی از آرامگاه خیام و امامزاده محروق در سایت

آن خود کرده اند نیز قابل توجه است. آرامگاه خیام علاوه بر 

اینکه به عنوان بنایی با ارزش در بستر زمانی خود چشم نواز 

است، الگویی ارزشمند برای خوب دیدن،  نحوه ی ایده پردازی، 

بهره گیری از هنر، علوم، طبیعت، تحلیل همه جانبه ی صورت 

مسئله و در نهایت طراحی برای معماران است.«

محوطه و محل آرامگاه

محل بنای آرامگاه چنانکه اشاره شد در گوشه ی شمال شرقی 

باغ امامزاده محمد محروق قرار دارد و خیابان بزرگ شمالی 

جنوبی باغ با وضع اصلی محل و درخت های کهنسال آن 

محور و چشم انداز اصلی بقعه ی مذکور را تشکیل می دهد 

و بنای آرامگاه خیام در جانب شمال شرقی همین خیابان 

احداث شده و خیابان دیگری در  آن  از  به مسافت کمی 

محور آن رو به مغرب ایجاد گردیده و ورودیه ی باغ هم در 

جانب غربی باغ ترتیب یافته است. به علت اختلاف سطح 

داخل باغ کف خیابان اصلی سابق الذکر و سطح زیرین بنای 

آرامگاه خیام پایین تر از محل بقعه ی امامزاده و محوطه ی 

روبروی بقعه قرار گرفته است و در نتیجه منظر و موقع 

امامزاده که بنایی مذهبی و تاریخی است محفوظ مانده 

است. با توجه به وضع زمین باغ، قرار گرفتن آرامگاه خیام 

در گوشه ی محوطه به صورتیکه یک طرف آن دیوار سنگی و 

طرف دیگر پلکانی برای بالا رفتن به بالای آبنماهای اطراف 

برج می باشد منظره ای زیبا ایجاد کرده است، در محوطه ی 

است  باغ  بلندتر  قسمت  با  هم سطح  که  آبنماها  بالای 

با پراکنده شدن شاخه های  درخت های بید کاشته شده و 

افزوده  و طراوت محوطه  بر سرسبزی  برج  در فضای  آنها 

خواهد شد و دیواره های بلند کرسی بنا با سنگ ساخته شده 

و بین کرسی محوطه و بقعه ی امامزاده محروق نرده های 

کوتاه سراسری نصب گردیده است.

تمام محوطه ی آرامگاه از چمن و گل و سبزه پوشیده شده و 

پیاده روهایی در اطراف مهمانسرا و دفتر و کتابخانه ی خیام 
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عکاس تصویر روبرو: حسین برازنده

ساخته شده است. در باغ آرامگاه در کنار خیابان ها حاشیه ها و سینه مال هایی برای گلکاری و 

چمن کاری احداث گردیده و خیابان های ورودی و جنوبی آرامگاه آسفالت شده و دیوارهای 

خیابان مقابل آرامگاه با سنگ پوشیده شده است. ضمنا با تعمیرات و ترمیمات وسیعی که 

در بقعه ی امامزاده محروق صورت گرفته بر شکوه و نزهت آرامگاه خیام بسیار افزوده شده 

است. چراغ های پایه داری در محوطه تعبیه شده و در پای هر یک صفحه ی فلزی سه گوش 

سیاهی نصب شده تا در محوطه ی آرامگاه سایه روشن مناسب با خاموشی و سکوت ابهت آمیز 

چنین مکانی فراهم آید. به طور کلی باغ و آرامگاه خیام را از هر حیث می توان از نقاط خوش 

منظره و دیدنی و زیبا به حساب آورد.

دفتر، کتابخانه، تالار پذیرایی

در قسمت شمال غربی باغ خیام، عمارت دفتر با تمام وسایل لازم قرار دارد. ابعاد اتاق دفتر 

4.46 * 3.70 می باشد و بر دیوار غربی آن سنگی نصب شده و قصیده ی آقای ابراهیم صهبا به 

همراه مقدمه ای بر روی آن نقر شده است. کتابخانه ی خیام به ابعاد 6.90*6.90 متر در شرق 

دفتر آرامگاه واقع است و در زمان افتتاح بیش از پانصد مجلد کتاب به آن اهدا شده بود. در 

شمال دفتر و کتابخانه، تالار پذیرایی با تمام لوازم آن قرار دارد، این تالار ابعادش 11*4.25 متر 

می باشد. مهمانان و شخصیت های داخلی و خارجی که برای بازدید آرامگاه می آیند در این 

تالار پذیرایی می شوند. در شمال غربی باغ، ساختمان مخصوصی مشتمل بر چهار اتاق به نام 

مهمانسرا به صورت آبرومندی بنا گردیده و لوازم آنها از قبیل فرش و میز و صندلی و قفسه و 

چراغ و تخت خواب و حمام و بخاری و غیره فراهم گشته است. 

تصویر خیام و تالیف کتب درباره ی او

به منظور تهیه ی تصویری از خیام که مانند تصاویر سعدی و فردوسی و ابن سینا مورد تصویب 

انجمن آثار ملی قرار گیرد در مهرماه سال 1341 جلسه ای با حضور آقایان دکتر صدیق و دکتر 

رضازاده ی شفق و مهندس هوشنگ سیحون و اکبر تجویدی معاون دانشکده ی هنرهای تزئینی 

و شیرزاد نماینده ی انتشارات رادیو و هیئت مدیره ی انجمن، انجمنی تشکیل گردید. در این 

جلسه گفته شد که اینک که آرامگاه مجلل و آبرومندی به وسیله ی انجمن آثار ملی بر تربت 

حکیم عمر خیام ساخته شده تهیه ی تصویر خیام لازم می نماید و به خصوص که تهیه ی تصویر 

خیام به منظور ساختن مجسمه ی او نیز لازم است. در این جلسه همچنین گفته شد که انجمن 

آثار ملی در نظر دارد تصویری از شاعر معروف انگلیسی فیتز جرالد که بهترین و معروف ترین 

مترجم رباعیات خیام است تهیه نماید تا در تالار کتابخانه ی مجاور آرامگاه خیام نصب گردد. 

آنگاه مطالبی که درباره ی شخصیت خیام با بررسی دقیق در احوال و آثار او و همچنین نقل 

قول های معاصران وی فراهم آمده بود مورد بحث و مطالعه قرار گرفت و مقرر شد که پس 

از آن نیز به طرق مختلف تحقیقات و مطالعاتی در این باره به عمل آید. سرانجام تهیه ی 

تصویر حکیم عمر خیام به عهده ی آقای استاد محمدعلی حیدریان گذارده شد و استاد بر 

مبنای مطالعات و تحقیقاتی که به عمل آمده بود ابتدا طرح سیاه  قلم تصویر را تهیه کرد و 

پس از تائید و تصویب انجمن آثار ملی تصویر حکیم عمر خیام با رنگ روغن ساخته شد. 

تصویر فیتس جرالد نیز به وسیله ی استاد حیدریان تهیه گردید. مجسمه ای از نیم تنه ی عمر 

خیام از جنس سنگ مرمر سفید یکپارچه به سال 1349 توسط استاد ابوالحسن صدیقی و به 

سفارش انجمن آثار ملی، در رم تهیه و در شمال خیابان ورودی باغ آرامگاه حکیم نیشابوری 

و در باغچه ی جنوبی مهمان سرا قرار داده شد. همچنین مقارن بنای آرامگاه و پس از آن، 

کتاب هایی که یا از آثار خیام و یا درباره ی آن حکیم بزرگ است به وسیله ی انجمن آثار ملی 

چاپ شده است.



با سپاس از بیژن شافعی و گروه معماران دوران تحول برای 
در اختیار قرار دادن این دست نوشته ها

منبع عکس: خانی زاد شهریار، 1396، هوشنگ سیحون،
تهران، انتشارات هنر معماری قرن

دست نوشته های استاد
هوشنگ سیحون



سنگ بنای گروه شرکت های پاریز و آرمیتاژ در سال 1370 بنا نهاده شد. مجموعه ای که با 

محور قراردادن فعالیت های عمرانی در حوزه ی شهری، ساخت مجتمع های ساختمانی را با 

کیفیتی برتر سرلوحه ی فعالیت های خود قرار داده است. 

شرکت توسعه  سرمایه گذاری آرمیتاژ نیز با هدف تعریف پروژه های شاخص شهری و 

تامین سرمایه ی آنها، با شعار»بنـای همیشه برتـر« تاسیس شد و اکنون با عنوان هلدینگ 

اصلی در کنار انجام مطالعات و نیازسنجی های لازم، تعریف مگا پروژه های با کیفیت با 

کاربری های گوناگون هتل، مسکونی، اقامتی، تجاری و اداری را در مشهد و سایر شهرهای 

کشورمان در دستور کار خود دارد .

برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن، برج مسکونی آرمیتاژ هاشمیه، برج مسکونی آرمیتاژ 

رز، مجتمع تجاری اقامتی آرمیتاژ طبرسی و... بخشی از پروژه های اجرا شده توسط این گروه 

به شمار می روند. در حال حاضر در جزیره ی کیش 51 هتل فعال وجود دارد که از این تعداد 

13 هتل پنج ستاره، 14 هتل چهار ستاره و 13 هتل سه و دو ستاره هستند. احداث 41 هتل 

دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و در مراحل مختلف اجرایی هستند. با توجه به سن برخی 

از  ایران، هتل های موجود  از هتل های موجود و ضوابط و مقررات درجه بندی هتل های 

نظر کیفی در مقایسه با استانداردهای جهانی معمولا دارای فاصله ی معنی داری می باشند.

در حال حاضر هیچ برند بین المللی هتلی در جزیره ی کیش فعال نمی باشد ولی احتمال 

بیشتر هتل های  در  تقریبا  دارد.  اقدام وجود  در دست  پروژه های  برخی  در  آنها  فعالیت 

موجود فضاهای جنبی و تفریحی ویژه ای پیش بینی نگردیده است.

با توجه به اینکه در پروژه های در دست اقدام فاصله ی کیفی بین هتل های داخلی با 

نمونه های خارجی به تدریج در حال کم شدن است و از طرفی رقابتی شدن بازار این هتل ها، 

موضوع کیفیت و استاندارد بودن فضاها و امکان ارائه ی خدمات بهینه و مناسب بیشتر مورد 

توجه قرار گرفته است. بدین جهت طراحی و اجرای پروژه به گونه ای که در کنار رعایت 

الزامات سرمایه گذاران بتواند معیارهای کیفی و بهره برداری در سطح هتل های 5 ستاره ی 

روز بین المللی را داشته باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 

موضوع مسابقه، طراحی پروژه ی هتل پنج ستاره ی  آرمیتاژ کیش است که در زمینی به 

وسعت 15720 مترمربع احداث خواهد شد. اجرای این پروژه در دو فاز برنامه ریزی گردیده 

که فاز اول با کاربری هتل و زیربنای بین 25 تا 2۸ هزار مترمربع و فاز دوم با کاربری هتل 

رزیدنس با زیربنای حدود 35-30 هزار مترمربع است. موضوع مسابقه، جانمایی هر دو فاز 

به همراه محوطه )مستر پلان( و معماری مرحله ی اول یکی از فازها خواهد بود. در کنار 

تمام موضوعات مبانی نظری و کالبدی معماری، برای توجه به موضوعاتی همچون خلق 

کیفیت های فضایی ویژه ی هتل، هویت بصری، تم طراحی و همچنین بهینه سازی بهره برداری 

میبایست امتیاز ویژه در نظر گرفته شود. یکی از اهداف اصلی برگزاری مسابقه، دست یابی 

به طرح هایی دارای کیفیت معمارانه است تا ارزشی بر زیبایی های جزیره بیافزاید.

مسابقه به صورت محدود برگزار شد. در ابتدا هنر معماری و کارفرما بیش از 30 شرکت 

را در مرحله ی اول در نظر گرفته و قرار بر این شد تا 5 شرکت برای مسابقه و رقابت انتخاب 

گردند اما در نهایت به دلیل گروه های مطرح معرفی شده از هشت گروه معماری مطرح 

کشور دعوت به عمل آمد )متاسفانه یکی از گروه ها به دلیل ابتلای چند تن از همکارانشان 

به  پروژه سفری  کارفرمای  نشدند(. همچنین  آن  ارائه ی  و  اتمام طرح  به  کرونا، موفق  به 

جزیره ی کیش جهت آشنایی هر چه بیشتر گروه های شرکت کننده با سایت و موقعیت پروژه، 

همجواری ها و... ترتیب دادند. پس از اتمام مهلت ارسال آثار، طی جلسه ای در خانه ی هنر 

پرداختند و سوال  و جواب ها  آثار  از  دفاع  به  آنلاین  به صورت  هارمونی، شرکت کنندگان 

مطرح گردیدند. پس از بررسی آثار در روزهای بعدی، در جلسه ای آنلاین، داوران به بحث 

و گفتگو پیرامون پروژه ها پرداخته و در نهایت نفرات اول، دوم، سوم و یک اثر شایسته ی 

تقدیر انتخاب گردید.

شرکت کنندگان در مسابقه به ترتیب الفبا

سینا احمدی و پریس بهتاش )مهندسین مشاور شارستان(

امیرحسین اشعری )دفتر معماری اشعری و همکاران(

مهرداد ایروانیان )دفتر معماری مهرداد ایروانیان و همکاران(

بهزاد حیدری و شیرین صمدیان )مهندسین مشاور طرح و معماری پرگار(

گیسو حریری و مژگان حریری )دفتر معماری حریری و حریری(

امید شفیعی و حسن سلطان پور )مهندسین مشاور بعد پنجم(

شهاب علیدوست و سونا افتخار اعظم )دفتر معماری علیدوست و همکاران(

بهروز منصوری )مهندسین مشاور عمارت خورشید(

برندگان مسابقه
رتبه ی نخست:

شهاب علیدوست و سونا افتخار اعظم:

ایجاد  و  اجتماعی  خاطره ی  در  ماندگار  احجامی  پدیدآوردن  و  متفاوت  برخورد  دلیل  به 

بهره برداری جهت  و  مرحله ی ساخت  در  تغییرات  اعمال  و  تکمیل  برای  مناسب  زمینه ی 

تطابق بیشتر طرح با اندیشه ی کارفرما و مسائل اقتصادی.

رتبه ی دوم:

بهزاد حیدری و شیرین صمدیان

به دلیل سیال بودن حجم که دارای فرم مناسب با موضوعیت مسابقه می باشد و هماهنگی 

با دریای پیرامون، ایجاد تنوع بصری، بهره مندی از تراس در حجم، یکپارچگی حجم، فضای 

سبز مناسب در طرح، کشیدگی افقی در حجم طرح، جذابیت در حجم پودیوم و ایجاد 

فضای مناسب برای ایجاد فضاهای مورد استفاده ی عموم.

رتبه ی سوم:

گیسو حریری و مژگان حریری

به دلیل خط آسمان مناسب حجم، اقتصادی بودن طرح، روابط قابل حل عمودی و افقی، 

استفاده ی مشابه از راهکار نمای طرح در ساختمان های طراحی شده، استفاده از فضاهای 

در حجم طرح،  اساس هتل، سادگی  بر  فیزیکی فضاها  برنامه  امکان حل  مناسب،  هتلی 

برخورد منطقی با پروژه در راستای تسهیل مراحل اجرا و بهره برداری و پدید آوردن حجمی 

شاخص در ذهن و حافظه ی جمعی که معرف و یادآور کاربری پروژه بوده و تصویری آشنا 

و تا حدی قدیمی را ارائه می دهد.

اثر قابل تقدیر:

امید شفیعی و حسن سلطان پور 

به دلیل برخورد جسورانه با موضوع و پدیدآوردن حجمی شاخص، خوش تناسب و ماندگار 

در حافظه ی اجتماعی و پتانسیل تبدیل شدن به یک لندمارک درون جزیره.

بیانیه ی هیئت داوران مسابقه ی هتل پنج ستاره ی بین المللی آرمیتاژ کیش 

شهرام حدادی ابیانه )مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ(
کیش، جلسه ی توجیهی مسابقه 

مسابقه ی هتل پنج ستاره 

بین المللــــی آرمیتـــاژ کیــــــش

کارفرما: شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ

برگزار کننده: هنر معماری



تصویر بالا سمت چپ صفحه ی روبرو: امیر نیک نفس )نماینده ی گروه معماری علیدوست و همکاران(، بهروز منصوری )مدیر عامل مهندسین مشاور عمارت خورشید(، پریس مهتاش ) نماینده ی مهندسین مشاور شارستان(، 
سید محمد بلادی نژاد )نماینده ی دفتر معماری گیسو حریری و مژگان حریری(، امید شفیعی )مدیر عامل مهندسین مشاور بعد پنجم(، امیر حسین اشعری )مدیر عامل گروه معماری اشعری و همکاران(،

بهزاد حیدری )مدیر عامل مهندسین مشاور طرح و معماری پرگار(، شهرام حدادی ابیانه )مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ و کارفرمای پروژه(، شهریار خانی زاد، )مدیر عامل هنر معماری و برگزار کننده ی رویداد(
تصاویر روبرو: بازدید از سایت پروژه توسط شرکت کنندگان در کیش 

دو تصویر پایین صفحه ی روبرو: جلسه ی داوری در خانه ی هنر مجموعه ی هارمونی

اسامی به ترتیب از سمت راست بالا: مهندس شیوا آقابابایی )مدیر عامل مهندسین مشاور طرح و آفرینش(، مهندس شهاب الدین ارفعی )رییس هیئت مدیره ی مهندسین مشاور ارگ بم کرمان(، 

مهندس شهرام حدادی )مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ(،  مهندس عبدالرضا ذکائی )بنیان گذار مهندسین  مشاور پلمیر(، دکتر ساسان سواد کوهی )مدیر عامل مهندسین مشاور صحیفه 

اسکان(، مهندس محمد نعمتی )رئیس هیئت مدیره ی مهندسین مشاور طرح و آفرینش( 

اسامی به ترتیب از سمت راست: مهندس علی خادم زاده ، مشاور طراحی داخلی، دبیر علمی و عضو علی البدل)مدیر عامل شرکت آرتاژ(، دبیران اجرایی: رکسانا خانی زاد، آرین خانی زاد

هیئت داوران

مسابقه ی هتل بین المللی

 آرمیتاژ کیش

1400

دبیران علمی و اجرایی

مسابقه ی هتل بین المللی

 آرمیتاژ کیش

1400



1- در دهه های اخیر، همواره هتل ها از جمله مهم ترین موضوعات طراحی معماری در 

بستر شهری بوده اند. نقش آنها در توسعه ی اقتصادی مناطق و نیز رونق گردشگری داخلی 

و خارجی چشمگیر و قابل اعتنا است. بیش از نیم قرن است که جزیره ی کیش به عنوان 

یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری ایران شاهد طراحی و ساخت هتل های پر شماری بوده 

آن، مهم ترین  اقلیم بی همتای  نیز  و  فارس  این جزیره در خلیج  بی نظیر  است. موقعیت 

عوامل شکل دهنده ی بافت شهری و طراحی معماری ابنیه قلمداد می شود. در ارتباطی دو 

سویه و متقابل، ساختمان هتل ها که به طور عمومی مهم ترین و بزرگ ترین بناهای این 

جزیره هستند می توانند نقش یک نشانه ی شهری شاخص را بر عهده گیرند. به عبارتی دیگر 

طراحی هتل که خود برگرفته و ملهم از عناصر هویتی کیش است، تبدیل به یک نشانه ی 

هویت بخش در جزیره می گردد.

از سوی دیگر در پروسه ی طراحی هتل آرمیتاژ سعی طراحان بر این بوده است که با 

تامین برنامه فیزیکی مورد نظر کارفرما، و نیز بهره گیری از استانداردهای روز ساخت هتل، 

عملکرد بهینه حاصل شود. ضمنا با توجه به موقعیت قرارگیری هتل در جزیره ی کیش توجه 

به دید و منظر بسیار حایز اهمیت است. فرم بنا و قرارگیری فضاها در کنار یکدیگر و 

زاویه ی استقرار بلوک ها نه تنها امکان دید مناسب به دریا را برای همه ی فضاهای اقامتی 

فراهم نموده، بلکه سایه اندازی بلوک ها بر یکدیگر امکان بهبود شرایط اقلیمی در فصل گرم 

سال را به ارمغان می آورد.

2- معماری قابل دفاع بسیاری از ساختمان های کیش در دهه ی پنجاه )نظیر کاخ اختصاصی 

و برخی ابنیه ی مسکونی( که تا حد زیادی همسو با اقلیم و معماری بومی منطقه طراحی 

شده بودند، جهت شکل گیری هویت بنای هتل دست مایه ی تیم طراحی قرار گرفته است. 

انجیر معابد جزیره ی کیش  همچنین کانسپت مفهومی پروژه برگرفته از درخت کهنسال 

پروژه، مشابه در هم  اول و دوم  فاز  برج های  اینچنین است که ماهیت دوگانه ی  است؛ 

تنیدگی ساقه های متعدد درخت »لور« به یک ماهیت یکتا می رسند. به بیانی دیگر کلونی 

واحدهای اقامتی و فضاهای خدماتی مابین آنها در عین کثرت، به یک کل یکپارچه )وحدت( 

معماران: شهاب علیدوست، سونا افتخاراعظم / دستیار طراحی: امیر نیک نفس

دفتر طراحی: گروه معماری علیدوست و همکاران

تیم طراحی: امیر نیک نفس، مینا مهرداد، حامد بختیاری، مهرداد کارچانی، آیدا احسانی، سهند محدث، محمد علی ایزدی

محل پروژه: جزیره ی کیش، بلوار موج / وضعیت: کانسپت / کاربری: هتل / تاریخ: تیر 1400

گرافیک و ارائه: احسان داننده / کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری آرمیتاژ )شهرام حدادی(

www.alidoost-partners.com :وبسایت

مسابقه ی هتل 5 ستاره ی آرمیتاژ کیش

رتبه ی نخست

دست می یابند. ضمنا این کانسپت امکان ایجاد تنفس و سایه اندازی در فضاهای میانی را 

نیز ایجاد می کند و مشاعاتی با کیفیت افزون فراهم می سازد.

3- قرارگیری عملکردها در طبقات گوناگون مبتنی بر برنامه ی فیزیکی پیشنهادی به این 

شرح است: فضاهای اداری، تاسیسات، انبارها و آشپزخانه و نیز فضاهای خدماتی در طبقه ی 

زیرزمین مستقر شده اند. طبقه ی همکف، لابی، رستوران و تالار پذیرایی، کلاب کودکان، 

لانژ و واحدهای تجاری را در خود جای داده است. فروشگاه ها علاوه بر دسترسی از بدنه ی 

شهری، با لابی نیز در ارتباط هستند. تیم طراحی فضاهایی نظیر رستوران های مجاور معبر 

نیم طبقه ی  در  را  تاسیساتی  اتاق های  از  و بخشی  اتاق های جلسه  بیزینس سنتر،  شهری، 

همکف مکان یابی نموده است. در طبقه ی اول رستوران های چهارگانه و خدمات مرتبط با 

آنها استقرار یافته اند. طبقات دوم تا چهاردهم مختص فضاهای اقامتی و کاربری های تابعه  

آن است. به علت فرم خاص بنا در قسمتی از طبقه ی چهاردهم، استخر زنانه و مردانه ی 

روباز به صورت مجزا و نیز فضاهای ورزشی پیش بینی و طراحی شده اند.

4- استراتژی اصلی طراحان در جانمایی و فرم بلوک ها در کنار یکدیگر دو محور اصلی را در 

بر می گیرد. نخست تامین دید حداکثری به سمت دریا برای فضاهای اقامتی که به واسطه ی 

جانمایی اتاق ها در هندسه ی متفاوت بنا میسر شده است؛ به گونه ای که تمام اتاق ها با 

داشتن پنجره های شمالی یا شرقی می توانند از دید مطلوب به سوی دریا بهره مند شوند. 

این مهم با چرخش هندسه ی بلوک ها و نحوه ی استقرار آنها فراهم می شود. نکته ی دیگر، 

سایه اندازی احجام منفرد بر یکدیگر است که در اقلیم گرم و مرطوب جزیره ی کیش بسیار 

حائز اهمیت است.

همچنین در هم تنیدگی و فاصله ی بین احجام، سبب شکل گیری فضاهای ارتباطی با 

دید متنوع و مطلوب به سمت دریا و بافت شهری جزیره شده است. با شکل گیری ویدهای 

کیفیت  بهبود  بین طبقات جهت  پیوستگی بصری  این مشاعات، عملا  مفاصل  در  متنوع 

فضاها ایجاد شده است. این پیوستگی که در بالاترین تراز به اسکای لایت منتهی می شود، 

امکان بهره گیری از نور طبیعی و تنوع بصری را فراهم می سازد.

شهاب علیدوست، سونا افتخاراعظم







هتل پنج ستاره ی آرمیتاژ کیش در زمینی به وسعت 1572 متر در دو فاز اجرا خواهد شد. فاز اول با 

رویکرد هتل و مشاعات مربوطه، و فاز دو با رویکرد هتل های رزیدنس در نظر گرفته شده است.

کشیدگی زمین مستطیل شکل پروژه در راستای شمال شرقی-جنوب غربی است که این گسترش 

وجود  به  هتل  عملکردی  پلان  از  بهره برداری  و  تناسبات  ایجاد  جهت  خوبی  بسیار  پتانسیل 

امر  اولیه ی پروژه است که در بدو  پایه ی مشترک تعریف  با  می آورد. قرارگیری دو ساختمان 

تناسبات کشیده ی زمین، قرارگیری دو توده ی کلی  به  با توجه  منطقی به نظر می رسد، ولی 

موجب انسداد دید و تداخل عملکرد بصری دو کاربری خواهد شد.

روند شکل گیری ایده و توده گذاری اولیه به شرح زیر است:

1. قرارگیری دو توده ی مساحتی در ساده ترین شکل ممکن و فضای مشاعی میانی )طبق تعریف 

و فرض اولیه(

2. اعمال کشیدگی به تود ه ها جهت بهره وری از نورگیری بیشتر و همچنین ساماندهی عملکرد 

درونی پلا ن ها با توجه به کاربری هتل و هتل رزیدنسی.

3. در شکل گیری فرم اجزا، تاکید بر پتانسیل عمده و اصلی زمین که در واقع کشیدگی آن و طول 

قابل توجه و ارزشمند آن است، حکم اولیه شد.

استفاده از خطوط افقی سیال که در دیدار اولیه راوی داستان ساختمان است شاخصه ی اصلی 

فرم شد. این صفحات در هر سه ساختمان نقش اصلی را ایفا می کنند. جهت احترام و ایجاد 

واقع  در  پیش بینی شد.  اول  طبقه ی  در  برای سرویس دهی  راه هایی  مراجعین  برای  جذابیت 

ورودی هتل از تراز همکف به یک طبقه بالاتر برده شد تا هم از نظر ترافیکی و هم از منظر 

ارتقای کیفی، نقشی متفاوت با ورودی جاری در هتل های کیش داشته باشد. این راه ها امکان 

ایجاد سایه و رواق هایی را برای فضای تجاری به وجود می آورند، و در عین حال پویایی و تکاپوی 

فرمال ساختمان را تقویت می کنند.

4. در میانه ی ضلع شرقی، محوری عمود بر زمین وجود دارد که با امتداد یافتن آن از دل سایت 

به لوپ خدماتی کوچکی در ضلع شرقی می رسیم. شکل گیری این امتداد به وسیله ی ایجاد حیاط 

مرکزی و در واقع گودال باغچه صورت پذیرفت، که از سه سمت به پویایی و کشاندن مردم 

ساکن و مسافران کیش به این مجموعه کمک شایانی خواهد نمود.

5. فضای تعاملی قرار گرفته بین دو حجم با هر فرم تعریف شده ای، مسئله ای است که در روند 

طراحی این پروژه مدنظر قرار گرفته است. در واقع گفتگوی دو ساختمان و تاثیرپذیری فضای 

میانی از این دو ساختمان نه به عنوان فضای ایجاد شده بلکه به عنوان فضای طراحی شده مد 

نظر قرار گرفت.

معماران: بهزاد حیدری، شیرین صمدیان

دفتر طراحی: مهندسان مشاور طرح و معماری پرگار

همکاران طراحی: میلاد حسن زاده، امیر فاضل قهرمان پور، شرمین امیری

گرافیک: مریم عقبایی، امیر مسعود توسلی، صبا ترکاشوند، لیلا عزیزی، پریا بهبهانی

رندر: شرمین امیری، بهنام برزگر
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ساختمان قرار گرفت. بنابراین با فاصله گرفتن دو ساختمان از هم، و جابجایی بال شمالی به سمت 

شرق و قرارگیری آن در دل فضای تو رفته ی زمین و جابجایی بال جنوبی به سمت غرب موجب 

شد تا دو ساختمان از سر راه هم کنار رفته و در عین استقلال بتوانند وحدت کلی را حفظ نمایند.

7. با جابجایی بال شمالی و جنوبی، عرصه ی مناسب مقابل هر یک از بال ها به وجود آمد. در 

این مرحله فضای مشاعی میانی که اغلب به وسیله ی هتل و فاز یک ساختمان استفاده خواهد 

شد، به سمت مقابل بال شمالی جابجا شد.

استفاده ی  همچنین  و  هتل  مجموعه ی  برای  را  مستقل  استفاده ی  امکان  جابجایی  این 

ساکنان هتل رزیدنسی را به صورت مشترک فراهم آورد. حجم ساختمان مشاعی شامل لابی بال 

رو، تجاری بیزینس سنتر و رستوران ها است که به صورت ساختمانی جداگانه و مفصل هایی به 

ساختمان هتل متصل می شود. بام این عرصه ی مشاعی در اختیار فضای رستوران و صبحانه خوری 

مجموعه هتل قرار گرفت.

اول این محور، محور خیابان عمود بر ضلع غربی، دومین محور لوپ خدماتی شرقی و سومین 

گذریست که محصول فاصله گذاری بین ساختمان هتل و ساختمان مشاعی است.

باغچه، حضور آب و فضای سبز  ایجاد سایه اندازی های مناسب، گذرها، حیاط میانی، گودال 

امکان حضور مسافران و مهمانان هتل را در سایه پررنگ تر خواهد نمود و این ضعف که در تمام 

هتل های کیش به موضوع هتل به عنوان ساختمانی سرویس دهنده و محلی برای استراحت و 

اسکان نگاه می شود را با نگاهی شهری برطرف کرده و ارتقا می دهد.

۸. عمود بر لایه ای که خطوط سقف و کف را ایجاد می کند، لوورهای عمودی پیش بینی شده 

است. این لوورها دو نقش عمده بر عهده دارند:

اول: نقش سایه اندازی به داخل فضا و کاهش مصرف انرژی، دوم ایجاد محرمیت از بیرون که 

امکان ایجاد بیشترین سطح بازشو را در لایه ی پشتی خود فراهم می آورند که ظرافت و عرض 

کم این لوله ها در عین حال موجب انسداد دید داخل اتاق ها نیز نمی شود. در نهایت سادگی 

برخورد با موضوع تعامل ساختمان ها با عرصه ی شهری، ایجاد فضای سایه انداز و قابل استفاده 

و استفاده از پتانسیل فرم زمین اهداف طراحی مجموعه بوده است. 

در هر برج سه شفت عمودی سازه ای-تاسیساتی پیش بینی شد. در واقع هسته های مرکزی، هم 

اصلی ترین بخش سازه هستند و هم امکان ارتباط عمودی ایجاد رایزرهای تاسیساتی و دسترسی 

خدماتی را به آسانسورهای اختصاصی فراهم می آورند. کف طبقات، کنسول هایی هستند که از 

این سه شفت آزادانه، سیال و سبک با دریا، باد و جزیره و حرکت نفت های اطراف در تعاملند.

بهزاد حیدری، شیرین صمدیان
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مفاهیم و برند تجاری

طرح پیشنهادی برای یک هتل پنج ستاره ی »هتل هنر« در جزیره ی کیش واقع در ساحل جنوبی 

خلیج فارس ایران ارائه شده است. بنا به تعریف، هتل هنر یک مرکز و مکان فرهنگی مهمی 

است که در آن مهمانان می توانند از هنرهای متنوع، فیلم و موسیقی معاصر ایران لذت ببرند. 

هتل های هنری می توانند حامی جشنواره های بین المللی باشند و به مقصدی برای مسافران 

در سطح جهان تبدیل شوند. در این هتل ها، فضاها و لابی های مشترک اغلب به عنوان گالری 

هنری کار می کنند و انواع مختلفی از جدیدترین آثار هنر و مبلمان را به نمایش می گذارند.

ما استراتژی »هتل هنری« را به عنوان مفهوم و کانسپت و »برند تجاری« برای هتل کیش 

و  هنر  کارشناسان  با  همکاری  می کنیم.  پیشنهاد  آرمیتاژ  آینده ی  هتل های  تمام  و  آرمیتاژ 

مدیران موزه ها و گالری ها تجربه ای بی نظیر را برای مهمانان هتل و بازدیدکنندگان به ارمغان 

می آورد. آرمیتاژ با ارائه ی تجربه ای منحصربه فرد، به یک برند تجاری لوکس و هتل بین المللی 

تبدیل خواهد شد. 

تاریخچه

جزیره ی کیش از نظر اقتصادی و سیاسی تحت تاثیر سلسله ی هخامنشی بوده و با تمدن 

مادها و پارس ها پیوند خورده است. این جزیره دارای بقایای باستانی شهر حریره و قنات های 

طاقدار زیرزمینی است که کاریز کیش و یا »شهر زیرزمینی« نامیده شده است و آب شیرین 

را برای جزیره تامین می کند. طرح پیشنهادی ما از این سازه های تاریخی الهام می گیرد و آن 

را به عنوان عنصر اصلی و کلیدی هتل به تفسیری مدرن تبدیل می کند.

اقلیم/آب و هوا

این جزیره در بیشتر اوقات سال گرم و مرطوب است و میزان رطوبت آن در سال تقریبا 

60٪ است. در این طرح ما با سایه بان های عمودی در غرب و سایه بان های افقی در ضلع 

جنوبی، به چالش آب و هوا می پردازیم و با نصب صحیح »مانع رطوبت« به طرف خارج در 

عایق های دیواری ، تهویه های متقابل در سراسر هتل و استفاده از فضاهای داخلی و خارجی، 

پشت بام های سبز و عناصر آب، با گرما و رطوبت مبارزه می کنیم.

ویژگی های زمین شناسی

جزیره ی کیش اغلب به دلیل سواحل زیبا و مرجانی منحصربه فردش که از تعداد بی شماری 

از موجودات دریایی و ارگانیک مشتق شده و از اسکلت مرجان ها و سایر گونه ها و گیاهان 

دریایی ساخته شده است، »مروارید خلیج فارس« نامیده می شود. این طبیعت قابل توجه 

جزیره با مرجان های سفید آن به طور انتزاعی نمای مرجانی حجم اصلی هتل را تعریف و 

ایجاد می کند.

طرح سایت

این ملک 15270 مترمربع مساحت دارد و طرح پیشنهادی برای دو مرحله تقسیم و توسعه 

یافته است؛ فاز اول برای یک هتل 300-2۸0 اتاقه و فاز دوم برای هتل رزیدنس برنامه ریزی 

شده است. استراتژی ما برای نقشه ی سایت، محوطه و فازها را به دو قسمت متقارن و برابر 

تقسیم نمی کند، بلکه به دو قسمت بهم پیوسته تقسیم می کند. فاز اول شامل یک ساختار 

مستطیلی کشیده و همراه با یک باغ بزرگ است. فاز دوم شمال غربی مجموعه را به خود 

اختصاص داده است که آپارتمان ها به صورت جداگانه در دسترس افراد ساکن در آن هستند 

و متعلق به مالکین انفرادی خواهد بود اما به کلیه ی خدمات و امکانات هتل مانند دربان، 

سرویس اتاق، خانه داری، رستوران های متنوع، استخرها، مرکز ورزشی و سونا دسترسی دارند.

معمـــاری

پودیوم 

پودیوم  از یک  که تشکیل شده  است  ترکیب دو بخشی  زمین یک  بر روی  ساختار هتل 

است.  پودیوم  بالای  در  مهمان  اتاق های  شامل  که  طبقه  دوازده  حجم  یک  و  طبقه  دو 

پودیوم حاوی ورودی است که توسط طاق های هذلولی مدرن در بتن پوسته نازک طراحی 

شده است و تاریخ تمدن و معماری ایرانیان باستان در جزیره را نشان می دهد؛ فرهنگی 

که ورودی ساختمان های عمومی و مهم را با طاق های بلند نشان می داد این طاق ها نه 

تنها سمبل ورود هستند و ورودی به هتل را نشان می دهند، بلکه به سایه بان هم تبدیل 

می شوند که از ضلع جنوبی پودیوم در برابر آفتاب شدید جنوب نیز محافظت می کنند. این 

فرم های طاقدار ارگانیک سپس تا طبقه ی دوم ادامه می یابند و فضاهایی منحصربه فرد برای 

رستوران در روی بام سبز پودیوم ایجاد می کنند. پودیوم یک حجم طویل و کشتی مانند 

انتظار، رستوران، آشپزخانه، فضای گالری و سایر  است که شامل لابی، میز پذیرش، سالن 

 mezzanine خدمات عمومی هتل است. یک پله ی مارپیچ در لابی مهمانان را به سطح

می رساند که در آن نمایشگاه های هنری برگزار می شود و مهمانان می توانند آثار هنری را از 

فروشگاه ها و گالری ها خریداری کنند.

در پایـــان

در آینده، هتل ها مشخصه ی »هتل بودن« ذاتی و اصلی خود را از دست می دهند و به 

مکان های متنوعی با تجربه های گوناگون تبدیل می شوند، جاییکه در آن سبک زندگی و 

تجربه های اجتماعی با هم ترکیب و تلفیق می شوند. از نظر ما، هتل هنر-آرمیتاژ پیشگام 

این روند و مسیر خواهد بود و علاوه بر اینکه یک اقامت راحت را برای بازدید کنندگان و 

مهمانان فراهم می کند، برای آنها یک منبع الهام نیز خواهد بود. 

معماران: گیسو حریری، مژگان حریری
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با ساختاری  استاندارد های موجود،  و  اساس ضوابط  بر  اولیه ی هتل ها  توده ی  با جانمایی 

مواجه می شویم که هم در سطوح مرتفع و هم در بخش اتصال مجموعه با زمین با یک 

توده ی یکپارچه و کم نفوذ روبرو خواهیم بود، در نتیجه، ارتباط و تعامل سایت مجموعه از 

یک سطح پانزده  هزار مترمربعی به یک لبه با عمق نهایتا 10متر در طول سایت تقلیل پیدا 

می کند و منجر به کاهش درگیر شدن سایت با زیست شهری و بهره مندی از حیات بالقوه ی 

شهری که در ادامه ی بقای مجموعه موثر است خواهد شد. کاهش نفوذپذیری سایت از یک 

منظر، زمینه های شکل گیری تعاملات اجتماعی را کاهش داده و از منظری دیگر، با توجه 

به اقلیم منطقه، گردش هوای آزاد در سایت را محدود می کند، همچنین بر میزان پوشش 

گیاهی سایت و سرزندگی اجتماعی حاصل از آن تاثیر خواهد گذاشت.

در پاسخ به این امر، با توجه به تصرف کاربری ها در تراز همکف، بام طبقه ی همکف 

)در ارتفاع10+ متری( را به عنوان یک لنداسکیپ جایگزین سبز در نظر می گیریم که خود 

را تا حد امکان از طبقات بالایی و پایینی جدا می کند و با تغییر کدهای ارتفاعی آن و ایجاد 

تحدب و تقعر لازم فرصت های فضایی را خلق خواهیم کرد که موجب افزایش نفوذپذیری 

سایت شود، از طرفی هم این برش، گردش هوا را در سطوح مختلف افزایش داده و همچنین 

بخش های اقامتی را از کاربری های عمومی پایین آن جدا می کند.

سایت  درون  به  گسترش  جهت  را  سایت  عرضی  و  طولی  مهم  محورهای  ادامه   در 

شناسایی می کنیم تا لنداسکیپ حاضر بر استخوان بندی منتج از سایت منطبق شود و با 

انطباق لنداسکیپ بر پارادایم های موجود فرصت افزایش نفوذ پذیری سایت را فراهم  کنیم، 

طراحان: امید شفیعی )مهندسین مشاور بعد پنجم(، حسن سلطان پور )استودیو طراحی سلطان پور(

اعضای تیم طراحی: مهدی رسولی، فریبا گودرزی، رضا علی آبادی، علی رضا زید آبادی، فهیمه گودرزی
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در نتیجه ابژه ی معمارانه وضعیتی در ادامه ی لنداسکیپ خواهد بود و لند اسکیپ با حفظ 

و ایجاد یک فرصت جایگزین به عنوان عنصر کلیدی در سازماندهی برنامه و نفوذ پذیری 

مجموعه در سطوح پایه ی پروژه نقش ایفا خواهد کرد. 

 3 به  نسبت  ساختمان  توده ی  سایت،  موقعیت  و  جهت گیری  به  توجه  با  همچنین 

وضعیت و امتداد متفاوت می تواند واکنش قابل قبولی را داشته باشد، یکی از آنها خود 

استخوان بندی و محور اصلی سایت )شمال شرقی-جنوب غربی( است و دو جبهه ی دیگر 

دیدهای شمالی و شرقی هستند که امکان دید مستقیم به دریا را برای فضاهای اقامتی 

فراهم می کنند، با توجه به اینکه هر کدام از استراتژی های مد نظر با محاسن و معایبی 

روبرو هستند مدلی ارائه گردید که بتواند محاسن هر سه رویکرد را ارائه و از معایب موجود 

در آنها دوری کند و در واقع این مدل برآیندی از استراتژی های ارائه شده در سه ساختار 

مهم و مختلف را ارائه می کند، به گونه ای که با حفظ راستای توده ی اصلی ساختمان نسبت 

به استخوان بندی و کشیدگی سایت، تمامی واحدها از دید مستقیم دریا بهره مند خواهند 

بود. همچنین تمام واحد ها نسبت به نور غربی و باد غالب سایت محافظت خواهند شد 

در حالیکه از بهترین دید و منظر بهره خواهند برد، از طرفی یک هسته ی مرکزی که هم 

نقش سازه ای را ایفا کرده و هم عملکردها و دسترسی های مهم پروژه را تامین می کند در 

مرکز توده ی پروژه جانمایی می شود و در راستای محورهای x و y عملکردهای مجموعه را 

شکل خواهد داد، در نتیجه عموم عملکردهای مجموعه با این هسته، سازماندهی و تغذیه 

خواهند شد.

تقدیر ویژه

امید شفیعی، حسن سلطان پور
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پیچیدگی ها و دشواری های دنیای مدرن و فرصت های اندک انسان امروز که هر روز در 

تداوم صنعتی شدن بیشتر و بیشتر در روزمرگیِ مدرنیته غرق می شود، باعث شده تا انسان 

بیشتر به گذشته و داشته های خود اهمیت دهد.

از این رو شاید بتوان نمادسازی و نمادپردازی را به مثابه ی پلُی برای دستیابی به خاطرات 

جمعی دانسته و از طریق تداعی خاطرات جمعی و یا ساخت این خاطرات توسط نمادهایی 

تازه، حسی خوشایند و واحد را ایجاد نمود. چرا که حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم 

از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه ی آنها از محیطی است که شخص را در ارتباطی 

درونی با محیط قرار می دهد، به طوریکه فهم و احساس فرد با زمینه ی معنایی محیط پیوند 

خورده و یکپارچه می شود.

 این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و 

رفتاری ویژه و خاص برای افراد می گردد. حس مکان علاوه بر اینکه موجب احساس آسودگی 

از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی  از یک محیط می  شود، 

جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و ایجاد حس 

هویت در افراد می شود. با توجه به این حس در ارتقای کیفیت فضای طراحی شده، نقش 

ایجاد خاطره ی جمعی که یکی از عوامل موثر در ایجاد حس مکان و حس تعلق به مکان 

است بی  تاثیر نیست. بنابراین می توان به واسطه ی فعالیت ها و تعاملات اجتماعی، ایجاد 

یک فضای جمعی نمادگرایانه، حس تعلق و حس مکان را در افراد ایجاد کرد تا روح فضا را 

در کالبد مکان دریابند و با خاطره ای مشترک و تجربه ای واحد فضا را ترک کند.

بنابر آنچه گفته شد طراح در گام اول در طراحی حجم به دنبال ساده نگاری و تداعی 

خاطرات جمعی ایرانیان بوده و با الهام از آب انبارهای کیش حجمی خالص و نمادین را خلق 

نموده است به گونه ای که هر شخصی با تجربه  هایی متفاوت با نگاهی به حجم پروژه به 

یک تداعی واحد دست  یابد و از طرفی دیگر به دلیل سادگی احجام و فرم آیکونیک بودن 

احجام، انگاره ی پروژه پس از تجربه ی حضور در فضا، به راحتی در افکار او نقش بسته و 

طراحان: سینا احمدی، پریس مهتاش

مهندسین مشاور شارستان

تیم طراحی: فرنوش راضی، کامیار امام، مهسا زمانی، مراد احمدی

سه بعدی: حامد سرحدی

طراحی گرافیک: اشکان قدیری نیا

www.sharestan.com :وبسایت

سینا احمدی، پریس مهتاش

بتواند آن را با ترسیم خطوطی ساده به دیگران معرفی نماید که این امر در جذب توریست  

و مخاطبین مجموعه تاثیرگذار خواهد بود.

در گام دوم با سبک سازی و بسط و گسترش احجام در جهات مختلف با ایجاد دید و 

منظری متنوع و چندوجهی و کنترل تابش نور خورشید و در گام بعدی با در نظر گرفتن لابی 

همراه با باغ های حاره ای و قرارگیری خدمات عمومی در آتریوم، تسهیل دسترسی همگانی، 

تجربه ای  و  دلنشین  فضایی  ایجاد  در  سعی  آسمان  با  بصری  تداوم  و  اسکای لایت  ایجاد 

بی بدیل برای مهمانان مجموعه شده و در پایان با استفاده از دنباله ی فیبوناچی، و به طبع 

آن اسپیرال تناسبات طلایی که در سراسر جهان هستی وجود دارد، با مدول پایه به ابعاد  

4/32 متر، و رعایت این تناسبات در سه بعد در ساختمان، سعی در ایجاد جذابیت بصری 

و افزایش کارایی و عملکرد پروژه شده است به طوریکه در طراحی ابعاد اتاق ها، تناسبات 

تقسیم بندی نماها، ارتفاع  طبقات و تمام اجزا و عناصر تشکیل دهنده ی طرح با تبعیت از 

هندسه ی دنباله ی فیبوناچی با مدول واحد به ابعاد  4/32 متر، سعی در ایجاد تناسباتی 

تجربه ی حضوری  عین حال  در  و  بوده  پاسخگو  کاربران  نیاز  به  که  عملکردی  و  متوازن 

متفاوت را رقم بزند، شده است.

هتل پنج ستاره ی آرمیتاژ کیش طبق خواست کارفرمای محترم در دو فاز لحاظ گشته 

که متراژ فاز دو بیشتر از فاز یک بوده و به همین دلیل جانمایی احجام پروژه بر اساس 

متراژ موجود و شرایط بستر طرح صورت گرفته است. فاز یکِ طرح بر اساس متراژ خواسته 

شده در سه برج و فاز دو نیز بر اساس متراژ مورد نظر در چهار برج با ارتفاع های متغیر در 

جهات مختلف به جهت ایجاد دیدهای متنوع و بهره وری از دید و منظر دریا و با فواصلی 

است.  شده  گرفته  نظر  در  یکدیگر  بر  احجام  سایه اندازی  ایجاد  عدم  به جهت  متناسب 

همچنین طراحی لابی در دو طبقه به جهت ارائه ی خدمات رفاهی-تفریحی-همگانی و 

ایجاد فصل مشترک  مابین این دو فاز باعث پیوستگی طرح شده و با در نظر گرفتن باغ های 

حاره ای در جداره ی شیشه ای دیواره ها و نفوذ سبزینگی در لابی باعث ایجاد تنوع و تلطیف 

فضایی شده است. 
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تاریخی  با پیشینه ای  از قطب های تجاری منطقه بوده  از گذشته یکی  جزیره ی کیش که 

از  یکی  و  است  گرفته  قرار  گردشگران  توجه  مورد  اخیرا  خود  منحصربه فرد  طبیعت  و 

شاخص  ترین مناطق جنوب ایران از لحاظ توریستی محسوب می شود.

رشد این شهر از جنبه ی گردشگری باعث شده ساختمان ها و بافت جدید شهر با هدف 

ترغیب حضور گردشگران بنا شود و هتل ها جزو مکان هایی هستند که می توانند با تکیه 

بر مولفه های معماری-محیطی، بستری مناسب برای جذب گردشگر در بافت شهر باشد.

اقامت موقت مسافران بوده است و بیشتر محدود به  کاربری هتل ها معمولا محل 

خدماتی مختص مهمانان خود بود ولی امروزه این جریان متفاوت می باشد و ما در این طرح 

با این سوال روبرو بودیم که:

آیا می توان کاربری های متنوع تری با تکیه بر جنب و جوش های جمعی و تعاملات اجتماعی، 

در هتل ایجاد کنیم که هم در فرم و هم در کالبد طرح اثرگذار باشد و و اگر بله این کار به 

چه شکلی باید صورت بگیرد؟

این کاربری های متنوع می توانند به غیر از مهمانان خود هتل، گردشگران دیگر جزیره 

و حتی کیشوندها را به مجموعه دعوت کنند و باعث حضور بیشتر تمامی مخاطبین در این 

فضاها باشند.

برای رسیدن به جواب ابتدا سعی کردیم این پویایی و سیالیت را در فرم ایجاد کنیم و توسط 

بزرگ جمعی و عملکرد های  تراس های  بر روی هم  آنها  افقی حجم و چرخش  برش های 

معمار: امیرحسین اشعری / دفتر طراحی: گروه معماری اشعری و همکاران / تیم طراحی: علی عطاران، زهرا جعفری، الناز امینی خانیمنی، هادی حقیقت، زهرا رحیمی

سه بعدی: مصطفی یکترزاده، زهرا جعفری، آیدا رفیعی / محل پروژه: جزیره ی کیش، بلوار موج / وضعیت: کانسپت / کاربری: هتل 

تاریخ طراحی: تیر 1400 / کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری آرمیتاژ )شهرام حدادی ابیانه(

مشاور سازه: محمد سعید سعادت / مشاور تاسیسات: زهرا شکرالهی
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متنوع و همزمان، تعامل و دید به سطوح پایین تر را در حجم ایجاد کردیم.

تراس های باز و نیمه باز  جزو فضای الحاقی اتاق ها، رستوران ها و سینما هستند و در قالب فضای 

پاتوق و عمومی می توانند با خلق خاطرات فردی و جمعی، حس تعلق بیشتر به کاربران بدهد.

برای ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در فرم، از طریق شبکه بندی و تقسیمات هندسی، حجم را 

به مدول های کوچک تری تقسیم بندی کردیم.

بلند  و  باریک  کوچه های  از  الگوبرداری  با  در سطح همکف  نیز  یک شکاف عرضی 

مناطق گرم و مرطوب تعریف کردیم تا بستری برای فضاهای نیمه باز و عمومی ایجاد کرده 

و همچنین عنصر ارتباطی فضاهای جلو و پشت فضا و مسیر کوران هوا فراهم شود.

ارتباط  این چرخش در مقیاس کوچک تر در مدول های بدنه هم تکرار شده و توانستیم 

بصری کامل با دریا و نور مساعد را برای تمامی اتاق ها فراهم کنیم و حداکثر استفاده را از 

پتانسیل های محیطی بستر داشته باشیم.

در بالاترین تراز ارتفاعی فضایی برای دو استخر مجزای زنانه و مردانه با هدف خلق 

فضایی خدماتی-تفریحی و قابل دسترس برای عموم در نظر گرفته شده که دید 360 درجه 

به دریا و جزیره را فراهم می کند.

با توجه به سیستم مدولار ساختار اصلی و پویایی و انعطاف پذیری فرم، امکان توسعه ی 

طرح و گسترش آن وجود دارد و به تقارن طرح اول در سایت پیش بینی و جانمایی شده است.

امیرحسین اشعری
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این پروژه با رویکرد مجموعه هتل و اقامتی در دو فاز با توجه به مختصات سایت 

و ملاحظات اقلیمی و بومی جزیره ی کیش به گونه ای صورت گرفته است که ضمن 

رعایت محدودیت های دسترسی و ضوابط فرادست، پیش بینی نحوه ی توده گذاری و 

توسعه ی آتی عرصه های پیرامون به لحاظ دید و منظر در مقیاس کلان بتواند هر فاز 

آن به صورت مستقل دارای عملکرد و کالبد فضایی متاثر از ایده ی اصلی طرح باشد.

موقعیت قرارگیری سایت و کاربری های پیرامون، تاکید بر ماموریت این پروژه در 

مقیاس مسکونی و خدمات شهری در ترکیب با ساختمان هتل در نظر گرفته شده 

است.

مفهوم سفر و اقامت موقت بر اساس تاویلی از کاروانسرای ایرانی به عنوان الگوی 

تاریخی چنین فضایی بوده است. 

بر این اساس ایجاد حیاط مرکزی در دو مفصل مجزا به جهت فاز بندی اجرایی و 

کاربری مستقل در دو محور متاثر از جهت جغرافیایی و هندسه ی سایت شکل گرفته 

بر ملاحظات  تاکید  اصلی ضمن  با حیاط  ایجاد حیاط های مرتبط  با  ارتفاع  در  که 

اقلیمی و الگوی معماری ایرانی، ایجاد سلسله مراتب فضایی از فضای باز به فضای 

نیمه باز و بسته را فراهم آورده است.

همچنین در جهت تداوم الگوی معماری بومی و معاصر جزیره، المان های عمودی 

با عملکرد تابش بند و تاکید بر ریتم و تکرار در جداره های نما استفاده شده است.

ملاحظات کلی طرح را در مقیاس شهری و معماری به شرح زیر می توان برشمرد.

معمار: بهروز منصوری/ دفتر طراحی: مهندسان مشاور عمارت خورشید

همکاران طرح: نگار نبوی طباطبائی، هیوا منصوری، اشکان داودی، محمد احمدی، ارژنگ اشکیانی،

پرستو رستمی

مدل سازی سه بعدی: نیلوفر ساعی، پدرام علم بیکی

انیمیشن: محسن ملک

www.emaratkhorshid.com :وبسایت

ملاحظات شهری:

- رعایت سلسله مراتب دسترسی های شهری جهت تنظیم ورودی های سواره به سایت

- ایجاد محور پیاده بین دو جبهه ی اصلی پروژه با تاکید ارتباط کاربری های مقیاس 

شهری و محله ای

- پیش بینی فضای شهری چند عملکردی در محل تقاطع معابر اصلی سایت

- بهره گیری از شیب راه های پیاده جهت ارتباط بین ترازهای طبقات مرتبط با معابر 

سایت

- تفکیک دسترسی های پیاده ی داخل مجموعه با رعایت سلسله مراتب عرصه های 

عمومی تا خصوصی 

- تاکید بر ایجاد نشانه ی شهری در جهت خوانا بودن حجم بنا

ملاحظات معماری:

- تاویل الگوهای معماری بومی و سنتی ایران

- بازخوانی الگوی فضایی کاروانسرا به منظور استقرار فضایی و سلسله مراتب حرکتی 

کالبدی طرح

- پیش بینی احداث پروژه در دو فاز مجزا به گونه ای که ضمن استقلال فاز اول، در 

مرحله ی دوم هویت معماری یکسان در پیوستگی طرح نهایی وجود داشته باشد.

- بهره گیری از تابش بندهای عمودی در جهت کنترل دید و نور و نیز تداوم تیپولوژی 

بناهای دوره های متاخر جزیره ی کیش

- رعایت ملاحظات سازه ای بر اساس مدولاسیون فضاهای اقامتی در ارتفاع

بهروز منصوری

مسابقه ی هتل 5 ستاره ی آرمیتاژ کیش





رفاهی  امکانات  افزایش  و  برنامه  فوق  فعالیت های  رشد  شهری،  احیای  قبیل  از  عواملی 

تغییر  از  نشان  که شواهد  تا جایی  بخشیده  ارتقا  را  کتابخانه  اجتماعی  کاربران، وجهه ی 

قریب الوقوع نقش آن دارد. در حال حاضر، کتابخانه نقش جانبی در مراکز اجتماعی دارد؛ 

درست همان گونه که فضای اجتماعی همچون کافه ها و اتاق های کنفرانس عملکردی جانبی 

در کتابخانه دارند. اتحاد این دو فضای مدنی، که سابقا از یکدیگر مجزا بودند، لزوما در 

نتیجه ی محدودیت های اقتصادی ناشی از کمبود بودجه ی عمومی نیست. در حقیقت، این 

گرایش، نمایانگر کمرنگ شدن محدودیت های گونه شناسی است که با جریان پنهانِ انقلاب 

دیجیتال در آغاز هزاره ی دوم شدت یافته است.

کافه  نمود.  مشاهده  ژاپن  در  می توان  را  تغییری  چنین  نمونه های  بهترین  از  یکی 

مانند  و  می کند  پیروی  دوگانه  فضاهای  دیگر  منطق  همان  از  سایبری  کتابخانه ی  و 

گالری/فروشگاه در کشوری است که سلسله مراتب زیبایی شناسی و کاربرد، نقش پررنگی 

نداشته و اساسا درک عمیقی از فناوری نیز وجود نداشته است. گرچه حتی در این بستر، 

کتابخانه،  یک  عنوان  به   )2001( سندای  در  ایتو  تویو  )Mediatheque(  ساخت  مدیاتک 

مرکز رسانه، محل اجرا و گالری نمونه ی کم نظیری از این تلفیق شاعرانه است. از بارزترین 

ویژگی های این پروژه، دسته  ای از ستون های خمیده است که بنا بر گفته ی خود معمار، از 

تاب خوردن جلبک های دریایی در آب الهام گرفته شده است. این استعاره، اشاره بر این امر 

دارد که با حرکت ما در آب های ناشناخته ی دیجیتال، آداب و تصورات ما ملزم به پذیرا بودن، 

نه تنها در برابر مطالبات فناوریِ در حال تغییر، بلکه هدفی نوین است. به طور خلاصه، باید 

پذیرفت کتابخانه در حال تغییر شکل است. 

پاریس  در  راجرز  ریچارد  و  پیانو  رنزو  طراحی  به  پمپیدو  مرکز  پاپ  نمای  برخلاف 

)1976( -نمونه ای دور اما جالب از شفافیت مرکزی- ایتو همه را ستون بندی می کند، اما 

داکت های  این  می گذارد.  نمایش  به  تفکیک  و  جداسازی  بدون  را  تاسیسات  داکت های 

با شکوه )و سازه ای( که با لوله های سفید مشبک شده، فضای بیشتری برای کف، جهت 

برنامه ریزی مجدد، آزاد نموده و همچنین نمای گرافیکی برجسته ای را شکل می دهد که از 

میان هر طبقه ی این ساختمان هفت طبقه می گذرد. افزون بر این، مبلمان سفارشی در 

این مبلمان شامل میز پذیرش قرمز  از  جای جای ساختمان چیده شده است. نمونه هایی 

به  دوم(  طبقه ی  )در  شبدر  به شکل  رشید، صندلی  کریم  طراحی  به  زرد  و صندلی های 

طراحی کازویو سجیما و )Kazuyo Sejima & Associate( و همکاران و میز مارپیچ سبز 

کمرنگ به طراحی راس لاوگرو )Ross Lovegrove( )در مرکز سمعی بصری طبقه ی هفتم( 

می شود. مبلمان به کار رفته در این پروژه همراه با میز و نمیکت های قرمز رنگ در فضای 

عمومی به طراحی دفتر معماری کِی. تی به نوعی مکمل ویژگی تندیس گونه ی فضای داخلی 

است که هویت بصری متمایزی را در هر طبقه شکل داده، بدون اینکه فعالیت و کاربری 

ثابت و معینی به آنها بدهد.

که  ایتو  مدیاتکِ  از  ساده تر  و  کوچک تر  مقیاسی  در  مراتب  به  دیگری  مثال 

طراحی  به  کپنهاگ  در  می دهد،  انعکاس  را  انعطاف پذیری  برای  گرایشات  همان 

ساخته   2001 سال  در  که  است   )Dorte Mandrup Architect( مندراپ  دورت 

شد )Neighborhood Center(. این شرکت معماری در نتیجه ی ساخت سازه ای جدید و 

بازسازی طراحی داخلی، مجموعه ای شامل کتابخانه، تالار شهر و کافه را طراحی نمودند. 

سرسرای جدیدی که توسط ستون های سفید رنگ به ارتفاع سه طبقه گریدبندی شده است، 

کافه و محوطه ی ثبت درخواست کتاب از کتابخانه را در خود جای می دهد، اما امکان بستن 

آن بعد از ساعت کاری کتابخانه وجود دارد- به این منظور که بتوان جهت فعالیت های 

دیگری به کار گرفته شود. )قفسه ی کتاب ها در سازه ی قرن نوردهمی مجاور قرار گرفته 

بر  درختی  خانه ی  یک  مانند  که  است  اجتماعات  سالن  یک  الحاقی،  بخش  است.(  شده 

طراحی و معماری   داخلی مراکز اجتماعی و دولتی*  
ترجمه ی مینا حنیفی واحد

تنه ی ستون های مورب بتنی جای گرفته و با مبلمان ساده ی قرمز و سفید سوزان فاسگرین 

)Susanne Fossgreen( طراحی شده است. دیوار شیشه ای این بخش به صورت دوجداره 

در قاب چوبی ای که از زمین تا سقف ارتفاع دارد همچون قفسه ی کتاب عظیم الجثه ای به 

چشم می آید. گویی می خواهد روح آگاه و گفتمان آکادمیک کتابخانه را با فضای عمومی 

پیوند زند.

جنگلداری  سالن  در  نمادین  هم  و  سازه ای  دلایل  به  هم  شیشه  و  چوب  مصالح 

به  توموچی  جنگلداری  شهرک  در  سالن  این  است.  شده  انتخاب  ژاپن  در  توموچی 

پروژه،  این  معمار  از  است.  شده  ساخته   2004 سال  در  کوچک  اجتماعی  مرکز  عنوان 

تایرا نیشیزاوا )Taira Nishizawa( خواسته شده بود تا سازه ای به عنوان سالن اجتماعات و 

جلسات و همچنین سالن ورزشی طراحی کند که نمادی از شهر توموچی باشد. در نتیجه، 

معمار این سازه، کامپوزیتی هنرمندانه مهندسی شده از چوب و شیشه را طراحی نمود که از 

بیرون به شکل پیله ی پروانه یا بوته ای در حال رشد در یک گلخانه است. ساختار مشبک این 

سازه بسیار سبک است و نیازی به فنداسیون بتنی ندارد. سالن اجتماعات آن به اندازه ی دو 

زمین مینی والیبال می باشد که هر دو کاربری ورزشی و اجتماعی را در خود جای می دهد.  

معماری  و  مندراپ  پروژه ی  در  که  مادی گرایانه ای  ضد  دیدگاه  برخلاف 

فرهنگی  مرکز  شد،  مشاهده  توموچی  جنگلبانی  سالن  در  نیشیزاوا  ذات گرایانه ی 

حومه ی  در  نمایش  سالن  و  کافه  -کتابخانه،   )Marion Cultural Center( ماریون 

به رخ می کشد. حروف  را  برق خود  و  )2001(- خودشیفته وار زرق  استرالیا  آدلاید،  شهر 

غول آسای M-A-R-I-O-N نما و فضای داخلی این ساختمان را شکل می دهند که به واقع 

هویت شهرک را با کتابخانه، سالن نمایش، سالن اجتماعات، کافه و گالری ادغام می نماید. این 

حروف کاملا سه بعدی با گرافیک فوق العاده، حضور ساختمان را اعلام می کنند و جایگاه های 

ویژه ی مطالعه، راهروها و اتاق ها را نیز شکل می دهند. در معماری زنده و پر انرژی این 

 )Ashton Raggatt McDougall( مکدوگال  راگات  اشتون  شرکت  توسط  که  ساختمان 

طراحی شده، ارجاعات بیشماری به زبان در سراسر طراحی داخلی نارنجی و بنفش این سازه 

وجود دارد. به عنوان مثال، خط بریل، زبان اشاره و هیروگلیف بر روی پنجره ها حکاکی شده 

است؛ به علاوه ی دست های بزرگی که به عنوان مسیریاب عمل می کنند. این طراحیِ تعمدا 

پرحرف، به خط مشی کتابخانه مبنی بر ترغیب به گفت و گو -و نه پرهیز از آن- تاکید دارد.

در کل، تمام المان های به کار برده شده زیر یک سقف به طور یکپارچه قرار گرفته اند و بیانگر 

استفاده ی معماران آن از پارادایم مال ها است تا کانسپت یک مرکز فرهنگی با کاربری های 

ذکر شده را برای عموم دستیافتنی تر و جذاب تر نمایند. 

ساختمان های دولتی و عمومی 

از میان تمام فضاهای شهری، ساختمان های دولتی یا همان دادگاه ها، ساختمان های شهرداری، 

مجلس یا کنگره و سفارتخانه ها بیش از هر ساختمان دیگری احتمال نشان دادن بیشترین 

تمرکز قدرت و تاریخ را دارند. افزون بر این، طراحی ساختمان های دولتی بیشتر محافظه کارانه 

است، خصوصا در جوامعی که رهبران آن پاسخگو به اعضای رای دهنده هستند و تمایلی به 

طرد نمودن سلیقه ی عموم ندارند و یا نمی خواهند در صرف بودجه های عمومی بی توجه 

سنت ها  و  قراردها  از  که  مواردی، طرحی  چنین  در  نتیجه،  در  آیند.  به چشم  بی پروا  و 

ممکن  که  استثنایی ای  موقعیت  تنها  می شود.  بدل  نوعی شرمساری  به  نکند  الگوبرداری 

است در این جریان رخ بدهد زمانی  است که شوق مدنی و رونق معماری با هم مصادف 

شوند. اکنون شاید یکی از این موقعیت های استثنایی باشد. از آنجا که دیده ایم معماری 

برای موزه ها و سالن های کنسرت و همچنین کاربران آنها چه ها می تواند انجام دهد، این 

نیروی آهسته در جریانِ دولت ها نیز شروع به در نظر گرفتن ساختمان های دولتی به عنوان 

نمادی ملی و منطقه ای کرده است تا اینکه تنها به چشم انباری از بوروکراسی به آن بنگرد. 

 طراحــی داخلــی 

 EL CROQUIS, 123: TOYO ITO, 2001 -2005, 2005  :( تویو ایتو، سندای )2001(-منبعMediatheque( تصاویر روبرو: مدیاتک

عکس هایی که فاقد منبع می باشد متعلق به کتاب است.

*Contemporary world interiors. susan yelavich. phaidon press. 2007



شرکت معماری دورت مندراپ )Dorte Mandrup Architects(، مجتمع چند منظوره ی Neighborhood Center، کوپنهاگ، 2001

شرکت معماری تایرا نیشیزاوا )Taira Nishizawa Architects(، سالن جنگلداری توموچی، توموچی، کوماموتو، ژاپن، 2004

شرکت معماری اشتون راگات مکدوگال )Ashton Raggatt McDougall(، مرکز فرهنگی ماریون )Marion Cultural Center(، استرالیا، 2001



عمده  گروه  دو  به  رسمی  معماری  بیستم،  قرن  اواخر  تا 

احیای  -با  کلاسیسیسم  زیبای  هنرهای  می شد:  تقسیم 

در   )19۸0( پرتلند  ساختمان  در  گریوز  مایکل  پرطمطراق 

اورگان- یا نمونه ای شدیدتر از آن، کلاسیسیم ساده شده ی 

معماری مدرن متعالی که پل رودولف در ساختمان مرکز 

بوستون  در  واقع  بهداشتی  و  آموزشی  رفاهی،  خدمات 

)1970( بی رحمانه بیانگر آن بود. در هر دوی این موارد، 

این  ابهت  با  نمای  به  منحصر  عمدتا  شهری  سرمایه گذاری 

ساختمان ها بود. امروزه اما تمییز دادن ساختمان های دولتی 

از همتایان غیر دولتی شان کار ساده ای نیست و حتی فضای 

داخلی آنها نیز شبیه به دیگر ساختمان های غیر دولتی است.

شدن  قطبی  که  بگوییم  اگر  است  ساده انگارانه  البته 

تاریخ گرایی و مدرنیسم که در قرن اخیر قوت داشته، اکنون 

ناپدید گشته است. بلکه باید اظهار داشت که این دو قطب، 

بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده اند و طراحان، فرم ها و 

سنت های گذشته را درونی کرده و ایده هایی از زمینه های 

دیگر معماری وارد پروسه ی طراحی می کنند. در این فرایند، 

تاریخیِ  اقتباسات  به  کمتر  دیگر  پست مدرن  زمینه گرایی 

آشکار می پردازد )همانطور که در دادگاه اورگان به طراحی 

گریوز مشاهده می شود( بلکه بر فرصتی برای هیبریداسیون 

متمرکز می شود. 

و   )Ada Karmi-Melamede( کرمی- ملامید  آدا 

اعتدال در  به  با توجه   )Ram Karmi( برادرش، رام کرمی

اجرای عدالت، ترکیبی زیرکانه از سنت و نوآوری در طراحی 

کار  به   )1993-1995( اورشلیم  در  عالی  دیوان  ساختمان 

با  اداری  این مجموعه، شامل یک کتابخانه، دفتر  برده اند. 

اتاق قضات و جناحی شامل پنج دادگاه است که همچون 

انگشتان دست از سالن مرکزی به اطراف کشیده شده اند. 

بلکه در  تقلید نشده،  از سنت های طراحی  پروژه  این  در 

میان مجموعه با تضادهایی که از ورودی  شروع می شوند به 

آن سنت ها ارج نهاده شده است. به عنوان مثال در سرسرای 

اصلی، کف مرمر با نقش و نگار خاورمیانه ای توسط دختر 

که  نوری  با  که  است  )Tal(، طراحی شده  تال  کرمی،  رام 

از راس زاویه ی هرمی سقف می تابد، منور می شود. سقف 

مکمل  و  گرفته  الهام  باسیلیکایی  معماری  از  دادگاه  این 

المان معاصر به کار رفته در نیمکت های چوبی است که به 

نوبه ی خود از دیوارهای آکوستیک تزئینی در انتهای سالن 

بهره می برند. مانند دیوارهای خانه های عربی، این عناصر 

تنها باعث ایجاد چشم اندازی از درون به بیرون می شوند 

و نه برعکس. 

مسئله ی زمینه، چه به لحاظ لفظی و چه متافیزیک، 

)ساختمان  هال  سیتی  نوسازی  پروژه ی  کننده ی  تعریف 

پروژه  این  )1999( می باشد.  در هلند  اوترخت  شهرداری( 

توسط گروه معماری EMBT و همکاران طراحی شده و 

انریک میرلیس )Enric Miralles( پیش  آخرین ماموریت 

از مرگ نابهنگام وی در چهل  و  پنج سالگی بود که توسط 

شریک وی بندتا تگلیابو )Benedetta Tagliabue( به اتمام 

رسید. در واقع، پس از مرگ انریک، بندتا تگلیابو کارهای 

بیانگر تغییرات اخیر در  اثر  این  شرکت را برعهده گرفت. 

جریان طراحی است و به جای آنکه از المان های معماری 

تقلید کند و یا آنها را با ایجاد تضادهایی از هم جدا کند، 

و  تاریخی  چهارچوب  کردن  یکی  به  کاملا  آن  معماران 

لایه های جدید طراحی با هم پرداخته اند. با کار کردن در 

هزارتویی از الحاقات که طی پنج قرن به این پروژه اضافه 

یکپارچه ای  داخلی  فضای  ایجاد  قصد  معماران  بود،  شده 

می گفت،  میرلیس  انریک  که  همانطور  بلکه  نداشتند، 

خانه های  گوناگونیِ  و  تنوع  از  »ترکیبی  ایجاد  هدفشان 

شهر« بود. در حقیقت، EMBT تکه های بازمانده ی تاریخی 

را با متصل کردن آنها به راهروها و دیوارهای تیر و تخته ای 

که قاب پنجره ها و راه پله ها را هم شکل می دادند، حفظ 

اتاق  سقف  در  شده  برده  کار  به  کنسول  همچنین  نمود. 

دیوار  بر  تیره رنگ  چوب  نامنظم  رده های  و  شهر  شورای 

سفید، رنگ و بویی قرون وسطایی به طرح می دهد، بدون 

اینکه معماری آن را تسلیم تاریخ گرایی مصنوعی کند. 

در عوض، عدم تقارن سازه ای و این ایده که پیشه وری 

در  بدل شود،  معاصر  معماری جوامع  برای  استعاره ای  به 

طراحی اتاق ازدواج به خوبی خود را نشان می دهد. در این 

اتاق، روبروی دیوار نارنجی رنگ و آتشدانی خارج از مرکز، 

زوجی در حال عهد بستن هستند که هر کدام روی صندلی ای 

که  نشسته اند  متفاوت  لوستر  دو  زیر  مختلف  رنگ  دو  با 

هر کدام قاطعانه منحصر به فرد، اما به راحتی این فضا را به 

یکدیگر شریک می شوند. 

تصویر سمت چپ: ساختمان پورتلند، اثر مایکل گریوز، پورتلند، 1980 
www.archpaper.com :منبع

تصویر سمت راست: ساختمان مرکز خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی، 
www.wikipedia.org :پل رودولف، بوستون، 1970-منبع

اورشلیم،   ،)Ram Karmi( رام کرمی  و   )Ada Karmi-Melamede( آدا کرمی  ـملامید  شرکت معماری 
www.archdaily.com :1995- منبع تصاویر

در حقیقت، EMBT فرایند طراحی را »رویکردی روان شناسی« در نظر دارد و اخیرا 

همین دیدگاه را در ساختمان جدید پارلمان اسکاتلند )2004( در ادینبرا پیاده نموده 

است. تاکید معماران بر فرم های نمادین اشاره بر دولت به مثابه ی اجتماعی از افراد 

است. از این رو، میزهای سفارشی طراحی شده، صندلی های گائودی در تالار مناظره 

و نمیکت های خصوصیِ بیرون از مجمع عمومی، دلالت بر همین دیدگاه دارند. در 

 عین حال، معماری EMBT حساسیت های دموکراسی مدرن و درکی عمیق از تاریخ 

اسکاتلند را نیز انعکاس می دهد: صلیب های بزرگ سلتیک که در سقف لابی حکاکی 

باستانی  درختی  همچون  بینابینی  فضاهای  در  که  سیمانی  اسکله های  و  شده اند 

برافراشته شده  اند، مثال هایی از این قبیل اند. 

در  پرداختیم،  آن  به  اوترخت  پروژه ی  در  که  گرافیکی ای  حس  همان  درست 

گرچه  اتاق،  این  در  است.  مشاهده  قابل  کمیته  اتاق  در  ویژه  به  نیز  پروژه  این 

 EMBT معمول  سبک  از  شده،  استفاده  پنجره ها  قاب  و  دیوار  برای  الوار  از 

کمیته،  اتاق  در  است.  گرفته  فاصله  تیز  زوایای  با  هندسی  اشکال  کارگیری  به   در 

لابی  سقفِ  برای  همچنین  و  نموده  استفاده  ارگانیک  گچ  از  سقف  برای  معماران 

سبز از پنجره های سقفی فلزی مانند بال بهره جسته اند. به  طور  کلی، تو رفتگی ها 

و برآمدگی ها با هم در ایجاد سبکی یکپارچه یکی نشده اند، بلکه در نقطه ی مقابل 

-اشاره ی  شده اند  لایه بندی  و  کلاژ  گرفته اند  جای  آن  در  که  قائمی  اتاق های  به 

بصریِ ظریفی که به اهمیت مباحثه و نقش آن در فرایند دموکراتیک تاکید دارد.

چنین ویژگی هایی در ساختمان های عمومی گونتر بنیش نیز آشکار است- همانطور 

که اساس کار وی از همان اواخر دهه ی 50 میلادی در اشتوتگارت چنین بود. به 

عنوان مثال، مجمع عمومی پارلمان آلمان )1990( در بنُ، سرشار از نواقص عامدانه 

و تعاملات پیچیده است که همان خصوصیاتی هستند که بنیش با آزادی فردی و 

دموکراسی مرتبط می داند. فرم مدور سالن پارلمان به نوعی نمایانگر برابری یکایک 

نمایندگان احزاب مختلف با یکدیگر می باشد. در  عین حال، در تنش با خط مستقیم 

و معلق جایگاه عموم و خبرگزاری های مختلف است که برای رصد جلسات پارلمان 

حضور دارند. خارج از این فضای متمرکز و به شدت نمادین، عدم تقارن موج می زند. 

لابی ها توسط نور متقاطع می شوند و درست در همین المان ها و همچنین راه پله ای 

پارلمان  که  بود  وکتورهایی  با  رابطه  شاهد  می توان  است،  پرنده  لانه ی  مانند  که 

اسکاتلند را تعریف می کنند.

بازسازی رایشتاگ )پارلمان آلمان( در برلین )1999( بار متفاوتی بر دوش معماران 

 Paul( خود تحمیل کرد چرا که در سال 1۸94 ضربه ای جدی به معماری پل والوت

Wallot( وارد شده بود. در واقع، با بمباران شدن مرکز فرماندهی هیتلر و به اشغال 

در آمدن آن توسط شوروی، این بنا تا سال 1995 متروکه بود. راه حل نورمن فاستر و 

شرکایش به جای ایجاد پیچیدگی های بسیار در فرم، واژگونی شدید معنایی بود. با 

گنبدی از شیشه که در مرکز پایتخت باز پس گرفته شده ی آلمان بود، نورمن فاستر به 

دموکراسی ای شفاف ادای احترام نمود. با این کار، او تمرکز را از نمایندگان مردم به 

مردم معطوف نمود. شهروندان و گردشگران در رمپ های مارپیچ این گنبد با شکوه 

شیشه ای به سمت سکوی مشاهده ی عموم که در بالای سالن اصلی پارلمان است، 

قدم بر می دارند. 



در مرکز این گنبد، مجسمه ای نورانی وجود دارد که پیچیدگی های بصری گنبد و همچنین 

مجمع پارلمان را روشن می کند. اینجا، در این آمیختگی معماری هنرهای زیبا و گنبد شیشه ای، 

بی سلیقگی و ابتذال بدون اینکه چیزی از قدرت مقیاس این بنا کم کند، از میان می رود.

امروزه این فضاهای نورانی جایگزین متعلقات و تزئینات سنگین تر در ساختمان های 

دولتی با شکوه است. تریبون ها، نیمکت های قضایی و دیگر تزئینات رسمی در مقایسه با 

فضاهای داخلی نوین رنگ می بازند. پرچم ها و نشان های افتخار، گرچه همچنان حضور 

دارند، در برابر فرم کم اهمیت تر جلوه می کنند. ریچارد مایر در دادگاه و ساختمان فدرال 

ایالات متحده )2000( در نیویورک، ایده آلی افلاطونی در دادگاه پر از نوری که در کنار 

حیاط داخلی وسیعی بنا شده است، مجسم می کند. این دادگاه هدفی فراتر از یک بنای 

فرمال را دنبال می کند. با علم بر اینکه چنین فضاهای داخلی بزرگی قابلیت تحت تاثیر 

قرار دادن کاربران را به دلایل گوناگون دارد، مایر، تاثیر روان شناسی نور را نیز در نظر گرفته 

و چشم اندازی وسیع از لانگ آیلند به افراد در حال انتظار دادگاه ارائه می دهد تا انتظار 

را با چنین نمایی برایشان سهل نماید. )لازم به ذکر است که ساختمان های عمومی جدیدتر 

مانند اثر مایر، بیش از پیش در خصوص ایجاد فضاهای پایدار به آزمون گذاشته می شوند. 

برای نمونه، تام مین )Tom Mayne( مدیر شرکت معماری مورفوسیس )Morphosis( طوری 

تهویه ی  که  تکمیل شد-  -در سال 2005  را طراحی نمود  سانفرانسیسکو  فدرال  ساختمان 

طبیعی داشته باشد و ظاهرا با این روش مصرف انرژی ساختمان را 50 درصد کاهش داد.(

آریزونای  در   )Sandra Day O’Connor( اوکانر  دِی  سندرا  دادگاه  داخلی  فضای  در 

آب  و  غیر فعال  کنترل  ابداعی  از سیستم  تنها  نه  مایر،  به طراحی   )2000( متحده  ایالات 

لنز به طراحی جیمز  به  نیز استفاده شده است: سقفی شبیه  از مصالح نوین  بلکه   هوا، 

 Enric Miralles( تگلیابو  بندتا  میرلیس  انریک  همکاران/  و   EMBT معماری  گروه 
Benedetta Tagliabue(، پروژه ی نوسازی سیتی هال اوترخت، هلند، 1999

شرکت معماری بنیش و شرکا، مجمع عمومی پارلمان آلمان، بُن، 1990

کارپنتر )James Carpenter( برای دادگاه ویژه ی دادرسی -که به شکل استوانه است- در نظر 

گرفته شده است. این بخش در قلب ساختمان شش طبقه ی شفاف است و از عرض و طول مانند 

یک گوی می باشد. در واقع، گنبد وارونه ی کارپنتر، حضور تشریفاتی و دلپذیری دارد، بدون 

اینکه با حس و حال مینیمالیست معماری مایر، به ویژه در نوار پهنی از چوب راش که دور تا 

دور اتاق را احاطه نموده است، در تناقض باشد. )گنبد این بنا مانند اغلب آثار معماری مایر، 

پنهان کننده ی عملکرد آن است که در اینجا شامل سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر می باشد.(

بر خلاف طراحی دادگاه ها که باید فضایی آرام برای کاربرانی باشند که به اندازه ی کافی 

که  این طراحی می شوند  برای  برخی ساختمان های عمومی  دارند،  استرس  زندگی شان  در 

حال و هوای کاربران را دگرگون سازند. چنین هدفی را می توان در پروژه ی شرکت معماری 

بازرگانی و صنعت اسلوونی )1999(  اتاق  سدار و ووگا )Sadar and Vuga( در طراحی 

مشاهده نمود. طراحی این اثر انعکاس دهنده ی جوانه های سیستم سرمایه داری در این کشور 

جوان است. پروژه به دو حجم تقسیم می شود. جلوی بنا در بر دارنده ی جعبه هایی است که 

با محورهایی اندکی کج روی هم قرار گرفته اند، در حالیکه پشت ساختمان کاملا قائم است. 

در واقع، این دوگانگی در جلو و پشت ساختمان، به نوعی نمایانگر دوگانگی ای است که 

اغلب در دموکراسی های در حال ظهور تجربه می شود. 

درست مانند مایر، سدار و ووگا نیز دریافته اند که کاربران این ساختمان به احتمال 

زیاد وقت زیادی را در انتظار سپری می کنند تا چرخ چرخ دنده های بروکراسی بچرخد. از 

این رو، به  جای ارائه ی فضایی آرامش بخش، معماران این پروژه با ایجاد وارن در فضاهای 

خصوصی که همچون تونل های باریک از کانال های عمودی گیج گننده ای عبور می کنند یا 

پایین می  آیند، استفاده نموده اند.

گروه معماری EMBT و همکاران/ انریک میرلیس بندتا تگلیابو )Enric Miralles Benedetta Tagliabue(، ساختمان پارلمان اسکاتلند، ادینبرا، 2004



www.flickr.com :رایشتاگ، پارلمان جدید آلمان، برلین، 1999 -منبع ،)Foster + Partners( نورمن فاستر و شرکا

شرکت معماری سدار و ووگا )Sadar and Vuga(، اتاق بازرگانی و صنعت اسلوونی، لیوبلیانا، 1999

 به راستی این بنای اساسا شهری، ساختمانی مملو از حواس پرتی برای کاربران است. به علاوه، 

نوسانات فضایی به بهترین نحو در راستای رسالت این نهاد است تا محرکی برای گردش 

سرمایه باشد. البته ذات اجتماعی این نقل  و   انتقالات را نیز تقویت می کنند.

در نهایت، گردش مردمی که از میان این سطوح رنگارنگ و جوراجور با تمامی ویدها و 

چشم اندازهای به هم پیوسته می گذرند، از گردش سرمایه انتزاعی تر نیست.

دوگانگی شفافیت و تنش، لایت موتیف شرکت معماری ایرلندی -آمریکایی به نام باکولز/

مکووی )Bucholz/McEvoy( در طراحی ساختمان شورای شهرستان فینگال یا فینگال کانتی 

هال )Fingal County Hall؛ 2000( در دابلین است. لابی آتریوم پنج طبقه ی براق این 

پروژه هم چشم اندازی از نمای باستانی شهرک را برای کاربران فراهم می کند و هم پنجره ای 

به سوی آنچه آینده برای آنجا دربر دارد می گشاید. داخل دیوارهای قوس دار، بازدیدکنندگان 

از زیر سیستم کابلیِ ذوزنقه شکلی می گذرند که معماران آن، آن را نمادی از انقلاب فناوری 

خارق العاده ی ایرلند در دو دهه ی اخیر می دانند. گرچه هیچ چیزی در این پروژه بیهوده 

اندازه ی 36,5 متر پیرامون دیوار شیشه ای از سقف معلق  نیست، کابل کششی ای که به 

است، همچون کشتی بادبانی عظیمی می باشد. چنین کارکتری را می توان در جناح دیگر 

ساختمان که شامل ادارات می شود، ملاحظه نمود. در اینجا، چهارچوب پنجره ها و تهویه )در 

کل مجموعه، تهویه ی طبیعی است( بافت متقاطع دلپذیری را به نمایش می گذارد و تعادلی 

در ظاهر آفیس های باز با مبلمان ساده  ایجاد می کند. یکی از مهم ترین ویژگی جمعی این 

بنا را در اتاق شوراها می توان دید. در این بخش، میزهای نیمدایره ای با شیشه ی روی آنها 

حاکی از شفافیت در عین پیچیدگی بوروکراسی است. 

سراسر این ساختمان، نه تقارن و نه نمایش معنی و ویژگی ها اجازه ی غلبه بر دیگری 

یا بیش از حد نمایان بودن را ندارند. این تعادل نمایانگر جریانی به سمت از میان برداشتن 

قطب های زیبایی شناسی سنتی می باشد که این مهم با فناوری  -که تفاوتی بین این دو قایل 

نیست- حاصل شده است. حساسیت های متناقضی که روزی شاهد آن بودیم، اکنون در هم 

می آمیزند تا به موازنه ای متناقض دست یابند.

از  بناها  اینگونه  که  چرا  است،  دولتی  ساختمان  هر  طبیعی  جزء  تناقض  البته 

اطمینان  عموم،  به  دیگر  سویی  از  و  هستند  اقتدار  احساس  بیانگر  بی پروا  سو،  یک 

سانچو  معماری  دفتر  مادرید،  در  می دهند.  را  مسئولین  پاسخگویی  و  مسئولیت پذیری 

هنارس  دِ  فرناندو  سن  شهر  تالار  طراحی  در  نیز   )Sancho Madridejos( مادریدِخوس 

)San Fernando de Henares; 1999( با چنین دوگانگی ای دست و پنجه نرم کرده است. 

کارخانه ی  یک  بقایای  بر  که  تشکیل شده  وید  و  فضاهای صلبی  از  مکعبی  مجتمع  این 

نساجی قرن هجدهمی ساخته شده است. این بنای سه طبقه، در یک جناح در بر گیرنده ی 

از دیوارهای  این ساختمان  اتاق شوراها و در جناح دیگر، فضاهای عمومی می باشد. در 

نیمه شفاف اونیکس استفاده شده که ارجاعی شاعرانه به سابقه ی تاریخی این متریال دارد 

و در اینجا با شیوه ای مشابه آلبرتو کامپو بائزا )Alberto Campo Baeza( در طراحی بانک 

کاها )Caja General bank( به کار برده شده است. هندسه های مجازی این بنا، به اندازه ی 

عقاید عموم که در سراسر اتاق های این تالار شهر پخش شده اند، متغیراند.

شاید قوی ترین نشانه ی معماری نو آورانه ی معاصر -از جمله خطای دید و عدم تقارن- 

با چیزهای غیر قابل  پیدا کرده، میزان لذت مواجهه  که به جریان های اصلی معماری راه 

پیش بینی ای باشد که اکنون با آغوش باز در میادین دیپلماسی نیز پذیرفته شده است؛ آثاری 

از جمله پارلمان اسکاتلند تا تالار شهر سن فرناندو دِ هنارس را شامل می شود. با نگاهی 

به این دو بنای تحسین شده -که با فاصله ی ده سال از هم ساخته شده اند- دو دیدگاه و 

حساسیت تاریخی و فرهنگی متفاوت آشکار می شود.

ریچارد مایر و شرکا، دادگاه و ساختمان فدرال ایالات متحده، نیویورک، 2000

 ریچارد مایر و شرکا، دادگاه سندرا دِی اوکانر )Sandra Day O’Connor(، آریزونا، آمریکا، 2000



دفتر معماری سانچو مادریدِخوس )Sancho Madridejos(، تالار شهر سن فرناندو دِ هنارس )San Fernando de Henares(، مادرید، 1999

شرکت معماری باکولز/مکووی )Bucholz/McEvoy(، ساختمان شورای شهرستان فینگال، ایرلند، 2000

دفتر معماری هایکینن کومونن )Heikkinen-Komonen(، سفارت فنلاند، واشینگتن دی. سی.، 1994



اما چنین مقایسه ای قطعا نشانگر مسیر طراحی ای است که پذیرای سنت شکنی می باشد. در 

نگاه اول، سفارت فنلاند در واشینگتن دی. سی. )1994( به طراحی دفتر معماری هایکینن 

کومونن )Heikkinen-Komonen( ظاهرا دنباله رو پروتکل های مدرنیست است. دیوارهای 

 )Eames( شفاف آن در چشم انداز طبیعت محو می شود و اتاق های آن با صندلی های ایمز

و علامت تجاری معماران آن، یعنی میزهایی از جنس تخته سه لایی توسی، مبلمان شده 

است.

 البته فضا، المان های اشاره ای مانند انحنای نزولی راه پله ی باروک و خطی از بالای آن با نواری 

از هالوژن ها را نیز در بر دارد. همچنان که پالت غالب داخل را استیل، شیشه و چوب به 

سبک میس و آلتو )Mies and Aalto( شکل می دهد، اتاق های کنفرانس با روکشی از مس، 

محدودیت ها را زیر پا می گذارند. این مصالح روشن و درخشان نه تنها حس برون گرایی فضا 

را تقویت می کنند، بلکه اتاق ها به خودی خود به طور دراماتیکی از تنگه ای 1۸ متری معلق 

هستند که از مرکز ساختمان می گذرد. )صفحه قبل(

تقارن و نمایش معنی و  بین  از تکمیل سفارت فنلاند، نسبت  بعد  درست یک دهه 

ویژگی ها در طراحی سفارت هلند )برلین، 2003( توسط رم کولهاس معکوس شدند. کولهاس 

در این بنا یک تفرجگاه شیشه ایِ محصور طراحی نموده که برای بازدیدکنندگان این امکان 

از  تکه ی کوچکی  قلمرو هلند هستند، در  تا در  حالی که همچنان در  را فراهم می کند 

برلین قدم بگذارند. جدای از هیجانی که در این ظاهرا دو فضا تجربه می شود و همزمان 

داخل و بیرون از ساختمان بودن، این گذرگاه هدف مهم تری نیز دارد و آن ارائه ی ترکیبی 

تصاویر این دو صفحه: رم کولهاس )شرکت معماری OMA(، سفارت هلند، برلین، 2003 

به  را  بازدیدکنندگان ساختمان  که  است، همچنان  از چشم اندازهای سفارت  غیر منتظرانه 

سمت بام سبز و کنسول آسمان نما می پیمایند. داخل فضاهای کاری و تشریفاتی سفارت، 

این تبادل نگاه میان بازدیدکنندگان و بنا ادامه پیدا می کند. پارتیشن های شیشه ای و آلمینیوم 

سوراخ دار، دفاتر عمومی را شکل داده، در حالی که بخش پذیرش با پرده های توری لیمویی، 

زرد و نقره ای به طراحی پترا بلیس )Petra Blaisse( از حریم خصوصی بیشتری برخوردار 

می شود. افزون بر این، در اتاق کنفرانس بدون پنجره، گیس باکر )Gijs Bakker( از پوشش 

دیواری Peepshow استفاده می کند که ویویی متفاوت فراهم کرده و همچنین در کف با 

ایجاد منفذی شیشه ای دیدی به محوطه ی طبقه ی پایین باز می کند.

با این وجود، به  جای برانگیختن حس عدم توازن، ترکیب فضایی ساختمان سفارت، نوعی 

ترکیبی  مبلمان،  می شود.  تقویت  داخلی  مبلمان  با  که  می کند  ایجاد  را  اهلی سازی  حس 

با  هلند  تاریخ  به  هر حال،  است.  ایرانی  فرش های سنتی  و همچنین  المان های معاصر  از 

ماتریالیسم پروتستان از دیگر جوامع متمایز می شود. کولهاس در این بنا از کیفیت بیش از 

حد بورژوایی اجتناب می کند و با ایجاد مقری ملی، ارزش هایی نوین در اختیار دیپلماسی 

قرار می دهد. سفارت کولهاس که به اندازه ی همتای فنلاندی خود در واشنگتن فرمال نیست، 

فضا را برای آزادی جسورانه تری در طراحی شهری فراهم می کند.

عمومی(  و  )مسکونی  گونه ها  از  تلفیقی  به  نسل  این  تمایل  نمایانگر  امر  این  علاوه،  به   

می باشد و تقاطعی از زبان های فرمالی است )متعامد و ارگانیک( که هر دو به سرعت تبدیل 

به نشان بارز هزاره ی جدید شده اند.                   



در تمدن های کهن ایران، صندلی همواره از جایگاه و مقام ویژه ای برخوردار 
بوده است. شاید گویاترین تصویر آن صحنه ی حجاری موجود در موزه ی ایران 
باستان است که داریوش بر صندلی شاهی تکیه زده و پا بر روی کرسی چوبی 
دارد. در این تصویر جزییات کامل صندلی و کرسی قابل مشاهده و مطالعه 

است.
تولید صندلی و مبلمان در عصر تحول و دوران معاصر بر اساس اسناد و 
مدارک تصویری به حدود 150 سال پیش باز می گردد. نجاران ارمنی در جلفا از 

چوب گردو و چنار صندلی، میز و مبل می ساختند.
بنا،  یک  معماری  برای  طراح  و  آرشیتکت  حضور  حاضر  قرن  ابتدای  در 
زمینه ای شد که تعدادی از آنها من جمله پل آبکار به موضوع معماری داخلی 
و طراحی مبلمان توجه خاصی نشان دهند و در کارهایشان به طراحی صندلی 
نیز پرداختند. نجاران خوش ذوق به  جز ساخت در و پنجره ی چوبی عهده دار 
تولیدکنندگان  بعدها  شدند.  جدید  زندگی  سبک  برای  مبلمان  انواع  ساخت 
به کشور  که  و مدرن  الگوهای صندلی های کلاسیک  اساس  بر  استادکاران  و 
کمتر  تولیدات خود  روند  در  اما  پرداختند  مبلمان  به ساخت  وارد می شدند 
به موضوع »طراحی صندلی« توجه داشتند و حتی در محیط های آموزشی و 

دانشگاهی نیز مطالعه و بررسی در این زمینه انجام نپذیرفت.
بیژن شافعی آرشیتکتی است که به خلاقیت در حوزه ی معماری بسنده نمی کند. 

Bijan Shafei 
                                 Heiran Chairs

Instagram: @architect_b_design

صندلی  های بیژن شافعی )صندلی حیران(
هنر معماری

او از دو دهه قبل و در یک روند خلاق، ادامه ی نوآوری هایش را در معماری 
داخلی و مبلمان دنبال کرد. شافعی از ۸ سال قبل با بهره گیری از خصوصیات 
بامبو و امکانات بی انتهای این گیاه سبز به عوامل حسی، روانی، ارگونومی، 
نمود. در سالن طراحان مزون  پایدار توجهی ویژه  زیبایی شناسی و معماری 
ابُژه ی پاریس بود که اندیشه ها و رویاهایش را به تجارب جدید بدل نمود و با 

طراحی صندلی هایش آغازی تازه در طراحی مبلمان در ایران را رقم زد.
در  فعالیت  سال   27 از  که  بریانی  ناهید  و  شافعی  بیژن  معماری  دفتر 
حوزه ی معماری و معماری داخلی برخوردار است جهت نیازهای پروژه های 
داخلی  فضاهای  تجهیز  و  مبلمان  گونه های  تولید  و  طراحی  به  خود  دفتر 
پرداخته است و از حدود ۸ سال قبل و در ترکیبی نوین در حوزه ی مبلمان، 
پژوهشی وسیع درباره ی »بامبوی مهندسی شده« انجام داده و آن را به عنوان 
متریال اصلی طراحی و تولید مبلمان جهت سازگاری با محیط و سبز بودن 

محصول قرار داده اند.
بامبو قبلا و در کشورهای شرق آسیا به روش سنتی در حوزه ی مبلمان کاربرد 
داشته است ولی »بامبوی مهندسی شده« با توجه به مقاومت و انعطاف پذیری 
امید  است.  نموده  ایفا  چوبی  محصولات  انواع  تولید  در  ویژه ای  نقش  خود 
است دریچه ای را که این طراحان و معماران عزیز در این عرصه گشوده اند 
گیرد. قرار  آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  فضاهای  ارزیابی  و  پشتیبانی  مورد 

مبلـــمان

B i j a n   S h a f e i  C h a i r s



نمایشگاه مزون ابژه پاریس
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فیلیپ استارک در سال 1949 متولد شد. کودکی 

او که در زیر میزهای طراحی پدرش که مهندس هوانوردی بود گذشت، 

یک درس مهم به او آموخت: همه چیز باید در روابط انسانی به همان اندازه که در دیدگاه 

پایانی بر هر حرکت خلاقانه حاکم است، با ظرافت و دقت سازماندهی شود. او به این نتیجه رسیده بود که 

این فلسفه است که باعث می گردد خلاقیت برای همه سودمند باشد و بدین ترتیب او با شوقی بی حد روی کوچکترین 

جزئیات کار می کرد. فیلیپ استارک در نیولی و پاریس به تحصیل معماری و طراحی پرداخت و پس از آن به عنوان طراح برای پیِر 

کاردین مشغول به کار شد.

محصولات فیلیپ استارک در میلیون ها خانه در سرتاسر جهان دیده می شوند. بازه ی طراحی های او از مسواکی با شکل و شمایل پویا، تلویزیونی 

متحرک و قابل حمل )برای تامسون(، دستگاه آبگیری لیمو روی پاهای عنکبوتی )برای الَسِی(، یک برس توالت فرنگی، و صندلی ها و چراغ هایی با تمام 

اشکال و ابعاد ممکن را در بر می گیرد. تقریبا همه در زندگیشان حداقل یکی از طراحی های او را دیده اند. یکی از حیرت آورترین اظهارات او این است که وی 

هیچ علاقه ای به شکل خارجی طراحی های خود ندارد، علیرغم این واقعیت که آنها اغلب به طور مستقیم برای حواس جذاب هستند شاید در نتیجه ی قاطعیت خود در 

معاملات با شرکت های مختلف، در تولید محصولات انبوه مقرون  به  صرفه بازار موفق بوده است.

معماری

اگر چه فیلیپ استارک خود را بیشتر یک طراح می داند تا معمار، در اوایل دهه ی ۸0 چندین ساختمان در ژاپن طراحی کرد، با فرم هایی که برای همه جدید بودند. اولین آنها در توکیو 

بود که در سال 19۸9 تکمیل شد و ابتکار چشمگیری در آن به کار رفته بود. نانی نانی )NANI NANI( بنایی به شکل انسان و قابل توجه بود که از مصالح زنده برای پوشش او استفاده 

شده بود که با گذشت زمان تکامل می یافت. 

یک سال بعد، وی با طراحی سالن پذیرایی اساهی )Asahi( در توکیو و سپس مجموعه ای از دفاتر در اوزاکا، معروف به بارون ورت )Baron Vert(، در سال 1992 عنوان رهبر معماری 

 Ecole Nationale Supérieure des Arts( و توسعه ی مدرسه ی ملی هنرهای دکوراتیو )آوانگاردیست را به خود اختصاص داد. در فرانسه، او مسئول طراحی برج مراقبت فرودگاه بوردو )1997

Décoratifs( در پاریس شد )199۸(. 

از دهه ی ۸0 به بعد او در صنعت هتلداری نقش برجسته ای داشت و در آن سال ها انقلابی چشمگیر مشاهده شد. استارک همراه با یان شرگر)Ian Schrager(، رویکرد جدیدی را ارائه داد و کدهای 

جدیدی را برای طراحی هتل ایجاد کرد که اولین آنها رویالتون )Royalton( در نیویورک بود. این تجربه با دلانو )Delano( در میامی در سال 1995 ادامه یافت.   

دهه ی 2000 انقلاب دیگری را در صنعت هتلداری ایجاد کرد. اس.ال.اس بورلی هیلز )The SLS Beverly Hills( در سال 2007 اولین اقامتگاه واقعی هتل استارک در آمریکای شمالی بود. این بنا 

دارای کانسپت منحصربه فرد دو ورودی است، جایی که یکی برای استفاده ی اختصاصی مشتریان و دیگری برای عموم مردم است که به بازار باز می شود.

سال 2010 یک تاریخ کلیدی در جهان ماجراجویان دریایی بود، زیرا این عاشق سرسخت قایق -من نمی توانم بدون دریا زندگی کنم-. از پروژه ی خود در پورت آدریانو )Port Adriano( در مایورکا 

)Majorca( رونمایی کرد. در آنجا او تصویری کاملا جدید از شهرسازی ارائه داد و مرزهای بندر و قایق ها و دریا و خشکی را محو کرد. از طریق ایجاد یک پارکینگ زیرزمینی، در حالیکه دسترسی به 

فضاها آسان می شود زیبایی سایت دست نخورده باقی می ماند. او به اعتقادات خود در مورد نامرئی شدن و کم شدن متریال ها پایبند است:»معماری تقریبا نامرئی است« او توضیح می دهد:»شما 

فقط هنگامی که برای بار دوم نگاه می کنید متوجه آن می شوید.« و از آنجا که او انسان و طبیعت را در مرکز پروژه قرار داده، بنابراین استانداردهای زیست محیطی کاملا رعایت شده است. 

از ابتدا طرح های او هرگز نه برای مرفهین، بلکه برای کل جامعه در نظر گرفته شده بود. او عاشق طراحی دموکراتیک است و تعریفی روشن ارائه می دهد:»بهبود کیفیت در حالیکه تلاش 

می کنیم آن را با قیمت مناسب برای تعداد بیشتری از مردم در دسترس قرار دهیم.«

طراحی داخلی و طراحی صنعتی

اولین موفقیت او به عنوان یک طراح داخلی، در اوایل دهه ی ۸0 بود که رئیس جمهور فرانسوا میتران )Francois Mitterrand( او را مسئول طراحی مبلمان کاخ الیزه کرد. صندلی 

سه پایه ی کاستس )Costes( او، برای کافه ای با همین نام در پاریس، یک موفقیت عالی دیگر برای او بود. استارک تاثیر زیادی بر پست مدرن دهه ی ۸0 و میانه روی کمی بیشتر 

دهه ی 90 گذاشت و به یک طراحی بین المللی واقعی تبدیل شد. طراحی های آن دوره شامل صندلی نوآورانه ی دکتر گلِاب )Dr Glob( برای کارتل )Kartell(، با آن ترکیب 

منحصربه فرد فلز و پلاستیک، نمونه ی اولیه ی یک موتورسیکلت برای آپریلیا )Aprilia(، عینک برای آلن میکلی )Alain Mikli(، شیرهای مخلوط کن برای هانس گروئه 

)hansgrohe( و دوراویت )duravit(، اسباب بازی، ساعت، لوازم خانگی و چراغ ها، از جمله رومئو مون )Romeo moon( برای فلوس )Flos( می شد. استارک 

با طراحی داخلی فوق العاده ی هتل دِلانو )Delano( در میامی و رستوران پنینسولا )Peninsula( در هنگ کنگ مشهورتر شد، همچنین به مدت طولانی 

از او به عنوان مشاور طراحی کمک گرفته می شد )به عنوان مثال، برای سالن های یورو استار در لندن و پاریس(. او به عنوان طراحی که بسیار 

به دنبال ارتقای خودش بود، بدون شک در درک اشتباه اینکه طراحی یک زباله ی گران قیمت است نقش داشته است، اما او همچنان 

تلاش زیادی برای از بین بردن این دیدگاه داشته است؛ به عنوان مثال طراحی صندلی کوزی )Cozy( که هزینه ی بسیار کمی 

برداشت. او همچنین سر این موضوع که پلاستیک بسیار کمتر از چوب به محیط زیست آسیب رسان است بحث 

کرد و به مناسبت نمایشگاه آثارش در مرکز ژرژ پومپیدو )Georges Pompidou( در پاریس، او 

سخنرانی شگفت انگیزی در مورد زندگی، اقتصاد و طراحی کرد. اما از اشاره به 

آثار خود خودداری کرد.

آرین خانی زاد
»بهبــود کیفیــت در حالیکــه تــلاش می کنیــم آن را بــا قیمــت 

مناسب برای تعداد بیشتری از مردم در دسترس قرار دهیم.«

Bernd polster, Claudia Neumann, Markus Schuler, Frederick Leven. The AZ of Modern Design. Marrell Publisher, 2006      www.starck.com      www.architonic.com      www.flos.com        : منابع










